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بادو بادوار 0 


و لادت حضر ت فاطمه معصو مه(س) 

بانوی فاضله و بز ر گوار حضرت فاطمه معصومه (س) 
در روز اول ذیقعده‌سال ۱۷۲ هجری» در شهر مدینه چشم 
بهجهان گش ود ودر دامان عصمت پ رورش یافت. 
این بانوی بزر گوار. از همان آغاز در محیطی پرورش 
یافت که يدر و مادر وفر زندان. همه به فضایل اخلاقی 
آراسته بودند .عبادت و ژهد. پارسایی و تقوا راستگویی 
و بردباری, استقامت در برابر ناملایمات. بخشند گی و « 
یا کدامنی ونیز یاد خدا ۳ سان انذان باک سسيرثونيكوسر شك به‌شمارم ۰ ا" 
. ان و بیش وایان هدایت, گوهر های تابتاک امامت وسکان داران کشتی انسائیت بودند. 
درباره علت وفاتش مورخين نوشته اند ايشان قصد زيارت برادر بزر گوارشان در توس كردند و يس از آنکه به 
شهر ساوه رسیدند. بیمار شده چون توان رفتن به خر اسان را در خود ندیدند. تصمیم گر فتند به قم بروند.حضرت 
فاطمه معصومه(س) يس از ورود به شهر قم, تنها هفده روز در قيد حیات بود و سپس دعوت حق رالبیک كفت 
و به سوی بهشت برین پرواز کرد. این حادثه در سال ۲۰۱ هجری رخ داد. 

تولد حافظ شیرازی 
7 ق درد ۳ .از احوال يدر و خانواده 
او تقریبا هیچ خبری در دست نیست. گر جه برخى 
گفشه‌انند که‌پدرش بهاء الك رها ۳۳۳ 
ومادرش از اهالی کازرون بوده‌است . حافظ در 
ادگهخود. زد اسستادانی همچون وا لدینعبد ال ,که نام و آوازه شان همه جا منتشر بود.علم آموخت .در 
آن روز گار , در حلقه استادان آن شهر هم ادب رایج بود. هم حکمت و هم کلام اما كار عمده, تفسیر قر آن بود و 
9 را فم آن ضرورت داشت . چنانکه از دیوان حافظ بر می آید» وی در دانشهای گوناگون زمان 
خود كه در دارالعلم ت شیراز رایج بود دست داشت .مقام او در قر آن شناسی نیز شامخ است .او قر آن رابا جهارده 
رواد بت از بر می خواند و تخلص خود را نیز از چیزی قرار داد که مربوط به قر آن بود . 
اعتصاب مطبوعات تهر ان 
بر ضد رژیم ستمشاهی کار کنان جراید صبح و عصر تهران نیز اعتصاب خود را آغاز کردند. اعتصاب کنند كان 
گسترده, دولت موقت اعلامیه‌ای صادر کرد که در أن به طور ظاهر ی لغو سانسور مطبوعات و اعطای حقوق 
تو لد سهر اب سپهری 

در ۵ ۱مهرماه‌سال ۳۰۷ اهجری شمسی سهراب سپهری شاعر. نقاش و طر اح 
اهل کاشان دراین شهر متولد شد. سپهری شاعر نوپر داز و سپید گوی معاصرايران به 
شمارمی رود.او دردانشگاه تهران در دانشکده هنر های زیبا تحصیل کرد و دوره نقاشی رابا 
«مر گ رنگ» منتشر شد. اما تحول عظیم و چشمگیر در شعر سپهر ی دردومین مجموعه 
شعراویعنی «زند گی خوابها» كاملا مشهوداست او دراین مجموعه نخست وزن عروضی 
نیمایی را كنار گذاشت و به شعر سیید سید رو ار ازدیگر آثارسهراب سپهری«آوار آفتاب. ماهیچ .مانگاه‌و صدای 
ياى آب» رامی توان نام برد. سپهری درمشهد أردهال ۰۵ ۱۳۳۲ 

روز ۳ 

كر ين المالى ويوه كود كان س ازا ۰ ۱ ۳۱ درسال ٩۵۳‏ 3 
يونيسف یکی از بخشهای دائمی در سازمان ملل گر دید و روز ۸اکتبر « روز جهانى كود ک» نام كذارى شد. 


ا ل سات 
عانواده محترم همکار گرامی مرحوم احمد ای راهیم شیراژی 
بانهایت تاسف در گذشت نابهنگام همکار گر امیمان راتسلیت عرض نموده‌برای 


روح ان مرحوم از درگاه خداوند متعال غفران و رحمت واسعه و برای بازماند گان 
ارجمند صبر جزیل خواستاریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


دخالت دولت در بازار ارزه 
عيب با حسن؟ 


نوسانات اخيربازارطلا وارزمى تواند تاثيرات 
ال ااال كار اا ر 
اگر به کل مناسبی صورت بگیر د می تواند اتفاقاتی 
کی لا Td‏ اف 
صاح MIU‏ 
طلا وارز اگر خوب تحلیل شود می‌تواند یک تهدید 
نباشد اما اكر بد فهمیده شود وبه همین نسبت بر خورد 
بدى هم با آن صورت كيرد می‌تواند آ بستن نوساناتی 
در بازار سر مایه گر دد که شاید اداره ان و مدیریت 
آن به راحتی میسر و قابل دسترسی نباشد. 

بانک مر کزی برای کنترل قيمت ارز سالهاست 
که بهای ارز راثابت نگه داشسته است. یکی از وظایف 
ذاتی بانک مر کزی حمایت از ارزش يول ملی است اما 
حمایت از ارزش پول ملی دو وجه دارد: وجه بيرونى 
ووجه درونی. حفظ ارزش يول ملی در نمایه بیرونی 
تثبیت نرخ ارز است.یعنی در خارج از کشور همه چیز 
0-9597 22 
گویی هيج تور می وجود ندارد. کار کرد بيرونى تثبیت 
نرخ ارز و حفظ آرزش يول ملی تثبیت نرخ مبادلات 


نامه های‌بدون واسطه 


افاضات فضانورد 
خواندم که یکی فضانوردی برگشت ز جولاجوردی 
می كفت که در فضا خدا نیست رد قدم فرشته‌ها نیست 
گشتم همه جا خدا ندیدم پرواز فرشته‌ها ندیدم 
از من! که برد به او پیامی اقای فضانورد نامی 
باچند قدم هوايريدن نتوان ملک و خدای دیدن! 


برطارم چرخ اگر نشينى هرگزبه خدا خدانبینی 
دیدار خدابود میسر ادیده‌دل, نه دیده‌سرا 
تن در ره عشق ناتوان است اين کار بزرگ کار جان! است 


فرستنده: محمدابراهيم گر جی -شاهين شهر اصفهان 


د‌فرمان عمل کردنی 

یکی از افر اد متمول روزی به مار ک تواین نویسنده 
مشهور آمریکایی می گوید:«قبل از مردن دوست دارم 
که به عنوان یک زار به کوه سیناصعود كنم و محل 
صدور ده‌فرمان حضرت موسی رااز نز دیک ببینم» 
مار ک تواین پاسخ می‌دهد. چرادر خانه نمی‌نشینی و 

به ان ده فرمان عمل نمی کنی! 
مجید کاظمی نوقابی گناباد 


سر يمي 


سس 


72 ار مح »موی 
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باز ر گانی است. امادر وجه داخلی وقتی می تواند تثبیت 
ح E‏ 
به همان نسسبت که بانک مر کزی در سالهای|خیر با 
تثبی ت نرخ ارز در نمایه بیرونی و خارج از جغرافیای 
ایبران ارزش يول ملی را حفظ کرده‌است. در داخل 
است. همین حمایت یک سویه يعنى حفظ ارزش واحد 
پول داخلی در مبادلات خارجی و در خارج از مرزهای 
خرید شهر وندان در داخل کشور هماهنگ نبوده‌است؛ 
بیماری‌هابی رابر ای اقتصاد كشور وبه ویژه تولید و 
اشستغال به وجود آورده که محصول دخالت یکسویه 
ار ل 
دفاع است ونه قابل دوام.اقدام اخیر بانک مر کزی نیز 
برای ثابت نگه داشتن قيمت ارز به دلیل ناتوانی دولت 
در جل و گیسری از تورم داخلی برای اقتصاد ملی اتفاق 
خوش آیندی به حساب نمی آید. 

ییا این یی راما الوم 
ارس رل خی ار ی 
تولید و رونق اقتصادی و ثر وتمندی جامعه نیست. 
حاصل فروش نفت يا کسری بودجه و چاپ اسکناس 
بودن همواره به بخش‌هایی پای می گذارد که امن ترين 
جای ممکن به حساب می | يد. 

خارجی وم بافروش ار وباد خالت‌های بیج از ورود 
سرمایه به این بخش جلو كيرى کند, نقدینگی چون 
سال‌های گذشته به بازارهای دیگری هجوم خواهد 


راجع به قيامت 
متضدا ون صوهان Ll‏ 
را سین هالک ویو هد كرجه 
امیر المومنین علی(ع) فرمودند:یاد گیر.آن‌علامات 
چنین است كه: بمير انند مردم نماز راء وضایع نمایند 
اماك را وال دار مرت را و رر اراو کر 
رشوه راء و محکم وبلند کنند بناهارا؛وبفروش ند دين را 
به دنیا؛ و کار فرمايند سفله ها را, و قطع نمایند ارحام راء و 
متابعت نمایند هوای نفس راءوسبى شمار ند خون‌ریزی 
زاءوحلم زا ضغیف شمارند و ظلم را فخر پار 
مصاحف را زیور کنند و مساجد راطلا کاری کنند و 
منارها رابلند گر داتند و اشرار راگرامی دارند. صفوف 
جماعات متصل و قلوب ایشان مختلف باشد. عهد را 
بشکنند و وعد رانزدیک نمایند. زنان با شوهران از 
براض حرص دنیاء در تجارت شير کت کنند. 
کار دنیارابر کار آخرت مقدم‌دارند.ودل‌های 
ایشان ازمردار گنده‌تر واز صبر تلختر باشد.پس در 
آن‌وقت سرعت و تعجیل کند [دجال] و بهترین مکان 
در آنروز بیت‌المقدس باشد. 
منبع: دارالسلام صفحه ۵۲۴ 
عباس عابد -انديشه 


ارو ۳۶۳۹ 


ار ار ی ار ار 
سه ساله ممکن است به زودی از خواب بر خیزد واين 
ل شاخ ودم چنان در فاصله‌ای کوتاه‌بادهان 
با خود اين نقدینگی رها شده را جذب کند که همگان 
شاخ حيرت برسر شان سبز شود. 

توهم دولت برای انکه سرمایه گذاران؛ 
سرمایه‌های خود راب ه بخش توليد هدایت کنند 
چندان به واقعيت نخواهد پیوست. تازمانی که تولید 
وصنعت اوض]ع روبه‌راهی پید انکند ورونقی نگیر د. 
بامشوق‌های مصنوعی نمی‌توان سر مایه‌ها رابه آن 
سمت و سو هدایت کرد. حتی تشویق مردم به سپردن 
نقدینگی و سرمایه خود به بانک‌ها نیز که به رشد 
قارچ گونه نظام باتکداری در سال‌های اخیر انجامیده 
است. راهکار مناسبی برای رونق اقتصادی کشور به 
حساب نمی آید. 

به گمان حقیر دخالت بانک مر کزی در تثبیت نرخ 
ارز و به کار گیری روش‌هایی نظیر فروش ارز به منظور 
خروج سرمایه از این بخش چندان کمکی به اقتصاد 
ا بالد یی کار یکی 
ا ااا اا 
کر را ریا را ار 
در ينج سال گذشته حدا کثر ۰ ۲ درصد رشد داشته) 
به شكل مصنوعی و غیر واقعی ثابت نگه داشته شده 
تیاعر تور ال ان 
را ای ا 
ارز کشور را كه سر مایه ملی به حساب می | يد و سر مایه 
همه مردم است به بهای ارزان تر فروخته‌ایم. محصول 
اين اقدام اين بوده است که هر روزه واحدهای صنعتی 
و تولی‌دی داخلی بیشتری مزیت نسبی تولید رااز 
دست داده و روی به ورشکستگی گذاشته‌اند. شاغلین 


حق ماضایع شده 

حتماً شما هم در خبرها شنیده‌اید که در سال 
لتب eS‏ بهار خصرصی وا ار 
ایا وش بعد ايه وا كذارى دررسانهها 
منعکس نشد اذ آ نجمله اينكه کار کنان این شر کت 
بز رگ تا شهریور سال ۸٩‏ در بلا تكليفى کامل به 
سر می‌بر ند و در شهر یور امسال هم که حقوق آن‌ها 
پرداخت شده وبین کار کتان دیپلم بالیسانس 
حدود هفتصدهزار تومان. لیسانس و فوق‌لیسانس 
پانصد هزار تومان و بين مديران و مدیران کل بیش 
از دو میلیون تومان تفاوت وجود داشت. در حالی 
كه بن شر كاك در رای کار مدان رده ایی 
اداره مى كنند. ما كار كنان شر کت مخابرات استان 
تهران از طريق جاب اين نامه از مسئوولان محترم 
ديوان محاسبات درخواست رسید گی به حقوق 
ضايع شد هخود راداريم ومتمنى هستيم پاداش‌های 
كلان مديران شر کت بعد از خصوصی‌سازی را 
بررسی کند چرا که معتقدیم واقعاً حق عده‌ای از 
دیپلمه های زحمت کش اين شر کت زیر پا گذاشته 
دو ست 


جمع کثیری از کار کنان شر کت مخابرات استان تهران 








بیشتر ی کار شان رااز دست داده‌اند. تعداد افر اد بیکار 
افزایش يافته و واحدهای بسیاری که می‌توانستند با 
طرح توسعه و افزایش ظر فیت. جوانان بیشتری رابه 
کر گرد میور هت لت وتان اط 
تولید خودشان کاسته‌اند. 

ایران در سال‌های كذ شته بهشت وارد کنند كان و 
برزخ صنعتگرآن و تولید کنند كان بودهاست. همه اينها 
به دلیل ناپختگی تصمیم كير ند كان اقتصاد کشور اتفاق 
CCI‏ ولا راما ار ای 
ودر قراردادهای خارجی ودر خارج از مر زهای‌ایران 
ار ار ریا را را 
ال ا ااا ا 
اين شرايط برای همه کسانی كه می خواسته‌اند از خا رج 
ل 
را کارا ار ار 
افز وده‌اقتصادی داشته‌اند وسالی ۳-۲ بار هوس خارج 
و تفریح و خوشگذرانی در سر می‌پر ورانده اند. شر ایط 
اسان ات دحا ابر ان با 
سرمایه نزديك به ۲۳۰درصد يول جمع می کر دند وبا 
تبدیل | ن به دلار به راحتی در ارویاو | مریکاباارزارزان 
خرج می کردند و خوش می گذراندند. به همین خاطر 
برای کسانی که می‌خواستند بچه‌هایشان رادر بهترین 
دانشسگاه‌های خارج ثبت نام کنند. شرایط ایدهآلی 
فراهم بوده و هست. همزمان با افزایش هزینه‌های 
تحصیل در داخل.هزینه‌های تحصیل در خارج از 
کشور ثابت و با محاسبه برابری نر خ ريال وارز ارزان 
بوده است. 

در حقیقت به همان نسبت که آنها که در داخل 
جغرافی ای ایران و به عنوان ایرانی دود و ترافیک و 
ارس کل Sl cI‏ 


صدقه نمی خواهم 

اینجان_بم -الف ينج نفر عاتله تحت تکفل دارم. 
من راننده کمکی تاكسى در شهر ستان بندرانزلی 
بودم وباماشین مردم کارمی کردم و خرج خودم 
رادرمی ا وردم. حدود یک سال است که وسیله‌ای 
برای کار كردن ندارم تابا آن زند گی رابچر خانم. 
بچه‌هایم همه بیکار هستند. همسر بیماری دارم که 
خرج بيمارىاش راندارم.اگر کسی بيدا شود وامی 
دراختيار من بگذارد تا بتوانم با ان یک تاكسى قسطى 
بخرم مى توانم اين قول رابدهم كه ماهانه مبلغى را 
به عنوان قسط به ايشان بيردازم.از کسی صدقه 
نمی‌خواهم اما وسيلهاى می‌خواهم تابا ان كار كنم و 
شرمنده زن وفرزند نشوم. 

در این روز گار بايدازهر تصميمى درست ونادرست 
تعجب کر د.اینکه‌اختصاص بار انه‌های‌نقد ی بر ای‌اقشار 
کم د رآمد. ظاهر آ کار عدالت محوری است اماوقتی 
مى بينيم؛ زمان اجرای طرح کمک به مردم:به بهانه‌های 
مختلف به تعوبق می‌افتد. که خب جای تعجب ندارد. 
جون‌اگر تصمیمی گر فته می شد که‌مثلاً اگر قرار بود 
مردم اضافه بر سازمان پر داختی داشته باشند [ چیزی 


که دغد غه اشتغال و کار گر ایرانی را داشته‌اند. هر ساله 
تدبیه شد اند و آنها که چشم به آنطر ف مر ز داشته‌اند و 
با خارجي‌هاو خارح طرف TC‏ شرایط امن و آرآمی 
را تجربه کر ده‌اند و تشویق شده اند و سیاست دولت و 
بانک مر کزی نیز گویا همواره این بودهاست که مبادا 
مشتاقان آن‌سوی‌مرز ومشتاقان معاملات برون 
مرزی وبازر گانانی که چشم به آن سوی آبهادارند. 
یک وقت آب در دلشان تکان بخورد... يعنى داخلی‌ها 
تنبیه و خارجی‌ها تشویق شده‌اند. 

اگربااین‌دید ودید گاه‌به مساله‌نگاه‌بکنيم.در 
مى يابيم که دخالت بانک مر کزی در تثبیت نر خ ارز به 
دلیل ناتوانی اش در تنظیم ساير مولفه‌های اقتصادی و 
ناتوانى اش در کاستن از هزینه‌های جاری دولت و حتی 
هزینه‌های عمرانی آن و جلو گیری از کسری بودجه 
وحمایت از تولید داخلی و مهار تورم جز خدمت به 
واردات. تشدید فشار به صنعت و تولید داخل و هجوم 
نقدینگی به بخش‌های غير مولد اقتصادی و هدایت 
سرمایه به سمت بورس زمین ومسکن.(چون سال‌های 
نه جندان دور) ثمر دیگر ی نخواهد داشت. 

پیش‌بینی نگار نده‌این است که دخالت دولت 
وفروش ارزو تثبیت نرخ آن‌باتوجه به مجموعه 
شرایط اقتصادی کشور به هیچ عنوان یک خدمت به 
حساب نمی آید و همچنان ارزان فروشی سرمایه‌های 
سس سر تست ای 
مصنوعی نرخ آرز, شاهد برخاستن غول زمين و مسکن 
از خواب چند ساله در کشور بشویم و مجدد | شرایطی 
راتجربه کنیم که در سالهای 6 ۸۶ کمر اقتصاد و 
کمر بسیاری از اقشار اسيب پذیر جامعه را که به دنبال 
یک سرپناه‌به ويزهدر شهرهاى بز رگ وير جمعیت 
بوده‌اند. شکست ؟! 


شبیه‌ماده ۱۰۰ شسهرداری] آن موقع.مجلس سريعاً 
تصویب می کر د. و در کوتاهترین زمان به اجرا گذاشته 
می‌شد. از این دست کارها کم نیست. همین بر نج‌های 
تارداعی كهيحا لا بيسن ازمادهاء بای كارى بين تماد ها 
مختلف کشور.جهت تعیین مير ان الود كن انر سرب 
و ارسنیک. نتيجه به انجارسيده كه!رئيس كميسيون 
e‏ ای سای هرت : 
آخرین بررسی وضعیت آلود گی بر نج‌های وارداتی به 
خبر گزاری مهر گفتند: در ۸نمونه برنج وارداتی» میزان 
سرب بیش از حد استاندارد است.علاوه‌بر سرب میزان 
آرسنیک برنج‌های وارداتی نیز قابل توجه است. ایشان 
در پای ان اظهاراتش ان اعلام‌می‌کنند. که امیدواریم 
اسامی اين ۸نمونه بر نج وارداتی به شدت | لوده بعد از 
تعطیلات مجلس اعلام شود و واقعا جای تاسف دارد. 
اگر اسامی اين ۸نمونه برنج که برای سلامتی خطرناک 
است. بدون کوجکترین اتلاف وقتی از طريق رسانه‌ها 
به مردم اطلاع داده شود. جه بسا که این برنج‌های 
ا لوده.صدهاتن وارد شده‌ومردم بی خبر از همه جا 
آنرامصرف می کنند. و حالا می‌توانیم نتيجه بگیریم که 
سلامتی مردم تا چه اندازه برای برخی مدیران کشور 
آهمیت دارد. محسن ذوالفقاری 


۸٩۹ کر‎ ۶ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه‌شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باعرض يوزش همیشگی به خاطر تاخير در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 

ماد 

# نكار گرجی-اصفهان:مطالب ایمیل شده 
شما به بخش نوشته‌های ناب ارسال شده بود نه 
را ل تللظ 
دست‌نویس شما هم برای مسئوول همین صفحه 
ارسال شد وبه زودی شاهد جاب آنها خواهید 
ار ار 
فتحاری‌مجله کوش ردمی کنم که بهثر است ازاین 
DS‏ را ار ات 
اگر این امکان برایتان فراهم شد مطلب رابه همراه 
سی دی کیی وردى(77010) مطلب بر ای بخش‌های 
مختلف مجله ارسال كنيد تا زودتر از موعد شاهد 
جاب آنها باشید. 

#+مجتبی تیمور یانی -اردستان:بسیار خر سند م 
که مى بينم خواننده‌ای چون شما از دور ترین نقاط 
ایران بامجله ماتوس است واز اینکه می‌بینم برای 
تهیه این مجله از روستا بايد به شهر بر وید و به 
زحمت بیفتید متاسفم ولی بخش توزیع مجله در 
تلاش برای رفع اين مشکلات هست وهر فر دی از 
هر نقطه کشورهم که امکان توزیع نشریات راداشته 
باشد به شرط آنکه ما آنجانماینده‌ای نداشته باشیم 
می‌تواند ضمن اعلام همکاری در رفع این معضل ما 
رایاری کند.درمورد ارسال عکس هم بارها گفته‌ام 
رل تراک را لس اد 
مشار کت داشته باشند وآنرابرایمان ارسال کنند 
وزمان‌بندی خاصی هم ندارد. 

# عبدالرسول حاجی زاده-استان فارس: 
فیلمنامه‌های ارسالی‌تان را به بخش هنری دادم تا 
يس از بررسی به همکار آن سیما فیلم تحویل دهند و 
نامه‌ارسالی‌تان برای علی‌دابی راهم به دبیر سر ویس 
ورزشی سپرده‌ام تادر صورت آمکان به دست ایشان 
برساند.ولی جه بهتر بود فر دی چون شما كه دست به 
ار ری را را را 
کشیده‌اید. از این يس خودتان تلاشی رابه کار ببندید 
وا ار ار را ها 
کارتان هم روبرو شوید.موفق باشید. 

# فتح‌اله دایی‌زاده بهبهان:خبر ارسالی شما 
در موردمشکلات روستای‌امام زاده‌علی(ع) رابه 
بخش ترازو سپردم ولی از آنجا که مطلب فکس 
شده وخطوط نوشته شما هم کمی داخل هم هست و 
فاصله بين سطر ها رارعایت نکر ده‌اید خبر بايد باز 
نویسی شود. كذ شته از اینکه حروف کاغذ فکس 
به دلیل شیمیایی بودنش, بعد از مدتی کمرنگ 
می‌شود.بهترین کار ار سال هر مطلب به بخش مورد 
نظر است از این يس روی خبر های فکس شده‌تان 
بنویسید: بر سد به بخش ترآزو. ۱ 

* حسین‌فیاضی‌نوغابی - گناباد لطفا درساعات 
اداری با روابط عمومی مجله تماس حاصل کنید. 
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دار می ماند 


© حص ت امب (ع) 


۶+ دو نشریه دیگر لغو امتیاز شد. 

محسن رضایی هم به جمع طرفداران 
احمدی‌نژاد پیوست. 

معاون آمنیتی وزارت کشور قتل و ترور پزشکان 
تهرانی راسیاسی ندانست. 

“يك کرم کامپیوتری جاسوس, در شبکه 
کامپیوتری نير و كاه بوشهر و بخش صنعت هسته‌ای 
ایران رسوخ کرد. 

#فاطمه رجبی همس الهام که از حامیان 
پر وپاقر ص رئيس جمهوری بود برابر دانستن قر آن 
و انجیل توسط احمدی‌نژاد را به باد انتقاد گرفت. 

* روسیه صراحتاً اعلام کرد موشک‌های 
اس-۰ ۲۰ رابهايران نمی‌دهد. همچنین مدودف 
رئيس جمهوری روسیهدستور داد تحریم‌های 
مصوب شورای امنیت عليه ايران اعمال شود. 

رای دار یل زر ات 
کار خانجات نساجی کشور هشدار داد. 

** قلعه پر تغالی‌ها در قشم به بهانه ترمیم تخریب 
سد 

۶ فر مان ده نیر وی زمينى سياه حادثه انفجار در 
مهاباد را کار بعثی‌های عراق دانست. 

* قرار گاه خاتمالانبیاء سپاه در ۲ پروژه انتقال گاز 
به ارویا و با کستان. مشار کت می کند. 

۶+ معاون اول رئيس جمهوری از خود كفا شدن در 
زمینه بنزین خبر داد. 


؛* در انتخابات پارلمانی ونزوئلاء یک سوم رأىها 
به مخالفان رسید. 


حزب له لبنان بازهم دست‌اندر کاران داد گاه 
ترور حریری را مورد حمله قرار داد. 

#۶ جين و ر وسیه ۰ ۱ سند همکاری امضا کر دند. 

* طالبان ماهانه یکصد افسر پلیس افغانستان را 

وزیر کش ور مصر در آستانه‌انتخابات پارلمانی 
به جناح‌های مخالف هشدار داد. 

36 عراقی‌ها درباره یک نامزد واحد برای 
نخست وزيرى دجار اختللاف هستند. 

زاین اعلام كردبههيج وجه از جين درباره‌بازداشت 
ناخدای یک قایق ماهیگیری عذر خواهی نمی کند. 

اد میلیبند بر ادر وزیر خارجه پیشین انگلیس 
رهبر حزب کار گر اين کشور شد. 

ایا ای تس رای زار کرد 

۶ اوباماخواستار بر گزاری‌همه‌پررسی در باره 
وضعیت جنوب سودان شد. 
فر انسه جانبداری کرد. 

* عبد الله كل رئيس جمهوری تر کیه, بر دوستی 
کشورش با اسرائیل 0 

ر نوشته ر وزنامه معار یو اسر ائیل بر ای جنگی 
گسترده اماده می‌شود. 
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کشهیر: سرزمينى در منكنه هند و پاکستان 


دولت م رکز ی هند یک طرح ۸ماده‌ای برا ی تنش ز دایی د رکشمی ر ا رائ هک رده است 


هندوستان‌راسرزمین ۲ملت می‌نامند زیرابا 
تنوع وتكثر فرهنگی:قومی. مسلکی,زبانی وسیاسی 
مواجه است. جمعیت یک میلیار دی اين کشور که شبه 
قاره‌می‌باشد با وجود تمامی اختلافات در كنار هم در 
صلح و آرامش زند گی می کنند به طوری که از آن به 
عنوان بزر گترین دمو کراسی جهان نام برده می‌شود. 

در هندوستان عليرغم تنوع نژادی و مسلکی. 
بیشترین گرایش‌هاوا کثریت راهند وهاشامل می‌شوند 
اما مسلمانان با وجود اين که يس از استقلال, دو کشور 
پاکستان و بنگلادش با | کثریت مسلمانان از آن جدا 
شد ند اقلیت اصلی را تشکیل می‌دهند که جمعیت انها 
بيش از دو ست ميليون قر یر | ورد می شود: 

خانم اينديرا گاندی نخست وزير پیشین اين کشور 
ودختر جواهر لعل نهرو سال‌ها پیش اعلام كرده بود 
كه «در دمو کر اسی.انسان, حقوقى بيش از سیستم‌های 
دیگر به دست می‌آورد و امکانات بیشتری برای 
پیشرفت و تکامل خويش در اختیار دارد.» 

او خاطر نشان می‌سازد:« کشوری‌باوسعت 
و گوناگونی هند فقط ممکن است بایک حکومت 
دمو كراتيك به هم پیوسته بمان د یعنی با رژیمی که 
صدای همه مردم در ان شنیده شود.» 

دراین زمينه بر خی‌هم معتقد ند «وجوداقوام متعدد 
همواره می تواند مورد سوءاستفاده گر ایش‌هایی قر ار 
بگیر د که خشونت سیاسی بر ای آنها تنهاراه‌دستیابی 
به قدرت است.» گاندی رهبر انقلاب هند بر این مسأله 
تأ کید می کرد كه هیچ دروغی ولوبه خير و صلاح 
مملکت باشد. نباید به کار بر ده شود. 


موقعبت هندوستان و کشمیر 

باوحود ابن که قرا ر وی دا غات تر 
مسلکی وفرهنگی حربهاى در دست دولت مر کزی 
برای تحت فشار قر ار دادن اقلیت‌ها شود ولی بااين 
حال هندوستان‌ازاولین روزهای كسب استقلال و 
پایان دوران استعمار بریتانیا با مسلمانان کشمیر و 
مسلمانانی که يس از جدایی, کشور پا کستان راتشکیل 
دادند مشکل داشته است. 

هندوستان سال‌ها تحت کنترل مسلمانان قرار 
داشته ويس از آن با هجوم استعمار كران غربی از 
جمل 4 پر تغالی‌ها مواجه بود تااین که در سال ۱۷۶۵ 
بدنبال شکست سلسله تیموریان از کمپانی هند شرقی 
بريتانياء هندوستان عملاً تحت کنترل کمپانی مزبور 
در آمد.در نهایت در سال ۱۸۵۸ حاکمیت بریتانیا 
کامل شده و سلسله تیموریان منقرض گشت. 

در ادامه این هجوم.سال ۱۸۷۷ به سالی تبدیل شد 
که عنوان اميراتورى هند به ملکه بریتانیا رسیده و این 


+ سار ۳۶۳۹ 


شبه قاره به استعمار بریتانیا در آمد. 
مساحت است که ۲ برابر ایران می‌باشد. از نظر 
جمعیت نیز با بیش از یک میلیارد نفر. دومین کشور 
پرجمعیت جهان يس از جين به شمار می رود به طوری 
که یک ششم جمعیت جهان در این سرزمین زند گی 
به عمل آمده بود تاضمن حفظ سلطه استعماری؛ 
مانع حضور و فعاليت قدرت‌های مخالف در اطر اف 
اين سرزمین شود. در آن مقطع دو قدرت بز رگ به 
رهبری ناپلئون بناپارت و امپراتوری روسيه تزاری 
می‌ شد . 

سقوط نایلتون و تبعید او فرانسهرااز گردونه 
رقابت خارج ساخت. ولی روس‌هابا پیشر وی در 
اسياى مر كزى و تصرف سرزمین‌های اين منطقه و 
دست‌اندازی بهايران و افغانستان خود راقدم به قدم 
به هندوستان نزدیک می کر دند. لذا بايد اقداماتی 
اند یشیده می‌شد تا سدى در برابر روس‌ها ایجاد 
شود. 

بامرگ نادر شاه افشار, افغان‌ها دست به تشکیل 
ذولت زدووية ا لال دست بافتتد. | نها تست نه 
باشکست ایران و انعقاد قر اردادهای تر کمن صحر او 
گلستان در این کشور نفوذ و پیشر وى می کر دند.روشی 
در هندوستان مغایرت داشت تااين که دو کشور با 
انعقاد قر ارداد ۰۷ ۹ ۱ درباره‌مناطق نفوذ خود در ایران 
فاصله‌ای دور تر از هند متوقف شود وهم اين که بریتانیا 
با خیالی اسوده به استعمار هندوستان بیر دازد. 

ولی اعتراضات مردم هند و تشدید آن, چندان به 
اا كقفاوا يرا اسلا 

ادا لسعان ار درت بر سامت نظامى و 
اقتصادی جهان. نزول کرده و نا كزير جایگاه خود را 
لطمات بسیاری د يده بود ادامه سیاست استعماری 
وهزینه كردن در این مناطق. بسیار سخت يود لذا 
درصدد واگذاری انها بر امد. 

۲-مخالفت آمر یکا بااستمرار استعمار هندوستان 





و تشدید مبارزات مردم اين سرزمین, شرایط رابرای 
بریتانیاحاد کر ده‌بود. به همین دلیل انها بهترین راه را 
اعطای استقلال داشتند. ولی یک مشکل اساسی در این 
ميان وجود داشت و آن مخالفت مسلمانان با زند گی 
در یک کشور تحت سلطه هند وها بود. 

دراین شرايط مقامات بریتانیا ناگزیر به پذیرش 
خواسته مسلمانان شده و سعی کر دند اين سرزمین 
رابه نوعی تقسیم کنند که به اختلافات خاتمه داده 
شود. فرمولی که برای اين مس‌أله درنظر گرفته شد 
جنین بود که ایالاتی که | کثر جمعیت آنهارامسلمانان 
تشکیل می‌دهند به با کستان ملحق شوند و بقیه 
ایالات. هندوستان را تشکیل دهند. اما مسأله اضلی: 
وضعیت کش میر بود. هند وستان از ۱۲۸ ایالت و ۷ 
ناحیه خودمختار تشکیل شده و ایالت جامو و کشمیر 
تنهاایالت مسلمان‌نشین‌هند وستان وهجدهمین 
ايالت يرجمعيت این كشوراست كه براساس آمار 
سال 2١‏ بيش | ذه رجف 
دارد که ۶۷درصد آن رامس لمانان تشكيل 
می‌دهند در حالی که در دره کشمیر درصد 
مسلمانان ٩۵‏ درصد است. 

این ایالت که شمالی‌ترین ایالت 
هندوستان است در همسایگی جین و 
یا کستان قرار گر فته و دارای ۲ مر کز است 
که مر کز تابستانی آن شهر سر ينكر ومر کز 
زمستانی آن شهر جامو می‌باشد. 

آخرین سر باز انگلیس در 
اوت ٩۴۷‏ ۱از این سرزمین 
خارج شده و دو کشور مسلمان 
و هندو تشکیل می‌شوند که در 
سال ۱۹۷۱ پس از استقلال 
بنگلادش متولد می گر دد. 

قانون اساسی هند در سال 





۹ تصویب واز ۲۶ ژانویه 







جر در تن 
کشور دارای ۷۰۰ حزب است 
در رقمل :متطقة ان 
ومحلى فعاليت مى كنند كداز 
معروف ترينشانمى توان‌بهاحزاب کنگر هبهاراتياجاناتا 
و کمونیست مار كسيست بايد اشاره كرد. 

در هندوستان ۴۶۸۳ ۶نشریه و روزنامه به ۱۲۳ 
زبان انتشار می‌یابد وعلاوه‌بر هندی‌وانگلیسی این 
کشور دارای ۲ ۲ زبان رسمی است. در سال ۰۲ 
هندوستان ۲۹ زبان با گویش بالای یک میلیون نفر دارا 
بوده‌و ۱۲۲ زبان با گویش بیش از ۱۰هزار نفر دیده 
می‌شد. در حالی که این کشور دارای ۲۸ ۴زبان است 
که ۱۵ ۴ زبان زنده‌بوده و مردم با آن سخن می گویند 
ولی ۱۳ زبان تقريباً از بين رفته است. 

۵ ردرصدمردم.هند وهستند ومسلمانان 
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۴ در صد جمعیت راشامل می‌شوند. ۲/۲ درصد 
مسیحی و ۱/۹ درصد سیک هستند. 
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بيشترين جمعیت مسلمان است. 
کانون روبارویی هند و یا کستان بوده است. به طورى 
٩‏ برس آن‌باهم جنگ کرده‌اند در این جنگ‌ها 
۷هزار تفر جان خود را از دست داده‌اند. بااین حال 
کنترل دوسوم کشمیر در دست هند وستان و یک سوم 
أ در اختیار با کستان قرار دارد. 

درحالى که دو كشوردر زمان خانم گاندیو 
ذوالفقار علی بوتو یک قرارداد رسمی در سال ۱۹۷۱ 


اختلافات کشمیر 
زمان استقلال با جنگ و در گیری مواجه بوده‌به طوری 
که در گیری‌هابا پا کستان‌هنوز هم ادامه داشته ودو 

















ne of‏ ی Ê‏ كشورتمايلبهمذاكرهدريارهخاتمه 


اختلافات نشان ندادند. در ار تباط 
باحوادت اخیر نیز که بیش از بکصد 
کشته بر جای گذارد دولت هند ضراحتاً 
به انتقاد از اسلام باد پرداخته و ضمن 
تا سا اس یب 
گفته بود: 

کی سای جار 
طرف سوم در اين منطقه وجود ندارد. 
او خاطرنشان می‌سازد: پا کستان قبل از ارائه توصیه 
به هند درباره نحوه اداره جامو و کش میر. بخشی از این 
بالات را که بطور غیرقانونی اشغال کر ده تخلیه کند. 

زمانی که مسأله استقلال هند پیش آمد و قرار شد 
این سر ز مین بين مسلمانان و هند وها تقسیم شود بخش 
وسیعی از هند توسط مهاراجه ها و يا دولت‌های محلی 
ادارهشده‌وبه صورت غير مستقیم تحت نظر انگلیس 
قرار داشتند در ان سالها ۵۶۰ حکومت محلی در 
سرتاسر هند وجود داشت و آنها بايد در باره‌الحاق به 
هند يا پااکستان تصمیم می گر فتند. 

اکان داف توا نحا کاک ره 
کشمیر رامسلمانان تشکیل می دادند بايد طبق 
توافق‌نامه تقسیم. این ایالت به پا کستان تحویل داده 
می‌شد در حالی که دولت هند معتقد است چون 


۸٩ کر‎ ۶ 
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در ۲۶اکتبر ۱۹۶۷ دولت محلی موافقت خود رابا 
الحاق به هندوستان اعلام کرده لذا این تصمیم قانونی 
می‌باشد. 

در آن زمان حزب کنگره اسلامی طر فدار الحاق 
كشمير به پاکستان بود. 

اما هاری سينك مهاراجه کشمیر پیوستن به هند 
راجانب‌داری می کرد و حزب کنگره‌ملی به رهبری 
شيخ محمد عبد الله بر استقلال این منطقه اصر ار 
می‌ورزید. 

کشمیر در سال ۱۵۸۶ بخشی از امیر اتوری سلطان 
اکبر شدامادر ۱۷۵۷ به اشغال افغان‌ها در مد تااين 
که‌درسال ۱۸۲۰سیک‌ها کنترل آن‌رادر دست 

پس‌ازجنگ‌هندویا کستان«لر دمونت‌باتن»آخرین 
فر ماندار انگلیسی هندوستان, خواستار نظر سنجی 
از مردم برای تعیین تکلیف می‌شود. اين مسأله در 
قطعنامه‌های شورای امنیت 
سازمان ملل نيز موردتا کید 
قرار می گیر د. شورای امنیت 
در قطعنامه ۲۱ آوريل ۱۹۶۸ 
بر خروج ياكستانىها تأكيد 
می کند و در قطعنامه ۱۳ اوت 
۸ اهم خروج ارتش پا کستان 
و جنگجویان قبیله‌ای اين کشور 
رااز کشمیر خواستار می‌شود. 

کش میر در حال حاضر به ۳ 
قسمت تقسیم شده که عبار تند 
از : 

١-كشمير‏ شمالى بخشی از 
خاک یا کستان بوده و از سال ۱۹۴۷ در اختیار این 
کشور قرار دارد. 

۲-کشمیر | زاد که تو سط پا کستانی‌هااشغال شدهو 
مرکز آن شهر مظفر آباد در شرق اسلام آباد است. 

۳-جامو و کشمیر که در کنتر ل هندوستان است. 

حوادت اخير در كشمير که بسیار خونین بود 
مشکلاتی رابرای دولت مر کزی هند در يى داشت که 
در پی آن رهبران کشمیر در نامه‌ای خواسته‌های خود 
رابه شرح زیر اعلام کر دند. 

۱-پایان سر کوب‌ها 

۲-آزادی زندانیان سیاسی 

۳-لغو حالت فوق‌العاده 

۳-به رسمیت شناختن حقوق کشمیری‌ها 

دولت مر کزی هند نیز علاوه بر اعزام نمايند كان 
پارلمان به این منطقه یک طرح | شتی ارائه می دهد 
که‌شممل ۸ماده‌می‌شود کهدر ان‌بر ازادی 
تظاهر کنند گان بازداشتی, تجد ید نظر در استقرار 
نیروهای‌امنیتی در كشمير و پرداخت غرامت به 
خانواده‌های آسیب‌دید گان تا کید شده بود. 

وزیر کشور هند در این رابطه اعلام می‌دارد. دولت 
مر کزی‌ازدولت ایالتی جاموو کشمیر می خواهدنشست 
فوری فر ماند هی به منظور تجد ید نظر در بارهاستقرار 

بقبه در صفحه ۴۱ 
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جنگ جد یں جهانی! 


#صاحبان سرمایه‌ها یک و چک»معمولاً در جنين 
مواقعی, فر یب بادکنکهایی رامی‌خو رن دکه در با زار 
بادمی‌شود. 


«خطر جنگ جهانی ارزی در جهان وجود دار د وغیر قابل 
انکار است» اين را جند روز قبل. رئيس صندوق 
در بازار ار سعی می کنند بهای يول خود را در بر ابر 
ارزهاى خارجى يايين اورند تا صادرات خود را به 
ديكر کشورها افزايش دهند. كشورهايى مثل جين و 
آمریکا,برزیل هم اعلام كرد که آمریکا بهای دلار 
رادر برزیل کاهش داده تا صادرات آمریکا به برزیل 
سا كشورير زيل بت ریم 
ساد گی‌ها کالایی به امریکا صادر کند. اما در شرایطی 
مهمترین اتفاق در روزهای گذشته در اقتصاد ایران 
افزایش عجیب يها نرخ سکه و طلا بود طلافروشان 
تهرانی برای اعتر اض به قانون جدید مالیاتی که انها 
را ناجار به يرداخت دقيق تر مالیات می کند. دست به 


كيان فولادی 120]۷11201607210000010 


بهای جهانی طلا هم رو به افزايش 
است و این دو مقدمه کافی است تا 
عده‌ای سوءاستفادهجى که دو 
سکه می کنند. با خرید و فروش‌های 
صوری و بورس بازی, بهای سکه راتا 
مرز ۵۰ ۲هزار تومان بالا ببر ند. 
اشکال قدیمی اقتصاد ايران هم 
در جنين روزهایی بیشتر خودنمایی 
می کند و پول‌های سر گردان دست 
مردم هم بلافاصه يس از مشاهده 
روند افزايش بهای سکه به این سو 
می‌لغزند و باعث می‌شوند که بهای 
سکه با سرعت بیشتری به سمت بالا حر کت کند. 
در بازار ارزهاى خارجى اما داستان به شکل دیگری 
تكرار شد. در برخی روزهای هفته گذشته بورس بازان 
در بازار توانستند. در هر جند دقيقه. جند تومان به 





قیمت ارزهاى عمده‌بازار اضافه کنند ودر ساعت‌هایی 
قيمت دلار را تا ۱۳۰۰ تومان و قیمت پوروراتا ۱۶۰۰ 
تومان بالا ببرند. دلاری که مدتها بود در ايران بين 
۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد. علت اين 
افزايش ناگهانی البته بی‌ار تباط با تحریم‌های اقتصادی 
عليه ایران نبود. سخت‌ترشدن ورود و خروج دلار 
به کشور و برخی محدودیت‌هایی که ایالات متحده 
آمریکا در اين راه ایجاد کرد. همین اخبار هنگامی 


كه به تقاضای كاذب درون بازار اضافه شد و دلالان 
و صاحبان يولهاى كلان شروع به خريد بيشتر ارز 
به اميد كرانى بيشتر در بازار کردند. بلافاصله تأثیر 
بی‌سابقه‌ای بر بازار كذاشت. 

بانک مر كزى يس از چند روز سكوت و تماشای 
از دور ماجراء سرانجام زمانى كه بهاى سكه و ارز در 
روزهای گذشته به قيمتهاى بی‌سابقه رسید. دست 
به کار شد و سکه را به بهای ۰ ۳۴ هزار تومان و دلار را 
به بهای ۱۰۵۰ تومان به بازار عرضه کرد. 

در روز نخست اين عكس العمل بانک مر کزی 
چندان اثری نداشت اما ساعتهای آخر روز دوّم. بهای 
ارزهای خارجی با کاهش مواجه شد و بهای سکه هم 





بریدن بال توپولف 


# شایدتاچندهفته این ده‌کاری را که ابلاغیه 
رسمی‌سازمان‌هواپیما یی کشوری‌نتوانست‌انجام 
دهد«حدف يارانههاى بنز ين»ءبىانكه هيج مدير: ی 
دستور بدهدء به انجام رساند 


يس از جند حادثه هوايى در ايران كه در مورد 
جند هواپیمای توپولف روسى روى داد. وزارت راه و 
بویتوی ی وی تیم گر 
كه یک بار برای هميشه سهام خود را به کار گیرند 
و با ارسال یک ابلاغیه شدیداللحن. تمام شر کتهای 


سربازهای پو لدار 


** باقانونی‌شدناین‌طرحد رمجلس‌شورای 
اسلامی» سربا زان وظیفه از حقوقی‌نزدیک به 
یک نیرویاسنخدام شده در بنگاهها ی اقتصادی 
به ر همند خواهند شد. 


گفته است. که اگر به مراحل یایاتی برسد و شورای 





اپیمایی داخلی را مجبور کنند كه 
از این نوع هواييما در پروازهای خود 
استفاده نکند و در کوتاه‌ترین زمان 
نسبت به جایگزینی اين هواپیماها با 
انواع دیگر اقدام کنند. 

از اين ابلاغ روز که گذشت. 
ظاهرا تمام شرکت‌های هوایی 
با ان موافقت کردند و اعتراضی 
شنیده نشد. هرچند که اين تردید 
از همان روزها شکل گرفت که با 
وجود تحریم‌های آمریکا و اروپا در 
واگذاری هواپیماهای مسافربری به 
ایر ان جگونه در جنین مدت کوتاهی. از رده خارج 
کردن. تعداد قابل توجهی هواپیمای تویولف که در 


نگهبان و مجلس آنرا تأييد کند. 
حقوق دریافتی سربازان وظیفه تا 
۰ هزار تومان در ماه بالا خواهد 
رفت و تقریباً چیزی نزدیک به 
دستمزد یک فرد شاغل را دریافت 
خواهند کرد. اين خبر البته صدها 
هزار سرباز ایرانی را خرسند خواهد 
کردامادر کنار این خوشحالی, سؤالى 
هم متولد می‌شود. اينكه اگر حقوق 
حدود ۲۵۰ هزار تومان را در تعداد 
صدها هزار نیروی سرباز وظیفه 


ارم ۳۶۳۹ 


امروز كه چندین ماه از صدور ابلاغیه سازمان 

















يس از صعود دو روز ه. سرانجام دز روزهای نخست 
هفته جاری, متوقف ماند. تماشاجيان فراوانى در اين 
بازار به قصد به جنك آوردن سود فراوان, آنهم در 
مدتى بسيار کوتاه, وارد بازار خريد سكه و طلا شدند. 

اما عكس العمل بانک م ركزى ايران به اضافه 
بهای جهانی ارز و سکه بی‌تردید نشان می‌دهد که 
این افزايش بها نه تنها ادامه‌دار نخواهد بود, بلکه 
احتمال کاهش بهای ارزهای خارجی بسیار بالاست 
و بهای سکه نیز اگر بهای جهانی طلا افزايش قابل 
توجهی بيدا نکند. برای مدتهاء افزايش دیگری را 
تجر به نخواهد کرد. معنی دیگر این جملات ان است 
که سرمایه‌داران کوچکی که پول‌های راكد و کوچک 
خود رابه دلیل اتفاق‌های جند روز اخير به بازار سکه 
و ارز وارد می کنند در روزهای اینده با ضررهای 
بزرگی مواجه خواهند شد و خوب است که فریب اين 
افزایش‌های باد کنکی قيمت را نخورند تا با تركيدن 
باد کنک قیمتها, لبخند. ناگهان از لبانشان دور نشود. 
بايد به مذاق صادر کنند كان ایرانی خوشایند باشد چرا 
که سود آنها را به طور جشمگیری افزایش می‌دهد و 
می‌تواند پس از سالها ثبات بهای ارزهای خارجی در 
ایران؛ رونقی دست کم کوتاه‌مدت به کار صادرات از 
ايران بدهد و شاید هم رونقی به بازار صنعت کشور. که 
توسط هجوم واردات از نفس افتاده است. ۳ 


هواپیمایی کشوری می‌گذرد. همچنان هواپیماهای 
توپولف ۱۵۴ در شر کتهای هوایی ايران به کار گرفته 
می‌شوند و ظاهراً اعتراضی هم نیست. اما برخی 
کارشناسان صنعت هوایی به دلیل دیگری خبر از 
زمین گیرشدن هواپیماهای توپولف در آینده‌ای 
نزدیک در ايران می‌دهند. اينكه با اجرای حذف 
بازارهای بنزین, که ظاهراً تا چند هفته دیگر اجرا 
خواهد شد. و با توجه به هدف بالای اين نوع هواپیما. 
اگر دست کم حدود ۰ ۲درصد به بهای بلیط هواییماها 
افزوده نشود دیگر پرواز هیچ هواپیمای توپولفی برای 
شر کتهای هوایی در ایران. مقرون به صر فه نیست و 
به طور طبیعی پر واز تویولف‌ها در آسمان کشورمان: 
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صرب کنیم. عدد بسیار بزرگی به دست می آید. در 
چنین شرایطی اگر دولت توان پرداخت چنین مبالغ 
سنگینی را به عنوان حقوق بخشی از نیروهای مسلح 
قارف ابا هتر تست ابن داد مورد ررمي قرار 
گنوی كد يهجاى انشفاده ا ا ر ابر آن: 
به عنوان سرباز. تعداد قابل توجهى از ايشان براى 
سالهاى بيشترى به استخدام نير وهای نظامى در يند 
ودر قالب نیروهای حر فهاى نظامی, هم توان نير وهای 
نظامى كشور را افزايش دهند و هم اشتغال ثابت و 
بانتار ی براق فرارانجواةابراى خاد شود 





قطره اىازدرياى زبان شناسى 


و الى 
o:‏ 
Ê‏ ۹ دآ 

e 


كل در بارة زبان 55-9997 


ادامه از قطر ه هفته پیش 
زبان بدن 1211821012826 Body‏ 


سخن گفتن با لباس 


سخن گفتن با لباس. به روزگار ما منحصر 
نمی‌شود و مردمان قرن‌ها پیش نیز با اين زبان 
سخن‌ها می گفته‌اند. 

لفل «قبا آش بخور» شاهد این 
ادعاست: روزی ملا نصر الدین به میهمانی می رود 
و فرصت نمی کند جامة میهمانی بپوشد بنابراین 
ای 
به خانه می‌رود و جامه‌ای فاخر تنش می کند 
TS‏ ل ا ا لل 
می‌نشاند و چند ظرف غذای رنگارنگ جلوش 
مره ا راسي امین شرك ره 
طرف غذاها می‌برد و می‌گوید: 

«قبا آش بخور!» نتيجه می گیریم که آن 
روزها نیز شخصیت هركس به جامه‌اش بود. 
را نو ور لو را هی 
در قرن‌های سوم و چهارم قمری به بعد. گروهی 
از صوفی‌ها که از ملامتیه بوده‌اند. جامة سربازان 
مزدور می‌پوشیدند تا مردم از انها بدشان بیاید و 
ملامت‌شان کنند زیر مزدوران. بين مردم هیچ 
احترامی نداشتند. 

ا 
می کردند مزدورند تا مردم انها را طرد کنا 
cll,‏ 
خود را آزار بدهند. البته عرفای بلندپایه هر گز 
سوه ملاسته را باب ل زیت اس 
رح را اا ر 
ملامتیه کرده باشم. 

جامة پادشاهان, تا زمان قاجار زبانی خاص 
TS‏ اه ا ل 
جامة سرخ می‌پوشیدند تا نشان دهند خون آنها 
ار ال ةر 
و گفتارشان باشند. زنان پادشاهان, هنكام دیدن 
هووهای خود. هر جه جواهر داشتند. به خود 
می آویختند تا نشان بدهند در چشم شاه. جقدر 
عزيزند. كسانى که از بز ر گان بودند و خبر بدی 
برای شاه می‌بردند. روی جامةٌ خود خاک يا گل 
مى ريختند و با پای برهنه پیش شاه می‌رفتند. 

از زمان‌های قدیم تا امروز. کسانی که 
سوگوارند. جامة سياه می‌پوشند. کسانی که 
شادند. جامة رنگی يا سفید می‌پوشند. اگر 


۶ روم 





مصطفی گلیاری 


کسی در عروسی جامة سياه بپوشد يا در مجلس 
سوگواری جامة سرخ بپوشد. دیگران با سرزنش 
به او نگاه می کنند. اين رنگ‌ها و شیوه‌های لباس 
ی cl‏ 
است. یکی سوگوار است و دیگری از مرگ فلان 
فرد. خوشحال است با از شادی فلان عروس و 
داماد ناراحت است... 

مى بينيد که لباس, می‌تواند حرف دل مردم را 
به مخاطبان انها بزند بی ان که کلامی رد و بدل 
شده باشد. ضمن این که اگر لازم شد. از دیوار 
حاشا بالا بروند و مثلاً بگویند: «اگه تو عروسیت 
لباس سياه يوشيدم مال اين بود که لباس دیگه‌ای 
CTT‏ 
نفس بالایی داشته باشد. با زبان جامه‌اش سخن 
نمی كويد و می كويد: 

«مشك آن است كه خود ببويد وعطار نكويد». 
ان وکر جر ا ا ار دی ی 

باه رها که در را ای 
گوشتخواران خشکی قرار دارند. به موی و يوست 
رنگین نیازی ندارند. همچنین است فیل‌ها و 
کر گدن‌ها. اگر کسی پرسید: يس چرا ببرها که 
قدرتی کمتر از شيرها ندارند. پوستی راه‌راه و رنگی 
دارند؟ بگویید زیرا ببرها تنها زندگی می کنند 
ام ای ترا 
مرو رک یت آن تفر رپس رادراه مراک زرا 
ll TS‏ 
نياز جندانى به استتار ندارند. انسان‌های مقتدری 
که اعتماد به‌نفس‌شان بالاست. به ساده پوشی 
گرایش دارند زیرا نیازی نمی‌بینند كه خود را 
يشت جامه‌ای فاخر ینهان کنند. 

مثال: کسی که ضعف شخصیت دار د. می کوشد 
فاخر بیوشد تا ثابت کند کسی از کسان است اما 
کسی که به‌راستی چیزی در چنته دارد. با پوشیدن 
73ب 0000000 
دهد. ضر بالمثل انكليسى مى كويد: «لباس و 
ظاهر شما فقط ده دقيقه به شما کمک می كند. یس 
از آن بايد جيزى درونى داشته باشيد». 

قرار بود دربارة ليس زدن به بستنى و آلاسکا 
و آب نبات و... قلمى بفرسايم ولى زبان لباس 
جنین اجازه‌ای نداد. يس به همین بسنده می کنم: 
کسی که بزرگ شده و در خیابان بستنی لیس 
می‌زند و هیچ اضطرابی ندارد. دارد می كويد من 
به کودک درون خودم اجازه مى دهم اسوده باشد 
و سر كوبش نمى كنم. 

زن و شوهرى که با هم راه مىروند و با 
ارات سبي ل مرت دازيد فى وت 
ا ون هر ا كه اهل 
كليشههاى اجتماعى نيستيم. 

يا شايد هم مىكويند ما مدرن هستيم و 
ری گر 0 000 


مردم! به ما توجه كنيد... ادامه دارد 
2 ۹ 
بكرم دس[ تسيب 
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نمونه ای از لباس محلی زنانه 


دیدنیبای‌ایران 
روسناي 
وم امن ۱ 
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منطقه خفر بات وجه به موقعیت مکانی خودد رکوهپایه 
«قلل دنا» مکانی جذاب ب رای‌تیمها یکوهنوردی و 


طبیع كردىاست 


معرفی منطقه 

روستای خفر باجمعيتى حدود ۱۶۰۰ نفر در 
زمستان و ۲۰۰۰ نفر در تابستان در ميان کوههای 
مرتفع رشته كوه زاگرس و در حاشيه قلل دنا واقع 
شده است. به دلیل واقع شدن اين روستا در دامنه 
طبیعت زیبای رشته كوه دنا و اب و هوای کوهستانی 
منطقه انواع گونه‌های گیاهی و جانوری ذر آن‌دیده 
می‌شود. وجود ۱۴ قله بالای ٠ ٠ ٠‏ ۴متر (قاشمستان 
بلند ترین قله رشته کوه‌دناباارتفاع ۴۴۲۵متر 
در نزدیکی اين روستاقرار دارد)» همچنین انواع 
یخچالهای طبیعی. ابشارهای متعدد و رودخانه‌های 
جاری شده از یخچالها چشم‌اندازهایی زیبا به وجود 
اورده است. 


سه روایت برای نامگذاری اين روستا وجود 


دارد. بعضی علت نامگ‌ذاری روستا را موقعیت 
جغرافیایی آن می‌دانند. به طوری كه نام اولیه اين 
روستا «خور» به معناى جاى گود بوده و این نام به 
«حفر» و سپس به «خفر» تبديل شده است. روايت 








زبرنظر: محمود صفادار 0 





دوم كلمه خفر رابر گرفته از خور ياغور می‌داند. غور 
باغوری نام قبیله ی مردمان اولیه‌ای است که در 
ل مکو نے دا اند درخ در آين لنت وا 
بر گرفته از كور می‌دانند که خود آیینی قبل ازاسلام 
رادر منطقه معرفی می کند. 
جاذبه‌ها و مکانهای دیدنی 

اکثر مردم روستادر فصول بهار و تابستان به 
زنبورداری و باغداری می‌پر دازند. باغهای سيب در 
اين روستا از جاذبه‌های منطقه محس وب می‌شوند. 
محصولات محلی و صنایع دستی نیز جذابیت‌های 
خاص خود را دارند. 

صنابع دستی روستای خفر 

موسیقی مورد استفاده مردم خفر. موسیقی 
عشایرق اسبت و تھا در مرا س عروسی فواخته 
می‌شود. علت اين امر وجود عشایر قشقایی از ماه 
اردیبهشت تا شهریور در مناطق مجاور به روستا 
ابت رفص محلى اين رويسطا در هراش غر وی و 
بايوشيدن لباس محلى توسط مردان» با 
چوب انجام می‌شود. 

لباس محلی خانمهای اين منطقه 
بسیار رنگارنگ و زیبااست که شامل 
کلاه, روسری پیراهن و دامن(قر) است. 


لباس محلى 
مردان نیز مانند زنان. لباس محلی 
ET‏ ار 
مخصوص. متاسفانه پوشیدن لباس 
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نمونه آی از صنایع دستی روستای خفر 





محلی در بين افراد روستا رایج نیست و لباس محلی 
فقط در مراسم خاص استفاده شده و جای خود را به 
لباسهای معمولی شهر داده است. 

منطقه خفر با توجه به موقعیت مکانی خود 
در كوهيايه «قلل دنا» مکانی جذاب برای تیمهای 
کوهنوردی و طبیعت گردی است. از مکانهای دیدنی 
منطقه می‌توان به آبشار خفر, تنگه دنا آساء غار یخی 
غار کیخس رو چشمه سید محمد. رودخانه‌های پر 
آب که از دوس مت روستاعبور کرده و به رودخانه 
ماربر می‌ریزند. اشاره کر د. 

همچنین در روستای خفر آرامگاه امامزادگان 
سید محمد و سید احمد وجود دارد که زیارتگاه 
طوايف ترك و لر منطقه و مردم شهرهای نزدیک 
است. از ميان اداب مذهبى می‌توان به مراسم عند 
فطر و مراسم عزادارى ماه محرم اشاره كرد. 

مسير دسترسی به روستا 

روستاى خفر یکی از جنوبی‌ترین روستاهاى استان 
اصفهان است. برای دسترسی به اين روستای دیدنی 
از مسیر اصفهان به سمت شهررضاء سپس سمیر م 
و پس از عبور از حنا به روستای خفر خواهید رسید . 
طول مسير حدود ۷۰۰ کیلومتر می‌باشد. 

محل اقامت و امکانات رفاهی 

هتل يا مهمانسرا جهت اقامت بازدید کنند گان 
در روستا موجود نبوده و افراد می توانند از منازل 
محلی که جهت اقامت آماده هستند. استفاده کنند. 

در روستای خفر مغازه‌هایی مانند. همه جيز 
فروشی ای که سر زار الات :مواد غد این ): 
سبزی فروشی, بقالی. کفاشی. آش فروشی و.... جهت 
تامين نیازهای اولیه و احتمالی بازدید کنند گان وجود 
دار ند. 

فصل مناسب جهت بازدید از منطقه 

وضعیت اين روستا در زمستان با سایر فصول 
متفاوت است و حجم زياد برف و سرمای هوا دستر سی 
به روستارا بسیار سخت می کند و بازدید کنند گان 
نمی‌توانند با ماشين به روستا وارد شوند. 











تماشای شیوه زند گی عشاير كوج نشين همواره 
یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری اجتماعی 
خوزستان به شمار می‌رود. زيرا ٩‏ ۲ هزار خانواده 
عشایری اين استان دارای مسکن, لباس. آداب و 
رسوم خاصی هستند اما همه فراموش کرده‌ايم که 
اين نوع زند گی هم جاذبه‌های فراوانی برای دیدن 
و پژوهش دارد. 

خوزستان به دلیل داشتن شرایط اب و هوایی 
ووز محل ماس برای بلاق وا ۱۳ 
ھا شمان عو زان محل كوج شا بری ا 
که در فصل كرما به یبلاق (فروردین آغاز و شهریور 
پایان كوي عشایر است) و در فصل سرما به قشلاق 
ر 
ايذه و باغملک از عمده‌ترین شهرهای میزبان عشایر 
و کوچ‌رو هستند. 

خانه ها 

مسکن عشایر خوزستان از مصالح طبیعی تهیه 
مى شود که می‌توان به چادر برزنتی, يشم چادر که 
سياه جادر نامیده مى شود و موی بز اشاره کر د. ناگفته 
نماند در فصل قشلاق به دلیل سرمای زیاد. عشایر 
در ساختمان اسکان می‌یابند. 

مهمترین ايل کوچ‌رو عشایری خوزستان, ايل 
بختباری چهارلنگ و هفت‌لنگایل لرایل بهمنی و 
ایل عشایر عرب است. 

بزر گترین ایل 

عشایر خوزستان در مجموع در ۱۴ ايل و ۱۴ طایفه 
مستقل هستند. ايل بختیاری یکی از بزر گترین ایل‌های 
عشایری کوچرو در خوزستان است که در مسجد 
سلیمان زند گی می کنند و از مهمترین طایفه‌های اين 
ایل می‌توان به جهارلنگ و هفت لنگ اشاره کر د. 

عشایر كوجرو از دامداری و گاهی کشاورزی 
روزی خود را تأمين می کنند. به طور کلی حدود ۳۹ 
هار شاف رش اسر در خو ڑ معان زيد کے می کید 
در فصل یلاق علاوه بر ایل كوجرو خوزستانى, 


محمدعلی بوسفى خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی - رامهرمز 


عشایری از استانهای اصفهان. چهار محال و بختيارى, 
لرستان و همدان نيز در خوزستان اسکان مىيابند. 
نقش مهم 

جممت دام ۱ ۲ ۳ 7۳۰۳ 
داشتن > مین ها اا 9 
ميليون و ۰۰ ۲هرار ا دا ۱ ۰ ۱ 
استان خوزستان e‏ 
عشابری استت کار ور ل ۳۳۲ 
خوزستان. محصولات دامی مانند گوشت. شیر ينير, 
پشم. کشک. روغن حیوانی. عسل و ... به دیگر نقاط 
کشور نیز صادر می‌شود. تولید سالانه گوشت قرمز. 
پشم. شیر و عسل توسط عشایر اين استان نقش به 
سزايى در تولید استان دارا است. 

در واقع ۵ درصد از گوشت قرمز مردم استان 
خوزستان توسط عشایر تولید می‌شود. همچنین تولید 
محصولات زراعی توسط اين قشر در استان نقش 
به سزایی داشته به طوری که سالانه بیش از ۱۴ 
میلی ون و ۷هزار تن گندم. ۸۱۰۰ تن جو. ۴۶۷ تن 
حبوبات و چندین تن سبزیجات در خوزستان تولید 
می‌شود. به گفته مدير کل امور عشاير خوزستان: 
مهمترین برنامه‌های امور عشاير در قالب ۴ طرح 
ارائه خدمات پشتیبانی تولید به کوچند گان. طرح 
مطالعات و کانونهای توسعه, طرح عملیات اجرایی 
اسکان و ساماندهی خانوارهای عشایری و جایگزینی 
سوخت فسیلی به جای سوخت نباتی می‌باشد. 

كرون حاجی پور با اشاره به خشکسالی اخیر اظهار 
کرد:با توجه به این پدیده تولیدات دامی عشایر 
اسان در لای شخ کال ده درصد وذر کی 
زراعى صددرصد خسارت دیده است. 

وی در خصوص جاذبه‌های گردشگری مناطق 
عشایری کوچ‌رو گفت: با توجه به جاذبه‌های ویژه 
اين مناطق, امکان ایجاد راههای عشایر برقرار شده 
تا شهروندان از این جاذبه‌ها به آسانی دیدن کنند. 

بهزاد امیری مدير عامل شر کت توسعه 


۶ روم 


۳۹ - 
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جاذبه گردشگری دارند. 

وى همچنین می گوید: با توجه به این که بسیاری 
و امکان بازدید از مناطق کوچ‌رو هستند متأسفانه 
مقدار کافی نیست. 

وی ادامه داد: در اين راستا و بر اساس در خواست 
اين علاقه‌مندان. سازمان میراث فرهنگی خوزستان 
خدمات گردشگری عشایری تعیین کرده است. 

امیری بیان داشت: علاقه‌مندان به | داب و سنن و 
رسوم فرهنگی و عقاید عشایری جهت اشنايى با این 
ویژ گیها می‌توانند به اين مراکز مراجعه کننده و در 
صورت امکان با عشایر كوج کنند. 

وی تأ كيد بر اين که این مراکز به توسعه گردشگری 
استان کمک خواهد کرد. گفت: ایجاد مراکز عر ضه 
خدمات عشایری رونق بخش گردشگری رادر پی دارد 
و در امد مالی نیز برای خود عشایر حاصل می‌شود. 

وی در ادام هاذعان کرد: با فرروش محصولات 
منبع در امد عشایر افزايش خواهد یافت. 

همچنین خوزستان مناطقی در پل يرزين و کیارس 
شهر ستان گتوند هم قابلیت جاذبه‌های گردشگری را 
دارند در باغملک می توان به منطقه عشایری حضرت 
سلیمان - امامزاده عبداللّه اشاره کرد. در شهر ستان 
دزفول منطقه عشایری و گردشگری و زیارتی «احمد 
فداله» در رامهر مز منطقه عشایری ابشار -سد 
جره. در اندیمشک مناطق عشایری الوار و کر خه از 
جاذبه‌های گر دشگری می‌باشند. 


عا هه 
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رفتارهاووا کنشها 


دکتر بهمن بهروزی 


یک ماجرای واقع ی از زن جوانی که می‌رفت تا در میان 
شعله‌ ها ی آتش جان خود را از دست بد هد 


دران 





00 اک 


يك اتومبیل‌سوخته در اتش فر یادها و ضجه‌های يك زن جوان و مرد یکه 
سوختن و مرک اورانمی‌پذیرفت 


پرستاری در پابان شیفت کاری: 

جودی ٩‏ ۲ ساله در عصر یک روز سر نوشت‌ساز 
شیفت کاری خود را در ساعت هفت و نیم بعدازظهر 
به عنوان پر ستار در مر كز بهداشت و کلینیک «ولز» 
در نزدیکی شهر تمپادر فلوریدا به پایان رساند و سوار 
براتومبیل خود عازم منزل شد. 

او می‌دانست که سه فرزند قد و نیم قدش یعنی 
دو یسر ٩‏ و ۶ ساله و یک دختر سه ساله» امان مادرش 
را که در غياب او از بچه‌ها نگهداری می کرد می‌برند. 
بنابراين عجله داشت تا هر جه زودتر خود را به منزل 
برساند, اودر سال وت ےر شوهرش رار ارک سا 
تصادف بااتومبیل از د ست داده‌بود واز آن‌زمان‌بامادر 
و سه فرزندش زند گی می کر د. واز آنجا که تحصیلات 
خود رادر رشته پر ستاری به پایان رسانده‌بود. به عنوان 
یک پرستار رسمی با درآمدی نسبتاً خوب مشغول 
کار شده بود و از اینکه مادری در كنار خود داشت 
كه می‌توانست در هنكام کار از بچه‌ها نگهداری کند 
احساس خوشبختی می کر د اما از طر فی می‌دانست که 
کاس کرد کسه 6 ۹ مال خوم كن لان 
E‏ 

بنابراين در يايان شيفت تلاش می کرد تا هر جه 
زودتر خود را به منزل رسانده و شام را آماده كند. به 
همین دليل هم او به جای استفاده‌از بزر گر اه که در چنین 
ساعتی معمولا دارای ترافیک بود. تلاش کرد از یک 
راه میان‌بر استفاده کند. البته راه مذ كور بسیار باریک 
و پردرخت بود به نحوی که در یک زمان دو اتومبیل 
در کار هم امکان عبور نداشتند اما عملا از ترافیک 
در آن خبری نبود و آنگاه که جودی در جاده قرار 
کر نت مكل هميش در طول ره ا غطر | درد ران 
پرتقال که فضا را پر کر ده بود روبرو شد و کمی جلوتر 
با درختان کهنی مواجه شد كه به دلیل فساد و نداشتن 
کارایی, به آتش کشیده شده بودند. اما جودی از آنجا 
که روز سختی را يشت سر گذاشته بود به هیچگونه 
تابلوی اخطار که در آن قسمت گذاشته شده بود تا 


۳ 


سود 
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راننده‌ها از سرعت خود کم کنند و مراقب باشند. 
وی کی كرد ات افيس اوا 
زودتر بايد به خانه برسد كه ناگهان اتومبیل خود رادر 
ميان یک دست‌انداز با شیبی تند یافت. و او به خاطر 
اينكه کنتر لاتومبیل رااز دست ندهد فر مان رابه سوی 
مخالف جر خاند تا شاید از دست‌انداز فاصله بگیرد. 
ولى اینکارباعث شد تا او حتی بیشتر كنترل خودرو 
از دستش خارج شود و در نتیجه با سرعت به درختی 
بز رگ در كنار جاده برخورد کرد که انرا اتش زده 
بودند ودرخت غرق در شعله‌های آ تش بود وزمانی که 
خودروی جودی به درخت برخورد آتش به سرعت 
بخش جلو اتومبیل را که قطعات پلاستیکی پیشتر در 
آن به کار رفته و محفظه روغن در آن قرار داردرادربر 
ركم 
از درخت جدا شد وروى سقف خودر و افتاد و بخشى 
از شعله‌های آتش به باک بنزين هم سرايت كرد ودر 
نتيجه شعله‌های سر كشيده آ تش از چهارسوی خودرو 
به هوا بلند شد. واين در حالی بود كه جودى با جهرهاى 
بهتزده هنوز در يشت فرمان قرار داشت و هر جه 
تلاش می كرد كه خود رااز درب جلوى خودرو خارج 
کند. ناموفق بود جرا كه از سويى پاهای او بر اثر كج 
شدن فرمان به سوى يايين به دام افتاده بود واو قادر 
به حر کت دادن آنها نبود واز سوى ديكر درب خودرو 
هم غرق در شعله‌های آتش و به همین خاطر هم بسیار 
داغ شده بود و جودی حتی به قيمت سوختن دستش 
هم قادر به باز كردن در نشد. بنابراین او خود را در 
محاصره شعله‌های اتش يافت که هر لحظه نزدیکتر 
می‌شد و تنها ره چاره آن بود که ی صدای بلند طلب 
کمک کند در حالیکه خودش خوب می‌دانست که در 
آن شرایط اميد بسیار کمی برای شنیدن صدايش بود 
تا شاید کسی به کمک او بشتابد. 


جمع آوری شاخه‌ها: 


بد فاصلة دازا مه کل در 
حاليكة سر تال SESS‏ 


كرفت ودر عرض جند ثانیه یک شاخه آ5 


ارو ۳۶۳۹ 


اتومبیل باری بزرگ از ميان درختها عبور می کرد و 
هر از گاهی هم با یک توقف کوتاه شاخه‌های سوخته را 
از كنار درختها جمع آوری می کرد. در واقع کار مایکل 
پنجاه‌ساله هم همین بود.اوبر ای یک تولید کننده‌بزرگ 
پرتقال کار می کرد و وظیفه‌اش جدا كردن شاخه‌های 
اضافه از درختها بود. 

مایکل همسری داشت که ۲۰ سال پیش زند گی 
مشترک خود را با او آغاز کرده بود و حاصل آنهم 
يسرى يازده ساله و دختر ی ده ساله بود. 

مایکل معمولاً پسر خود را يس از انجام تکالیفش 
به همراه خود می‌برد تا ریزه کاری‌های شغلش رابه او 
بیاموزد اين در واقع همان شیوه‌ای بود که يدر مایکل 
هم در مقابل او پیاده کرده بود تا کاری را که رضایت 
کامل داشت به پسر خود هم بیاموزد. 

در این ميان مایکل در فواصل مختلف جاده توقف 
می كرد ويس از اینکه به اندازه کافی از امنیت کار اطلاع 
می‌یافت ماموریت جمع اوری شاخه‌ها را به پیسرش 
واگذار می کرد و اگر کاری رابرای او سنگین می‌یافت 
خودش هم وارد عمل می‌شد. در همین اثنامایکل که با 
شکل و شمایل درختهای کهنه‌ای که بايد می‌سوختند 
اشنا بود در فاصله یک کیلومتری شعله‌های اتش 
را حجیم‌تر و انبوه‌تر از آنچه معمولاً تجربه کرده بود 
دید و از سوی دیگر جيم پسر مایکل هم در حالیکه 
شاخه‌های درختها رابه روی قسمت بار خودرو پدرش 
قرار می‌داد. احساس کرد که صدايى غير معمول را 
می‌شنود و به سرعت اين موضوع را به پدرش اطلاع 
داد. و از انجا که مایکل هم با انواع صداها در منطقه 
آشنا بود برای اطمینان شيشه خودرو را پایین کشید و 
ناگهان‌احساس کرد که صدای جیغ از درون شعله‌های 
آتش, شنیده می‌شود. بنابراین همانگونه که به منبع 
صدا نزدیک می‌شد. ناگهان خودرویی را دید که در 
كنار درخت و در محاصره شعله‌هاست و به سختی از 
شيشه جلوی خودرو مشاهده کرد که زنی با چشمهای 
وحشت زده طلب کمک می کند. 

به دنبال راه چاره: 

در آن لحظه مایکل واقعاً نمی‌دانست که چگونه 
می‌تواند به آن زن گرفتار در ميان شعله‌های آتش 
کیک کنا و 
تسار زیاد داشت 
بنابراین می‌دانست که بايد بدون آب با شعله‌های 
اتش نبرد کند. از طرف ديكر بدون لباس و دستکش 
مخصوص او قادر نبود که به درون شعله‌های رفته و 
زن نگون‌بخت را نجات دهد او اگر با همان وضعیت 
به درون آتش می‌رفت. نه تنها کمکی از دستش 
برنمی آمد. بلکه خودش هم قربانی اتش می‌شد. و 
اين در حالی بود که شعله‌های آتش هر لحظه بیشتر 
و پیشتر می‌شد. 

حال آنکه جودی در درون خودرو در حالتی شبیه 
خفگی هم قرار گرفته بود و این شرایط را برای مایکل 
سخت‌تر کرده بود. ات 
خدای خود متعهد شد که به هر ترتیبی که شده به آن 
رت كيك لقنو أورا| رها 


كه متاسفانه در دسترس نبود. 


او حتی چندین بار با تلاش فراوان 
خود را به خودرو نزدیک کرد تا بلکه 
بتواند آن راباز کند.امااحرارت و آتش 
اجازه هیچ حر کتی رانمی‌داد. 

يك فک تازه: 

مایکل فکری جدید به ذهنش 
رسيد او چند پتو و پارچه ضخیم را در 
خودروی خود داشت و از انها برای 
حمل شاخه‌ها استفاده‌می كرد تا بتواند 
e BT‏ 
كندء و با فریاد جیمی رابر ان داشت تا 
آنها را بیاورد و به دور او بپیچد و او را 
مانند یک ساندویچ در ميان پارچه‌ها 
قرار دهد و تنها یک بخش کوچک را 
در جلوی صورت پدرش جهت دیدن 
و نفس کشیدن باز بگذارد. 

آنگاه مایکل با همان وضعیت به 
سوی شعله‌ها و خودروی در ميان آنها 
خر کت ک د اما اين مار اودر ا ثانة 
برخورد با شعله‌ها توقف نکرد و با 
شجاعتی مثال‌زدنی وارد شعله‌ها شد 
تااينكه به خود او رسید. 

او دور دستهای خود را با پارچه 
پوشانده بود و در واقع یک دستکش 
ضخیم بر ای خود ساخته بود. آما هر چه 
روی دسته درب خودروفشار می آورد 
به نتيجه نمی‌رسید و در اين حين تنها 
چیزی كه مایکل را نگران‌تر می کرد 
دیدن چهره بی‌هوش جودی بود 
بنابراین او بايد به سرعت او را از خطر 
خفگی نجات می‌داد. ولی نه درب خودرو باز می‌شد و 
نه روزنه‌ای برای ورود به آتومبیل وجود داشت در این 
لحظه مایکل متوجه شد که به دلیل شعله‌های اتش 
پنجره خودرو بايد سست شده باشد و به همین منظور 
با آرنج به شيشه کوبید و پس از آنکه شيشه در هم 
شکست و به سرعت تلاش کرد تادر خودرو راباز کند 
وخودى ا كةي الهو هة اماس مي كرد اور 
به خاطر سه فرزند و تنها مادرش نجات بدهند زنده 
بيرون بکشد. او در همین حين از جودی می‌خواست 
تا انرژی خود را ذخیره كند و خودش با تمام وجود به 
درب خودرو فشار اورد. اما زهی خیال باطل. چرا که 
گویی درب خودرو قصد باز شدن نداشت و مایکل 
احساس کرد که با سماجت بیهوده توان ذخیره خود 
راف سکن اسآ بسك ديدهت اران يك فک 
ديكر به ذهن مايكل رسيد و تصميم كرفت تا آن را 
هم تجربه كند. 

آخرين جاره: 

اين فکر که در واقع آخرین جاره بود. استفاده 
از همان پنجره درهم شکسته برای بیرون آوردن 
جودی بود. او به جودی گفت که هرچند هم که 
دردناک و مشکل باشد اما او بايد ادامه دهد و سعی 
کند تا خود رااز پنجره‌جلوطر ف راننده خارج کند.اما 





واقع شدن در ميان شیشه‌های داغ خرد شده و درب 
كج و کوله کار را بسیار مشکل می کرد و ضمن آنکه 
امکان ابجاد خراعت‌های جد ندرا افرايكن مياق 
ولی دیگر زمان اين فكرها نبود و او با تمام وجود 
دستهایش را بر روی درب غرق در آتش گذاشت 
و تلاش کرد که بیرون بيايد و مایکل هم با تمام 
نیرو به او کمک می‌کرد. ولی هرجه مایکل تلاش 
می كرد بدن او از پنجره خارج نمی‌شد و در این لحظه 
مایکل پای خود راروی تنه درخت که هنوز آتش به 
قسمت‌های پایینی اش نر سیده بود گذاشت و با فشار 
مضاعف چون تكيه گاهی از آن استفاده کرد و با یک 
تلاش همه‌جانبه وبابه کار گیری تمام قدرت خود تن 
وسپس پای جودی رااز پنجره‌بیر ون کشید ودر همان 
لحظه که می‌رفت شعله‌های آتش به موها و صورت 
جودی هم برسد او با فریاد پسر خود را به کمک 
طلبید هر دو شروع به خاموش كردن | تش روی بدن 
جودى کر دند ويتوهاى باقی‌مانده‌راروی او انداختند 
ويس از تلاش بسیار سرانجام از مر كز آتش دور شده 
وآ فرلا جووى رخاموش کرد اماشاف فاق 
روی بدن جودی كه سیب فراوان دیده بود نشان از 
سوختگی يوست در سطحی بالا می‌داد. 

در این لحظه مایکل بلافاصله به کمک بیس 


۶ کر ۸۹ 


که به همراه داشت از مأموران امداد 
طلب کمک کرد و ظرف چند دقيقه 
آمبولانس ویژه فرار رسيد و جودی را 
به مکانی که خود جودی در انجا کار 
می کرد زساند. کار کنان مركو بهدارفق 
هم به محض اينكه دریافتند یکی از 
همکاران خودشان قربانی اتش سوزى 
شده به هر نحوه ممکن هر کدام به کمک 
جودی شتافتند. 


سوختگی ۷۵ در صد: 

فردای آن روز پزشکان سوختگی 
بدن جودی را ۷۵درصد تخمین زدند 
كه چنین سوختگی مستلزم چند ماه 
بستری شدن در بیمارستان بود. از سوبی 
دیگر مادر جودی هم بلافاصله به بالین 
دخترش ظاهر شد و به او گفت که اصلا 
نگران فرزندانش نباشد و او با تمام قوا از 
آنها مراقبت خواهد كرديس از آن هم 
یک خبر تأسف آور به جودی داده شد و 
آن این كه پای چپ او به دلیل سوختگی 
و شکستگی. دچار عفونت غیرقابل 
معالجه شده و بايد از زیر زانو قطع شود. 
امادر مقابل همه این مشکلات جودی از 
اینکه جان خود را سالم می‌یافت بسیار 
خوشحال بود. او می‌دانست که بايد سه 
فر زند خود را تحویل جامعه دهد و حالا 
زمان مناسبی برای تر ک انها نبود. در 
مرحله بعد هم يس از آنکه عمل بهبودی 
پوست جودی تکمیل شد و قطع عضو 
هم انجام گرفت. این مایکل بود که از 
جودی دیدن کرد و جودی در حالیکه دید گانش 
غرق در اشک بود گفت: این مر د اصلاً وظیفه‌ای برای 
توقف کردن و اصولاً وظیفه‌ای برای انجام هیچ کمکی 
نداشت. ولی اگر من اکنون زنده هستم فقط و فقط به 
خاطر شجاعت اوست. من سه کود ک خردسال دارم 
که حالامی‌توانم در کار آنها باشم چون این مرد چنین 
امکانی را برایم فراهم کرده است. او حتی زند کی خود 
رادر ميان شعله‌های سهمگین برای نجات من به خطر 
انداخت و با تلاشی وصف نشدنی و مافوق قدرت یک 
انسان در ميان شعله‌ها برای نجات یک انسان دیگر 
از خود شجاعت نشان داد تا به من و دیگر انسانهای 
این کره خاکی اثبات کند که جه پدیده‌ای راانسانیت 
می گویند. من بقیه زندگی خود و آینده فرزندانم را 
مدیون مایکل هستم و از خداوند می‌خواهم که هرجه 
مایکل می‌خواهد برای او فراهم کند. 

مایکل هم در حالیکه هنوز زخم‌های ناشی از اين 
تلاش روی جسمش بهبودی کامل نیافته بود گفت: 
من تصور نمی کردم که بتوانم از يس اینکار بر آیم ولی 
هر وقت که ناامیدی چون شعله به من حمله می كرد 
چیزی از درون به من می كفت که بايد ادامه دهم و حالا 
خوشحالم که می‌بینم موفق شدهام. 


سے يميم 


عر ىد كم . ۱۳ 


درخ سور عوام پر و تمندان ر امحکو م می شمار ند. خو اص د انشعندان و۱ 
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وقتی کسی می كفت «شاز ده خانم داره‌میاد» تقریبا 
همه ز نهاو د ختران‌فامیل‌ و دوست و اشناماست‌هارا 
رار ةر إن 

اری؛ من «شازده» فامیل بودم.نام شناسنامه‌ام 
«شيرين» بود. اما نقدر برای خانواده و فامیلم عزیز 
بودم که لقبم شد «شازده».البته این لقب به دلیل نسبتی 
بود که پدرومادرم‌باشاهزاده‌های قاجار داشتند؛اینطور 
که يدر ومادرم می گفتند. آنها یکی از صد خانواده 
اص رالد فا ارود الا تفس دنکن وه 
پادشاه‌هوسباز آ نقدر زن عقدی و صیغه‌ای و كنيز كان 
جورواجور داشت که تعدادشان‌هم از دستش در رفته 
بود[ از قرار معلوم پدربز رگ پدرم,با پدربز رگ مادرم. 
یک نسبت چپ اندر قیجی داشتند؛ مثلا دختر خاله 
باجنا قاين یکی بابر ادر شوهر جاری آن یکی؛حالاجه 
نسبتی باهم پیدامی کر دند آهمیت نداشت. مهم اين بود 
كه يكيشان د ختر دم بخت داشت ودومی یک پسر جوان 
آماده از دواج؛ این دو جوان پدربز رگ ومادربزرك من 
بودند که یک روزیای سفره عقد نشستند وشدندزن 
وشوهر. اگر چه دوس ال بعد بساط قاجار بر چیده شد و 
حکومت افتاد دست رضاخان قلد ر؛اینطور که پدرم 
می گفت. تا جند سال هیچکس از ترس «سر دار سبه» 
جرات نمی کر د خودش رامنتسب به طايفه قاجار بداند. 
امایس از رفتن پدر ورسیدن حکومت به محمدرضا 
يهلوى. شازده‌های قاجار یکی یکی پیدایشان شد و 
دوباره«قجر بودن» شد یک اعتبار. 

پدر و مادر من‌هم که از قرار معل وم دختر خاله و 
پسرخاله بودنددر سال ۱۲۳۴۷ باهم ازدواج کر دند و 
صاحب ينج فر زند شد ند که من سومين فر زند وتنها 
را گذاشتند شیرین,اماچون تنها دختر خانواده‌ای بودم 
که نسبتش به قجر ها می رسید. لقبم شد شاز د ! 
محا تی را که یک د خت ر ز يرام توانست دا شه راش 
در خلقت من به كار برد تاوقتى بعدهابز رگ شدم و 
کسی صدایم می کر د «شازده» انهایی كه چهره‌ام را 





می دیدند با خود بگویند؛الحق که شاز ده‌است! 

اینطور كه پدرم می گفت. در دهه شصت وبعد از 
پیر وزی انقلاب و فرار شاه و دار و دسته‌اش,دیگر کسی 
به این جیز ها اهميت نمی داد که طرف از خانواده در بار 
است. یا خاله خانباجی «فلان‌الدوله» از طایفه قاجار 

e‏ وار ا 
آنسالهاع قبل ازاتقلاب| غوض شدهيوة خالاهر 
كس خالصانه‌تر رفتار می كرد وزند گی سادهورفتار 
صمبمانه‌ای داشت ارزش بیشتری ميان مردم بيدا 
می کر د.... همه مرد م اين واقعیت رايذير فته بودند جز 
یک عده‌معد ود...یک عده که هنوز منتظر بودند دری 
به تخته بخورد و کسی خریدار شسجره‌نامه‌های آنها 
بشود. متاسفانه مادرشوهرم یکی از آنها بود... 


اي ماج ماج 
صح هه هی 


آن روزها که پدرم اين انتقادها راز مادرم می کر د. 
من تازه دیپلم گر فته بودم ودر اوج زیبایی بودم وهر روز 
يايبند بود ودراعتراض به پدر که می گفت:«جرا 
این دختر رو نمی‌فرستی بره سر زند كيش ؟»مادرم 
دندوناش بشه‌این کاررومی کنم.. اما تاموقعی که یک 
مر دبا کلاس وبا کمالات پیدانشه تابوتش راهم ‌روی 
شانه این جوونهای آمروزی قر ار نمید م... 
حرفهای مادر قرار گرفته بودم و فکر می كردم به 
معنی کلمه تافته‌ای جدابافته هستماتاجایی که در 
پسران دانشجو که همگی سر شان به تنشان می‌ار ز ید 
-خواستگارم بودند اغراق نکر ده‌ام. 

در آن‌ایام‌مادرم یک گزینش به‌معنی‌واقعی تشکیل 
داده‌بود که شامل دو مر حله می شد؛ مر حله نخست اين 
بيايند ومی گفت:دختر من شازده‌است...از یک خانواده 


ارو ۳۶۳۹ 


تست 





ل 
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محترم وازيك طايفهاصل و نسب داره...!قرارنیست 
هر كس چشش به شیر ین افتاد به خودش اجازهبدهبياد 
خواستگاری شازده من:اول باید ببینم خانواده‌اش كيه 

البته‌بودند کسانی كداز كزين ش مرحله‌اول 
مادر به سلامت رد می‌شدند؛ کافی بود عمه باجناق 
به خواستگاری من بیاید. یک نسبت سببی با یکی از 
خانواده‌های اصیل [بالاخص از شاهزاده‌های قاجار ]یا 
مجوزور ودبه‌خانه مار ابر ای خواستگاری از شازده‌داشته 
ات سس ماع مسا 
دوم چیزی بود که خیلی‌ها رااز خانه فر اری می‌داد؛ 
شوهر نمی فر ستم... کسی که قرارهداماد من بشه بايد 
میلیاردر باشه....اگر هم يدر ومادرش ثروتمند هستند 
موقع دامادی به نامش کنند. تاره‌اين اولشه؛ آ قا داماد 
بای ناك خانهپانصد متری یامعادل ریالی اش راب نام 
دخترم کنه؛والبته که قضیه مهریه‌ای که باید درشان 
«شازده» باشه جدااز این حر فهاست! 

اینگونه يود که‌اگر کسی‌هم از مر حله‌اول گزینش 
مادرردمی‌شد.بی معطلی خداحافظی می کر دو 
می‌رفت؛ ان روزها جه متلکه او طعنه‌هایی از خانواده 
خواستگارانم مى شنيدم خدا می‌داند! گاهی اوقات 
می کر دم.یعنی می فهميد م که دیگر آن دار ند مسخره‌ام 
در کلام مادرم جه ارامشى نهفته بود که باحر فهایش 

-نگران نباش شازده‌من... لیاقت تو خیلی بالاتر 
بسپاری. همان مردی که همه در خواب می‌بینند 
نصیبت خواهد شد! 

ومن كه باور کر ده‌بودم بهترین هستم. سرنوشت 


وتقديرمرابهدست مادرمی‌سپردم که دنبال 
ارزوهاى خودش می ؟ كَشتءنهاينكه یی خو د : سسخت 


a a سم‎ 


ای ماج ماج 
حرم 7۷ 7۶۱۷ 


غر وب بود که از بس حوصله‌ام سر رفته بود از خانه 
زدم بیرون. حالادیگر حوصله رفت و آمدهای پر فیس 
وافاده بادوستان مادرم راهم نداشتم؛ كه مدام بشینند 
و از خاطرات مهمانیهای درباری سالهای گذشته‌شان 
برای هم بگویند و به جيزهايى افتخار کنند که دیگر 
برای‌هیچکس ار زش محسوب نمی شداپد رم می گفت: 
اشکال مادرت و دوستانش اينه که باارزش‌هایی دارند 
زند گی می کنند که مر بوط به گذشته است... جالب‌اینه 
که حتی در گذشته‌هم اين خزعبلات |[ که خودم هم 
باهاش زند گی می کردم ]ارزش محسوب نمی‌شد! 

بگذریم؛:غروب بود که از دست میهمانهای مادر 
کلافه شدم و به هواى قدم زدن در پا رک نزدیک 
منزلمان از خانه زدم بیرون. نزدیکیهای پار ک رسیده 
بودم که دیدم پیرزنی‌افتاده‌روی زمین ونوه‌هفت 
ساله‌اش که دختر بچه‌ای معصوم بود بالای سرش 
نشسته واشک می ریز د. اما کسی به او وماد ربز رگش 
توجه‌نمی کند!جلوتر که ر فتم متوجه شد م ظاهر اپیرزن 
بیچاره‌به ز مین خورده و قسمتی از سرش دارد خون 
می | ید ضمن‌اینکه قسمتی از شانه سمت جب. باز و 
وهمجنين زانوى راستش خراشهای عمیقی بر داشته 
وسوزش زخمهادارد عذابش می‌دهد. خوشبختانه 
چون دوره کمکهای اولیه رادیده‌بودم.به اولین‌مردی 
که کنارم ایستاده‌بود لیستی از باند والکل و چسب زخم 
و... رادادم وبدون‌اینکه‌نگاهش كنم گفتم:» زود اینهارا 
از دار وخانه بگیر وبیا». 

مرد که حتی چهره‌اش رانديدهبودمءبدون هيج 
خر ای ونا سرغ خودرايه | ات 
رساند ودقيقهاى بعد که‌من‌پیرزن بیچاره‌راروی 
نیمکت کنار پار ک خوابانده‌بودم.باپلاستیکی که 
سفارشهای دارویی داخلش بود بر گشت. آن را تحویلم 
داد وغیبش زد.من هم که در آن لحظه تمام فکر و 
ذ کرم التیام بخشیدن به ز خم‌های پیر زن بود مشغول 
کارم شدم. خوشبختانه ز خم‌های ماد ربز رگ سطحی 
بودوهیچ نیازی به رفتن بیمارستان ودر مانگاه نبود. 
حدود یک ساعت ونیم بااومشغول بودم وموقعی 
كه درداز جهره پیر زن دور شد ن_ وه معصومش امد 
کنارم ایستاد وصور تم رابوسید وب الحن كود كانهو 
معصومانه‌اش كفت: شما مثل یک فر شته به داد مادر 
بزرگمورسیدین. 

دختر ک را که از نوع پوشش ولباسهایش پیدابود 
متعلق به خانوادهای ضعیف است, بوسید م و گفتم. 
«حالانوبت توئه که نگذاری مادر بزر گ زیادراه‌بره... 
همین جا سوار تا کسی بشین و تادم در خونه ببرش...». 

دخترک که ذاتامعنی علوطبع رامی‌دانست حرفی 
نزدوپیرزن نیزصور تم رابوسید وهم راه‌نوه‌اش به 
طرفایستگاه‌اتوبوس راهافت اد تازه آن‌موقع بود که 
متوجه شدم قضیه چجیست؛دختر ک راصدا کردم و 


همه پولی را که در جيب داشتم | که به اندازه حقوق یک 
کار مند بود آتوی جیبش گذاشتم وهمین که خواست 
حرفی بزند گفتم: ادم نباید دست یک فرشته رارد 
کنه...درسته؟ 

دخترک با تمام صور تش خندید. اما مادر بز رگش 
بغض كرد و گفت:امیدوارم‌به‌ حق زهرا«س» آنقدر 
خوشبخت بشی كه هميشه در فکر شاد کر دن‌دیگران 

پیشانی پیرزن رابوسیدم وموقعی که آنها سوار 
تا کسی شد ند ورفتند. من هم پیچیدم داخل پار ک که 
صدایی از يشت سر شنيد م: 

-خانم فرشته...نمى خواهید پول داروهایی را که‌من 
دادم حساب كنين؟ 

نگاهی به مر د جوانی انداختم که‌اين جمله را گفت. 
اول منظورش رانفهمید ماما بلا فاصله متوجه شد م جه 
می كويد؟ اماهمين که دست داخل کیفم کر دم خندید 
و گفت:«باهاتون شوخى كردم...قصدم اين بود که سر 
صحبت رابا شماباز کنم...» 

اخم کردم و گفتم:«پس اشتباه گرفتین».امااو 
ادامه داد: 

-خواهش می كنم اینطوری با من رفتار نكنين... من 
استاد دانشگاهم.البته تازه‌استاد شدم.ولی در حد یک 
استاددانشگاه شخصیت دارم که قصد م مزاحمت برای 
يجيد ی 

راستش رابخواهید ازاحن محتر مانه اش خجالت 
کشیدم و لبخند زدم و... 

واینگونه بود که دوستی ما آغاز شد؛امااز انجایی 
کهنه‌اواهل‌دوستی‌های خیابانی بود ونه من زاین 
کثافتکاریها خوشم می امد خیلی زود یک هفته بعد 
مصطفی حرف دلش رازد:«نمی‌دانم يدر ومادرت 
کی هستند ؟ نمی دانم منو قبول کنند يانه ؟امامن همان 
شب که ان رفتار انسانی راز تودیدم بداين نتیجه 
رسیدم که شما مى تونی هر مردی راخوشبخت کنی؛ 
حالااكر فكر می کنی من آن مرد خوشبخت خواهم 
بود. | درس منزلتون روبده‌تاباتنهاعضوخانواده‌ام که 
مادرم باشه به خواستگاریت بیام...! 

از صراحت لهجه مصطفی که خیلی هم نوظهور 


بود خوشم امد و درس رادادم. 


ای ما ماج 
SESE‏ 


- آخرمن نباید بفهمم مردی که می‌خواد بیاد 
خواستگاری دخترم کی هست؟ 

اين ر امادرم از پدر پر سید؛ نقشه من وپدر همین بود 
که گزینش اول رااز سر راه مصطفی بر داریم؛همان شب 
که | درس رابه مصطفی دادم.وقتی به خانه ر سید م همه 
چیز رابر ای پد رم تعريف کر دم.او که باورش نمی شد 
من به همين ساد گی عاشق شده‌باشم خند يد و گفت: 
«مادرت به هيج عنوان با اين ازدواج راضى نميشه. مگر 
اینکه روی حرف خودت بایستی و بهش بكى ؛ «جه شما 
بخواهيد وجه نخواهيد من بامصطفى از د واج می كنم» 
در آن صورتاكرجهمادرت مخالفت خواهد کرد. 
امامن بااین بهانه که باشکایت كردن مجوز ازدواج را 
خواهی گرفت. قانعش می كنم که کوتاه‌بیاد... پس فقط 


۸٩ م‎ ۶ 


شب خواستگاری بالاخره فر ارسید و مادر که هنوز 
نمی دانست يدر مصطفی کار مند ساده‌اند یکاتورنویس 
شسهردار ی یکی از شهرهای کوچک شسمال می‌باشد. 
بااین خیال که قرار است یکی از شازده‌های شمال به 
خواستگاری‌ام بيایدخانه رات وتمیز کرد و.. تبالاخره 
مصطفی و مادرش وارد منزل شدند؛اماهمین که چشم 
مادربه‌چادر مادر مصطفی ودستهای جر و کیده‌اش 
خورد همه چیز دستگیرش شد و همان لحظه اول آب 
پاکی راریخت روی دستشان: 

-فکر كنم اشتباهی آمدین.. بفرمایین تشریف 
ببرین وبعد از این لقمه‌ای را که برمی‌دارین اندازه 
دهانتون بر دارین...! 

مصطفی که قبلا با روحیه‌مادرم اشنا بود ومادرش 
رانیزبااین بر خورداحتمالی توجیه کر ده‌بود.بامتانت 
وصبوری خند يد و گفت:بسیار خب... مير م؛ اما موقعی 
كه شیر ين خانم بكه برو... 

-شيرين نه و شازده خانم... خیلی زود خودمانی 
شدين؟ 

این رامادر گفت.امامصطفی نكاهى به من کر دو 
پر سید:«برم ؟» 

خواستم بگویم «نه» که نگاهم به چش مان غضب 
کرده‌مادرافتادوزبانم بی‌حر کت ماندااین‌بارنوبت 
مادر مصطفی بود که‌باهمان شیر ین زبانی اهالی شمال 
روبهمادرم کرد و گفت: خب معلومه وقتی تومثل 
«میر غضب» به دخترت نكاه می کنی. طفلک جرات 
حرف زدن نمی كنه؟ خیالت رو راحت كنم خانم جون. 
من و پسرم حسابى در مورد شما و خانواده‌ات تحقیق 
کردیم ومی‌دانیم منتظرهستی که‌یک پسر از آسمان 
بر سد وشازده‌شمار و سوار اسب سفید کنه وببر ه...اما 
بهت بكم که اين دو تاجوون عاشق هم هستند و تازمانی 
که دخترت بگه «نه» من پای يسرم می‌ایستم و حر یف 
وهم فوش ل 

مادرم كهتا ان شبهر گزباچنین زن‌ساده‌ور ک 
گویی برخورد نکر ده بود. خواست طعنةاى به مادر 
مصطفى بزند که فرصت پیدانکرد. چرا که حریفش 
میدان راازاو كرفت:«دامادازاين بهتر مگه پیدامیکنی 
زن؟ تحصیلکر ده‌هست.استاددانشگاه‌هست. یک 
خونه ۰متری‌داره که مستاجر نباشه.ج من هم 
هیچکس رآنداره که مز احم دخترت باشند؛حالا خدارو 
بيار جلوی چشمت و بگو ببینم پسر من جه ايرادى داره... 

مادر که زبانش بند مدهبود خواست از من برای 
رد کردن آنها کمک بگیردو....اماوقتی‌دیدمن‌در 
چشمان مصطفی غرق شده‌ام. سکوت کرد وروی مبل 


اي ما ماج 
صرح هی 
حر 7۶:۷ 7۶۱ 


من و مصطفی در اوج خوشبختی هستیم.پد رم با دو 
ی و راکو ل و ورز دتا دا 
و... مادرم اما؛حالااكر هفته‌ای سه روز به خانجون 
"مادر مصطفی سر نز ند خوابش نمی‌برد؛ خوشبختی 
كاهى اوقات جقدر نز دیک است! 
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یالتا او کراین 
مارك تواين نويسنده بز رگ در قرن هجدهم یکی از 
ان سر رواحت رد ادد ۷8 ال قل از 
آن که سران متفقين در شهر یالتا واقع در شبه جزیر کریمه 
در دریای سياه ( که اکنون به كشور مستقل او کراین تعلق 
دارد) برای انجام یک كنفرانس مهم گردهم آیند. سفری 
به یالتا کر ده بود و نکته جالب اين که اين نویسنده بزرگ 
در سفر نامه خود پیر آمون يالتا جنین نوشته است: 
جه شهر مناسبی برای انجام ملاقاتها و برپا كردن 
کمیته‌ها... و جه مکان مناسبی برای گفتگو و رسیدن به 
صلح و آرامش. 
چنین ابراز نظری درباره یالتا ان هم ۷۵ سال قبل از 
انکه کنفر انس يالتابه سال ۵ ۱۹۴ به عنوان یکی ازمهمترین 
مراجع تصميم گیری درباره سرنوشت ملتهای مختلف 
تشکیل شود از عجایب است و از میزان درک و شناخت 





چرچیل, روزولت و استالین در کنفرانس سرنوشت ساز «یالتا» 





چنین نویسنده بزرگی از جامعه جهانی خبر می‌دهد. اما 
رهبر بزرگ متفقین که به واقع اکنون به عنوان انسانهای 
بزرگتر از واقعیت شناخته می‌شوند. گر دهم آمدند تادرباره 
سرنوشت جهان پس از پایان جنگ تصمیم گیریهای لازم 
را فمل اورنديهرا کار که نظر ظامی سین در 
همه جبهه‌ها | خرین نفسهای خود رامی کشیدند و شکست 
کامل برای آنهاعنقریب قابل پیش‌بینیبود 

اما بیشتر از همه سرآن متفقین می دانستند که تازه یس 
از پیروزی با چه دردسرهایی در جای جای جهان مواجه 
می‌شوند. جر | که خلاء قدرت و فقدان رهبر ی واداره کننده 
در نیمی از کشورهای جهان رخ داده بود و بايد سیستم 
حکومتی و سرنوشت انها تعيين مى شد وبراى چنین کاری 
البته هدف اوليه و عمده سران متفقين در يالتااين بود 


يايان جنگ جهانى د وم مصاد ف با تغييرات عمد ه در وضعيت جغرافیای یکشورهای جهان شد 
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برگردان: بهروز بهرامى 
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پیروز و شکست خورده 
در پایان جنك جهانی دوم دودسته کشور در صحنه جهان باقی مانده بودند. آنان که پیر وز شده‌بودند ويادر کمپ ييروزهاجاى 
داشتندوآنان که شكست خور ده بود ند یاهمقطار شکست خور د ه‌هابودند. پیر وزهاخود رامحق می دانستند که درازای زحمات خود 
به جوایزی دست بيدا کنند و شکست خورده‌هاهم در انتظار بخشش ونگاهی توام بارحم و مروت بودند.اماواقعیت این بود که پد يده 


دیگری در پایان جنگ فضای پیر وزی را آلوده کرده بود واین يديده جنگ سرد بود که حال وهواى آن از کنفرانس يالتا آغاز شد. 


ره نقشهاروياى شرقی و «پرده | هنين». سال تشکیل هر کدام از کشورهای سوسياليستى روى نقشه ان کشور درج شده است 





که آلمان شکست خورده به گونه‌ای کنترل شود که دیگر 
مانند دو فاجعه گذشته باعث به وجود آمدن جنگ جهانی 
نشود. ضمن آنکه دیگر هر گز قادر به ایجاد یک نیروی 
نظامی پر قدرت هم نباشد و بعد هم سران متفقین در 
یالتا بر آن بودند که در پایان جنگ سیستمی را در جهان 
راه‌اندازی نمایند که دیگر هر كز فرصتی برای ابر از وجود 
شخصیتهایی چون هیتلر و موسولینی پیش نیاید که البته 
كاملا مشخص است که متفقین در رسیدن به جنين هدفی 
جندان هم موفق نبودند و سرانجام هم تکلیف سرزمینهای 
ازاد شده يس از اشغال المان در همین کنفرانس بايد 
ینمی ندد. 


نمادهای مختلف 


اين سه رهبر متفقین یعنی جر چیل, روزولت و استالین 
هر کدام نمادی برای دوران مختلف تاريخ بودند. چرچیل 
شخصیتی بود که به عنوان نماینده گذشته شناخته 
فى كد 

بريتانيا در واقع در قرن نوزدهم 
بزرگترین اميراتورى جهان را به وجود 
آورده بود. اما جنگ با آلمان جنان اين 
مپراتوری رابه تخریب وانهدام کشانده 
بود كه دیگر اثری از ان قدرت بلامنازع 
بانع تما بود وات ای امت کا 
در جنگهای جهانی اول و دوم انگلستان 
بکی از بازیگران اصلی در هر دو شناخته 
می‌شد. اگر جه در پایان هر دو جنگ 
انگلستان پیروز شده و آلمان شکست را 


e 


پذیرا شده بود اما بهایی كه انكلستان برای اين پیروزیها 
پرداخت به غايت سنكين بود به كونهاى که ديكر هر كز به 
عنوان یک قدرت جهانى قد علم نکر د. اما «فرانكلين دلانو 
روزولت» و «جوزف استالين» نمادهای اينده محسوب 
مى شدند در واقع نكات و نقاط مشترک فراوانى ميان اين 
دو وجود داشت. هر دو رهبر كشورى بودند كه داراى 
وسعت بسيار و صاحب منابع طبيعى بی‌پایان به حساب 
می | مدند.ضمن انكه دارای جمعیت جوان و بیش از ۲۰۰ 
میلیونی هم بودند و سرانجام اينكه هر دو کشور برای آینده 
خود دارای تفکر ات امير یالیستی نيز بودند. 

حال با توجه به حر كت بریتانیا به سوی قهقرا فرصت 


مناسبى براى اين دو قدرت تازه به وجود آمده بود تا به 
عرض اندام بپردازند و خود را به اثبات برسانند. اين دو 
كشور اكر جه دشمنى طبيعى از نظر ایدئولوژی در برابر 
يكديكر محسوب می‌شدند اما ترس و وحشت از هيتلر 
باعث شده بود تا آنها به متفق یکدیگر تبدیل شوند و بعد 





اعضای گروه مقاومت در > 


اکی به سربازان روسی پیوسته اند 
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هم خیلی زود و حتی قبل از پایان جنگ جهانی دوم اين دو 
کد ر ت متو جه دد ند که ار در آیده اس وخر کت به سوق 
آینده تاجه اندازه بایکدیگر متفاوت می‌باشند واين تفاوت 
اصلی ميان آنها بود که به تقسیم‌بندی جهان منجر شد که 
ازايتاليا تا هندوچین و از هند تا آفریقا واز اقيانوس آرام تا 
اناوس طلسن وهقديرا در كرفت 
اهميت بالتا 
بنابراين يالتا تنها به عنوان آخرين كنفرانس مهم 
در جنك جهانى دوم شناخته نشد بلكه در كنار جنين 
خصوصیتی يالتابه عنوان نخستين كنف رانس مهمى كه در 
آن تكليف جهان آينده مشخص می‌شد نيز شناخته شد. 
در اين ميان استالين در ارويا صاحب قدرتى بسيار زياد و 
دستی بالاتر می‌شد. چنانکه یکی از روزنامه‌های انگلیسی 
و مهم جهان در یکی از شماره‌های خود که در نزدیکی‌های 
پایان جنگ انتشار یافته بود جنين درج کرده بود: استالین 


و ارتش روسیه در يشت یک خط ۰ كيلومترى در 


اروپا سنگر گرفته‌اند. آنها عملا اروپا را به دو نیم تقسيم 
کرده‌اند و ما در عجب مانده‌ايم که غرب تا چه ميزان در 





برابر آنها عقب نشینی می كند. معلوم و مشخص نیست 
که جه در يشت خط اشغالی روسها می گذرد و مشخص 
نیست که جرا متفقین غربی از آنچه در نیمه شرقی اروپا 
می گذرد اطلاعاتی ندارند؟ 
ناسیس سازمان ملل متحد 
یکی از مواردی که در یالتا روی آن تصميم كيرى 
شد تاسيس سازمان ملل متحد., به عنوان مکانی درباره 
اختلافات بین‌المللی بود. قرار بر این شد که در اين مر جع 
۵قدرت بز رگ وير جمعیت یعنی روسیه, آمریکاء بر یتانیا, 
فرانسه وچین عضویت داشته باشند وبعد هم تصمیم دیگر 
اين بود که آلمان به عنوان یک متجاوز شکست خور ده به ۴ 
منطقه نفوذ تقسیم شود که هر منطقه توسط یکی از ۴دولت 
متفقین یعنی آمریکا؛ بریتانیا؛ روسیه و فرانسه اداره شود. 
ضمن آنکه هر ۴ قدرت در اداره کشور آلمان اشغال شده 
با یکدیگر به همکاری بیردازند. در اين ميان قرار شد که 
حزب نازی نه تنها منحل اعلام گر دد. بلکه برای همیشه از 
تاسیس و تشکیل نیز محروم شود. ضمن آنکه قرار شد تا 
رهبران حزب نازی به دلیل ارتکاب به جنایات جنگی در 
يك داد گاه عمومی مورد محا كمه قرار گیرند. 


نقشه جد يد در ارو با 


و اما یکی از مهمترین تصمیمات يالتا پیرامون 





سواره نظام روسیه مانند دوران ناپلئون از اسب استفاده می کردند 


سرزمینهایی بود که از چنگ آلمان نازی خارج و اکنون 
آزاد شده به حساب می آمدند. در درجه اول مرزهای 
جدیدی برای آلمان تعيين شد و بخشهایی از این كشور 
به کشورهای هم مرز با آلمان بخشيده شد. برای مثال 
بخشهايى از شرق المان به کشور لهستان بخشیده شد كه 
روسها هم با زرنگی بخشهايى از شرق لهستان را به كشور 
خود ملحق کردند. 

اینگونه بده بستانها توسط روسها بسیار رواج داشت. 
یعنی اینکه از کشورهایی که در شرق اروپا باروسهاهم مرز 
بودندسرزمینهایی گرفته می‌شد وبه‌جای آن سرزمینهایی 
که متعلق به کشورهای دیگر و ثالثى بود و نظامیان روس 
در ان حضور داشتند به انها بخشیده می‌شد. اين عمل در 
چند منطقه تکر ار شد ونتیجه آن شد که بسیاری از اقلیتهای 
متفاوت در یک منطقه در كنار هم به عنوان هموطن قرار 
گرفتند و در عوض در جایی که هموطنان واقعی حضور 
داشتند آنهارایین سرژفینهای گوناگون نیم كراد این 
ماجرامشکلات فراوانی در اروبای شر قی به وجود | ورد که 
سالها بعد نتیجه آن را در جنگهای ویر انگر انه بالکان شاهد 
بودیم. . برای منال در یوگسلاوی که به عنوان یک کشور 
من در آوردی تشکیل شد, شش اقلیت متفاوت را که حتی 
از نظر مذهبی تفاوت داشتند در کنار هم گذاشتند. 





در هر حال بعد از جنگ وضعیت اروپای شرقی به 
گونه‌ای شد که تقریبا در همه جا مرزهای جدید ميان 
کشورها شکل گرفت. در واقع حضور ارتش روسیه حتی 
يس از پایان جنگ دراروپای شر قی باعث ایجاد حکومتهای 
سوسیالیستی یکی يس از دیگری در اين بخش از اروپا 
دم این ارک ار کفتورهای ارفا برق ماد 
استونی, لتونی ولیتوانی به یکباره توسط روسها بلعیده شد ند 
و دیگر در نقشه جهان اثرى از این سه مملکت نگونبخت 
که روزی مستقل ودارای مردمانی بس پیشر فته وفرهنگی 
بودند باقی نماند. بعد هم کشورهای رومانی, بلغارستان؛ 
TE‏ ار رس ای اه 


آلمان‌شرقی بهعنوان کشورهای بل وک سوسیلیزم تشکیل 





یافتند. وجنين شد که پرده آهنین شکل گرفت. 

در نقشه‌ای که در ابتدای مطلب جاپ شده علاوه 
بر خطی که آن را به نام پرده آهنین ميان شرق و غرب 
اروپا کشیده‌اند مرزهای ميان کشورهای شرق اروپ؛ سال 
تشکیل حکومتهای سوسیالیستی و همچنین سرزمینهایی 
كه ميان کشورها ردو بدل شده (منطقه‌های هاشور زده 
شده) مشخص شدهاست واين نقشه نمودار كامل اجحافی 
سحن رز نم , همه اك 
اقلیت یعنی صربها روز گار گذراندند. چرا که صربها به 
استفاده از خشونت و زور اعتقاد داشتند. 
شرقی ایجاد شد كه متفقین غربی به شدت با آن مخالفت 
فى كردند: اينان معتقد بودند كه جداسازى 0 از 
يكديكر در آينده نتايج مثبتی در بر نخواهد داشت. اما 
اصرار روسها سبب شد تا اين كشور من‌در آوردی براى 
مدت ۵ ۴سال در اروپاابر از وجود کند .از قلابی بودن مر زها 
ای فرمانهای 


و تصنعی و من‌درآوردی : بودن آنها که د 





روسیه استالینی ایجاد شده بود. همان بس که گفته شود 
که يس از ۵۰ سال که فروپاشی سوسیالیسم و کمونیسم 
در اروپا شکل گرفت. از دل همین مرزبندی در اروپای 
شرقی که تنها ٩‏ کشور سوسیالیستی(شامل روسیه) تمامی 
اروپای شرقی را تشکیل می‌داد ۱۸ کشور مستقل دیگر 
بیرون آمد و اروپای شرقی که تنها ٩‏ کشور, ۱- روسیه 
۲-المان‌شرقی ۲-جکسلواکی ۴-مجارستان ۵-رومانی 
۶-بلغارستان ۷-یوگسلاوی ۸-لهستان و ٩-البانی‏ انرا 
شامل شده بود تبدیل به منطقه‌ای با سر زمینهای زیر شد: 
| -روسيه ۲- آذربایجان ۳۲- گرجستان ۴- ارمنستان 
۵-بلوروس ۶-مولداوی ۷-او کراین ۸-لتونی ٩-لیتوانی‏ 
۰- استونی ۱۱-لهستان ۱۲-مجارستان ۱۳-رومانی 
۴- بلغارستان ۱۵- البانی ۱۶- جک ۱۷- اسلوواکی 
۸- صربستان 4- بوسنى ۲۰ - مقدونیه ۱- اسلوونی 
١‏ کروواسی "لاد كوروق 
لازم بهذ كراست که ۵ کشور دیگر بهنامهاى قزاقستان, 
ازبکستان. تر کمنستان. تاجیکستان, قرقيزستان که از 
روسیه جدا شدند به قاره اسیا پیوستند و عضو اروپای 
شر قی محسوب نمی شوند.آمادر هر حال تفاوت ميان نقشه 
اروپا بعد از جنگ جهانی دوم و نقشه کنونی اروپا نشان از 
تاثیر تفکرات پس از جنگ روی دنیای آن زمان بود. 
ادامه دارد 
هفته آینده اسرای جنگی و داستان فرار بزر گ 
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نقل از ریدرزدابجست 





پدر بز رگ جنگجو 

«جوزف»اهل‌مونتاناازیدربزر گ‌خودور وحیه 
میهن‌دوستی در او چنین می‌گوید: پدربزرگ 
من زمانی که پا به ۱۸ سالگی گذاشته بود اعتقاد 
فراوانی به شر کت در مبارزات میهن‌دوستانه 
داشت و سرانجام زمانی که جنگهای داخلی ميان 
مال و جوب آغاز زر کمن برای 6ء 
نویسی به مكان ویژه سرباز گیری رفت و اعلام 
کرد که می‌خواهد برای «غرب» بجنگد. هر جه 
بهاو گفته شد كه طرفی به نام غرب وجود ندارد و 
يال رمن جد وب مار يت 
اونمی‌پذیرفت. و سرانجام زمانی که از وارد کردن 
نام او به عنوان سر باز خودداری کردند او خودش 
با تير و کمان دوشاخه‌ای که با ان در دوران نوجوانی 
گنجشک شکار می کر د.عازم جبهه شد. وقتی که به آنجا 
رسید تنها از سوی غرب به طرف شرق هدف گیری 
می كرد که باعث آشفتگی در میدان نبرد شده بودا 


پدر فر اموشکار 

«جان» صاحب يدرى بسیار مهر بان اما فر اموشکار 
بود. كه اين فراموشى جند بار مشكلاتى براى او ايجاد 
كرده بود. یک بار او فراموش کرده بود تا برای اتومبيل 
خود بنزین تهیه کند. بنابر این در ميان راه اتومبیل او از 
حر کت بازایستاد. آنگاه يدر جان پیاده به خانه باز گشته 
بود تا از ۰ لیتر بنزین ذخیره‌ای که همواره در خانه 
برای روز مبادا نگه می‌داشت ۲ ۲لیتری را در یک 
ظرف کوچکتر ريخته و آن را به اتومبیل خود برساند تا 
يس از ان قادر شود که خود رابه نزدیکترین پمپ بنزین 
دوباره و ظرف در دست به خانه باز گشته بود و باز هم 
شروع به ریختن بنزین به داخل ظرف کرد. همسرش 
با تعجب از او سوال کرد که مگر بنزین قبلی کافی نبود. 
۱۸ شرو متیر 








اما شوهرش با خونسردی پاسخ داد که‌این بار قصد دارد 
تابنزين رادر اتومبیل خودش بریزد. 


حل جدول 
«روی» ۱۵ ساله مشغول حل جدول کلمات متقاطع 
درج شده در روزنامه بود و یکی از سوالها برایش بسیار 
مشکل جلوه کرد. سر انجام اوبر آن شد تااز پدرش برای 
یافتن پاسخ به سوال مربوطه کمک بگیرد. بنابراين رو به 
پدرش کرد و پرسید: يدر ان چیست که هفت حرف 
دارد و تعريفى که بر ايش داده شده‌این است که «بسیار 
یکنواخت و خسته کننده می‌باشد». 
پدرش هم بدون درنگ پاسخ داد: تک همسری! 


پسر دست و دلباز 
«ریجارد» درباره پسر ۱۰ ساله‌اش جنین گفته 
است: پسر من علاقه فراوانی به یکی از معلم هايش بيدا 
کرده بود. جرا که آموز گار مربوطه کمکهای فراوانی به 
پسر من رسانده بود. حتی چند بار يسرم که نیکولاس 
نام دارد از من سوال کرد که جه هديداى می‌تواند 
به معلم خود تقدیم کند که حداقل تا حدودی جبران 


ارم ۳۶۳۹ 


کننده زحمات او باشد. من هم به يسرم گفتم که یک 
جعبه شکلات معمولا هد یه‌ای خوب و با كلاس به شمار 
می‌رود. بنابراین یک جعبه شکلات برای او تهیه كردم 
و بابسته‌بندی زیبا به يسرم دادم تابه معلم دلسوز خود 
هديه کند.پس از با كشت نیکولاس از مدر سه از يسرم 
سوال کردم که آیا شکلات را به معلم خود هدیه کرد و 
واکنش او چگونه بوده؟ نیکولاس هم در حالی که سرش 
را قدری پایین گرفته بود پاسخ داد: «پدر راستش را 
بخواهید من متوجه شدم که هنوز به شکلات بیشتر از 
معلم خود علاقه دارم». 
اعتر اف به گناه 

«فرانک» درباره پسر خود می‌گوید: من يسرم جیمی 
رامطابق آنچه رسم خانواد گی ما است در ۷سالگی برای 
نخستین اعتراف در نزد کشیش به کلیسا می‌بردم که 
جیمی در میانه راه از من سوال کرد که اعتر اف در نزد 
اگر کاری ناپسند را انجام داده باشد نزد کشیش 
اعتر اف و طلب بخشش می کند. انگاه جیمی با 
ساد گی از من پرسید: «اما يدر من که کار بدی 
نکر دم‌امابه جای آن. ایامی‌توانم کارهای بد شمارا 
به کشیش بگویم و از او طلب بخشش کنم ...». 


مادر یز رک و فر اموشی او 

«لورا» درباره مادربزر گ خود می گوید: مادر 
پذر کمن هبقلا به الزايمر ادواری است و کر 
برش اوقات ارات رون همال را داقر 
می کند. یک شب در حالی که درون اتومبیل از 
برابر یک رستوران عبور می‌کردیم. روی تابلو 
تبلیغاتی رستوران باحروف بزر گ نوشته شده‌بود 
که غذای مخصوص ان شب كدو همراه با نخود 
وهویج می‌باشد. مادربز رگ من پس از خواندن یل با 
چهره‌ای کاملا جدی پر سید؛«اين غذا کدامیک از انواع 
ماهی‌ها می‌باشد؟ من تابه حال آن راندیده‌ام). 


عکس خبری در روزنامه 
«جرج» از یک ماجرا در رابطه با دختر ۱۵ ساله اش 
چنین می‌گوید: من مشفول مطالعه خبر جالبی در 
روزنامه بودم. اين خبر در مورد خلبان یک هواپیمای 
بزرگ بود که به دلیل نقص فنی مجبور شده بود تا 
هواپیما را روی بزر گراهی در خارج از شهر فرود آورد 
ضمن ان که عکسی هم در كنار خبر کار شده بود که 
در آن هواییمای عظیم الجنه‌ای در حالی که در بزر گراه 
توقف کرده بود را نشان می‌داد و اتومبیل پلیسی هم 
در کنار آن دیده می شد. آنگاه دخترم در حالی که با 

کنجکاوی عکس را تماشا می کرد. پرسید: 
من در عجب مانده‌ام که چگونه اتومبیل پلیس موفق 

شده تا دستور توقف را به هواییما بد هد ؟... 


همسر کنجکاو در جاده 
آلكس در جاده‌ای در خار ج از شهر به‌اتفاق‌همسرش 


مشغول سفر بود كه چشم آنها به تابلویی در كنار 
جاده افتاد که در ان درج شده بود «مراقب 
ریزش سنك از دامنه كوه باشید.» 

همسر آلکس در حالی که ابروان خود را 
درهم کشیده بود با کنجکاوی پر سید: 

من نمی‌دانم چرا مامورین قانون اين لات 
و لوتهایی را که سنك به اتومبیل مردم يرتاب 
می كنندء بازداشت نمی کنتد و : 


کود کت ۳ساله و پرسش منطقی 

«دیوید» و «کریستین» صاحب يك 
دخترک ۲ ساله شیرین و ملوس می‌باشند و 
از کارها و حرفهای اين دختر ک که الیانا نام 
دارد بسبار لذت می‌بر ند. اما آلیانا عادت کرده 
بود که مادرش رابه جای مادر يا مامان با نام او 
یعنی کریستین خطاب کند.به همین دليل هم کریستین 
سرانجام سعی کرد تا دخترش را در این مورد اموزش 
دهد. بنابراین به او گفت: دخترم دیگر مرا کریستین 
صدا نکن بلکه مرا با کلمه مادر يا مامان صدا کن. 

اما آلبانا در حالی که تا حدودی مبهوت به نظر 
می‌رسید, پرسید: يس جرا دیوید (نام پدرش) تو را 
کر بستین صدا می کند ؟... 

در داد گاه 

خواهر من در برابر یک فروشگاه بزرگ پایش به 
تخته سنگی خورد و به زمين سقوط کرد. انگاه او که 
يايش دجار جراحت شده بود از فروشكاه به دادكاه به 
خاطر رعايت نكردن موارد ایمنی. شكايت و تقاضای 
خسارتى هنكفت كرده بود. در دادكاه وكيلى كه از 
فروشكاه دفاع می كرد در خلال يرسشهايش ازخواهرم 
جنين سوال كرد: لطفا به داد كاه بكوييد كه آيااز زمانی 
كه شما دجار جراحت شده‌آید قابليتى وجود دارد كه 
قبل از حادثه آن رابه راحتى انجام مى داديد و حالا قادر 
به انجام آن نيستيد؟... 

خواهرم بدون معطلی به و كيل مدافع فر وشگاه پاسخ 
داد:بله. قبلا د وچر خه‌سواری می كردم وحالا نمی توانم. 
وكيل مدافع بدون معطلى يرسيد: به جه دليل حالا 
نمى توانى دوچ ر خه‌سواری کتی؟ 

خواهرم با چهرهای سق به جات 1 خادهبرای 
اینکه جرخهای دوچرخه‌ام پنچر شده است. 

يس از سخن خواهرم حتی قاضی هم نتوانست جلوی 

شباهتهای نوز اد تازه متو لد شده 

(«ر ی)) می گوید: هنگامی که نخستین نوزاد من و 
میرم مرل شک هر شخصى وبة ویژه کو اوران 
که نوزاد به پدرش رفته است. اما مادر همسرم در 
حالی که قدری هم بر آفر وخته به نظر مى رسيد باصدای 

نگران نباشید. او تغییر خواهد کرد و مطمئن باشید 
به جهره قابل قبول‌تری شباهت بیدا خواهد کرد. 





«مایکل» درباره پسرش می‌گوید: يسرم علاقه 
فراوانی به قورباغه اش داشت. اما یک روز قورباغه جان 
باخت وپسرم بسیار ناراحت شده‌وشب در هنكام خواب 
درا رسد رای رصم 2 
دلداری دادن به او نزدیک شدم و به يسرم گفتم: 

پسر جان نگران نباش» دنیا که به آخر نر سیده. 

اما يسرم در حالی که با عصبانیت سرش رااز روی 
بالش برمی‌داشت با چشمان سرخش به من نگاه کرد 
و گفت: اما يدر جان برای قورباغه من که دنيا به اخر 
زسنده است. 

آغاز كود کستان 

«دبی» درباره پسر کوچکش و نخستین روز 
كود کستان جنین گفته است: 

زمانی که نخستین روز كود کستان فرارسید. من به 
پسرم گفتم: يسرم تو بسیاری از کارها رادر كود کستان 
ياد خواهی كرفت از جمله خواندن و نوشتن. 

و آنگاه پایان روز اول كود کستان فرارسید و زمانی 
که من به دنبال يسرم رفته بودم از او پرسیدم: 

خوب يسرم روز اول چگونه گذشت؟ 

و پسرم با خونسردی جواب داد: راستش هنوز هم 
من خواندن و نوشتن بلد نیستم. 

در ميان خانواده آ بنده 

«هانتر» در باره رابطه با خانواده نامزدش می گوید: 
در حالی که هنوز ع ماهى تا مراسم ازدواج ما باقی مانده 
بود یک روز تعطیل من به خانه نامزدم رفته بودم و در 
کنار اهل خانواده او مشغول حل حدول مان بودیم. 
آنگاه به کلمه‌ای بر خوردیم که معنای ان مزاحمت بود. 
من که از نوع کلمه در جدول مطمئن نبودم از پدرزن 
اینده‌ام پر سیدم: 

اف اخیت کک كلمة اقل موت ف شرت 

او هم با چهره‌ای كاملا جدی پاسخ داد: تا ۶ماه‌دیگر 
به یک کلمه کامل تبدیل می‌شود. 


عادت مادر 
در مهد کودک معلم مربوطه به کمک دستکشهای 
ضخیم و مخصوص خود سوپی را که برای بچه‌ها گرم 


۶ روم 


کرده بود. از داخل فر بیرون آورد. یکی از 
بچه‌ها که ۴ساله بود از خانم معلم سوال کرد که 

معلم هم به او پاسخ داد: برای اين که 
ظرفها داغ است واگر دستکش نباشد دستمان 
مى سوزد. مكر مادرتان در خانه از جنین 
دستکش‌هایی استفاده نمی كند؟ 

کودک مذ كور در ياسخ به معلم خود گفت: 
جعبه‌های ييتزا راباز می كند. 


پس از بازنشستكى 

چندروزپس ا زآنکه پدرم‌دوران‌بازنشستگی 
خودش را آغاز کرد.یک روز مادرم از او پرسید: 
امروز می‌خواهی جه کار کنی؟ 
پدرم با خونسردی پاسخ داد: هیچ کار. 
آنگاه مادرم گفت: این که دير وز بود. 
پدرم هم باز با خونسردی گفت: 
بله, اما دیر وز اون رو تموم نکر ده بودم... 


دلیل از هوش رفتن 

پس از آنکه مادر من ناگهان‌ازهوش رفت وبر زمین 
افتاد. ما اورابه بیمارستان رساندیم ويس از چند دقیقه 
که اوية فوش مق ورك از سوال کرد 

فكر مى كنيد جرااز هوش رفتيد؟ 

مادرم هم به ساد گی پاسخ داد:برای اين كه به زمين 
خوردم از هوش رفتم! 

۳ ساله پیشاهنک 

من یک پسر ۱۲ ساله دارم که بیش از حد بازیگوشی 
می کند و همه حواسش به دنبال بازی است و هیچ 
مسوولیتی سرش نمی شود. به همین دلیل من واهمه از 
آن دارم که مسوولیت نگهداری از دختر كوجكم رابه 
اوواگذار کنم وبه کار خود برسم. اما او مرتبا وبااصرار 
از من می‌خواهد که مسوولیت خواهر كوجكتر ش رابه او 
واگذار کنم. من هم برای اين که به اواثبات کنم که قادر 
به انجام چنین وظیفه‌ای نیست به عنوان یک تست از او 
سوال کردم که اگر با خوهرش تنها باشد و در مکانی در 
خانه آتش‌سوزی شروع شود. جه کار می کند؟ 

يسرم هم در حالی که چشمانش بیش از حد باز شده 
بود. گفت: مامان من یک پیشاهنگ تعلیم دیده هستم و 
خیال می کنی که نمی‌دانم چگونه یک اتش بازی خوب 
زازاداتداژی وسیس آثراخاموتن کت ؟ 


بك نوه و مشاهده مادریز رگ 
برای پسر کوچک من تماشا كردن مادربزرگش 
در هنگام تمیز كردن دندانهای مصنوعی خیلی 
مادربز رگش دندانهای مصنوعی رااز دهان خارج کرد 
9 انها را شسته و دوباره دندانها را در دهان گذاشت. با 
جهره‌ای هیجان‌ز ده به مادربز رگش گفت: 
خیلی عالی بود ماد ربز رگ حالا دستهایت رابیرون 


بیاور و انها را تمیز کن و دوباره سر جایش بگذار. 
۳ 
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مشاور خانواده 


۰ درس شگفت انگیز از ز ندگی انیشتین 





چرامشاوره با انیشتین؟ 
وقتی به دنبال مشاوره برای بهتر شدن 
زند گیمان هستیم بايد به یک مشاور موفق 


مراجعه کنیم و چه مشاوری موفق تراز انيشتين 
کسی که تمام لحظه های زند کی اش برای تمام 
انسانها سر شار از آزمودنی ها است و... 





۱- کنجکاوی را دنبال كنيد 

«من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط عاشق 
کنجکاوی هستم» 

چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید؟ 

مثلاً بيدا كردن علت اينكه جگونه یک شخص 
موفق است و شخص دیگری شکست می خورد. 

تم ات كين وال ها رفت صرت 
مطالعه موفقیت كردهام. 

شما بیشتر در جه مورد کنجکاو هستید؟ 

پیگیری کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن 
به موفقیت. 

۲- پشتکار گر انبها است 

«من هوش خوبی ندارم. فقط روی مشکلات زمان 
زیادی می گذارم» 

تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن 
امت ا کاواس شك ميو 
يستى باشيد ؛ مسابقهاى كه شروع كردهايد رابه يايان 
برسانيد. 

با پشتکار مى توانيد به مقصد برسيد. 

۳- تمر كز بر حال 

پدرم به من می كفت نمى توانى در یک زمان بر ۲ 
اسب سوار شوى. 

من دوست داشتم بكويم تو می‌توانی هر جيزى را 
انجام بدهی اما نه همه چیز. 

ياد بگیرید که در حال باشید.تمام حواستان را 
بدهید به کاری که در حال حاضر انجام می‌دهید. 

انرژی متم رکز توان افراد است و این تفاوت 
پیروزی و شکست است. 

۴- تخیل قدر تمند است 
«تخیل همه جیز است.می تواند باعث جذاب شدن 


زند گی شود. تخیل به مر اتب 


تب از دانش مهم تر است » 


آیا شما از تخیلات روزانه استفاده می کنید؟ 


نمایش آینده شمااست. 





آقای سعید مجیدی نژاد 
(و کیسل پایه یک داد گستری و کارش_ناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

رش نبه ها از ا E‏ 
۱۳/۳ الى ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۸ 










آيا شما هر روز ماهیچه‌های تخيلتان را تمرين 
مىدهيد؟ اجازه ندهيد جيزهاى قدرتمندى مثل 
تخيل به حالت سكون دربيايند. 

۵-اشتباه كردن 

«کسی كه هيج وقت اشتباه نمی كند هيج وقت هم 
جيز جديد ياد نمى كيرد» 

ه ركز از اشتباه كردن نترسيد. 

اشتباه شكست نیست. 

اشتباهات شهار ر ری ر ک تر وسریع ترمی کنند. 
اگر شمااز انها استفاده‌مناسب کنید. 

قدرتی که منجر به اشتباه می‌شود را کشف کنید. 

من اين را قبلاً گفته‌ام. و اکنون هم می كويم؛ اگر 
می‌خواهید به موفقیت برسید اشتباهاتی که مرتکب 
می‌شوید را ۲ برابر کنید. 

۶-زند کی در لحظه 

«من هیچ موقع در مورد انندم فکر نمی كنم 
خودش بزودی خواهد امد» 

تنها راه درست آینده شمااین است که در «همین 
لحظه» باشید. 

شما زمان حال را با دیر وز یا فر دا نمی‌توانید عوض 
کنید. 

بنابراین اين از اهمیت فوق العاده‌ای بر خوردار 
است. که شما تمام تلاش خود را به زمان جاری 
اختصاص دادید. 

این تنها زمان است که اهمیت دارد. اين تنها زمانی 
است که وجود دارد. 

۷-خلق ارزش 

«سعی نکنید موفق شوید. بلکه سعی کنید باارزش 

شوید» 






آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادكسترى 
باشماره‌تلفن:۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 











وقت خود رابه تلاش برای موفق شدن هدر ندهید. 
وقت خود را صرف ایجاد ارزش کنید. 

اگر شما با ارزش باشید. موفقیت را جذب 
می کنید. 

استعدادها و موهبت‌هایی که دار ید را کشف کنبد. 
بیاموزید جگونه آن استعداد ها 9 موهبت‌های الهى را 
در راهی استفاده كنيد که برای دیگران مفید باشد. 

تلاش كنيد تا با ارزش شوید و موفقیت شما را 
تعقیب خواهد کرد. 

۸- اننظار نتايج متفاوت نداشته باشید 

«دیوانگی: انجام کاری دوباره و دوباره و انتظار 
نتایج متفاوت داشتن» 

شما نمى توانید کاری را هر روز انجام دهید و انتظار 
نتایج متفاوت داشته باشید. به عبارت د يكر, نمى توانيد 
هميشه کار يكسانى ( کارهای روزمره) راانجام دهید. و 
انتظار داشته باشید متفاوت به نظر بر سید.برای اینکه 
زندگی تان تغییر کند. بايد خودتان را تا سر حد تغییر 
افکار و اعمالتان متفاوت کنید. که متعاقبا زند گی‌تان 
تغییر خواهد کرد. 

9-دانش از تجر به مى آ ید 

«اطلاعات به معنای دانش نیست. تنهامنبع دانش 
تجر به است» 

دانش از تجربه می آید. شمامی‌توانید دربارهانجام 
یک کار بحث کنید. امااين بحث فقط دانش فلسفی از 
اين کار به شما می‌دهد. 

شما بايد اين كار را تجربه كنيد تا از آن آكاهى 

تكليف چیست؟ دنبال كسب تجربه باشيد! 

وقت خودتون رو صرف یادگرفتن اطلاعات 
اضافی نکنید. 

دست بكار شوید و دنبال كسب تج به باشید. 

٠‏ -اول قوانین را ياد بگیر ید بعد بهتر بازی كنيد 

«ا گر شما قوانین بازی رایاد بگیر ید از هر كس دیگر 
بهتر بازی خواهید کرد» 

۲ گام هست که شما بايد انجام بدهید: 

اولین گام اين است که شما بايد قوانین بازی که 
می كنيد را ياد بگیرید. این یک امر حیاتی است. 

گام دوم اين که شما بايد بازی رااز هر فرد دیگری 
بهتر انجام بدهید. 

اگر شما بتوانید اين ۲ گام را انجام دهید موفقیت 
از ان شما می‌شود. 

آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع پیش دانشگاهی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ مشاوره 


تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 








سوال از شما ياسخ از ما 


سوال شماء 


جرا بايد لوزهرا عمل كنمة 


من یک فر د ۲۵ساله متاهل ساكن حومه اصفهان هستم 
و سوالم از شمااين است كه: 

۱-من در کود کی مشکلاتی در لوزه داشتم امادرنهایت 
لوزه‌ام عمل نشد آیا | کنون امکان عمل آن را دارم یانه؟ 

۲- آيا بوی بد دهان من مربوط به لوزه است يا معده 
چون خیلی‌ها می گویند معده هم می تواند باعث بدبویی 
دهان شود؟ 

۳-مد تی است که فر ز ندم هم دچار مشکلات لوزه شده 
آیاعمل كردن آن در کود کی بهتر است يا بزر گسالی؟! 

۴ از آنجا که همسرم علاقه چندانی به عمل لوزه 
فرزندم ندارد می‌خواهم بدانم در صورت عمل نکردن به 
جه عوارضی دچار خواهد شد ؟ 


پاسخ از د کتر محمد حسن عامری 
متخصص كوش و حلق و بینی و 
جراحی پلاستیک و زیبایی 


لوزه و زمان عمل آن 

جراحی برای برداشتن لوزه‌ها شایعترین 
عمل جراحى: کرد کان انيت درحال. كه 
لوزهها قسمتى از بافت ايمنى بدن هستند و 
وحوذ ]فيا اذ رمان تراد جدود شش نایک 
ضروری است. در شش ماهگی سيستم 
ایمنی بدن آنچنان گسترش يافته است که 
بودن يا نبودن لوزه مثل بر داشتن سطل آبی 
از یک دریای بزر گ است. بر خورد عوامل 
میکروبی و محر ک به سلولهای ایمنی موجود 
در لوزه باعث بزر گ شدن لوزه‌ها می‌شود 
و بزرگی لوزه‌های کامی (که از طریق دهان 
قابل رویت هستند) و لوزه سوم ( که در خلف بینی واقع 
شده) باعث مشکلات متعددی می‌شود. از جمله: 

۱- تنفس فرد دهانی می‌شود یعنی نتواند از بینی 
نفس بکشد و این امر خود باعث خرخر شبانه و تغییر 
حالت استخوان فک‌ها می‌شود. 

۲- می‌تواند باعث عفونت‌های مکرر كوش میانی 
و سینوس‌ها گر دد. 

۳-مانع تغذ یه مناسب کود ک وهمینطور اکسیژن 
رسانی می شود و این دو عامل خود باعث می‌شوند که 
رشد فیزیکی کودک با مشکل مواجه شود. 

۴-گاهی اوقات لوزه‌ها مکرر | د جار عفونت جر کی 
فى ود که اهورین يخال مک مته دنال 
عفونت‌های چر کی مکرر اندازه لوزه‌ها حتی از حالت 
معمول هم کوچکتر شود اما جدای از اندازه آنها چون 
به عنوان کانون عفونت عمل می کنند مضر می‌باشند. 

۵- بزرگی لوزه‌ها بخصوص لوزه سوم می‌تواند 
باعث تجمع مایع در يشت پرده گوش‌ها شود که اين 
امر به نوبه خود می‌تواند مشکلاتی را برای کودک 
ایجاد کند. 








با توجه به موارد فوق می‌بینیم لوزه‌هایی که خود 
بايد باعث سلامتی ما باشند در موارد کمی باعث بر وز 
مشکلاتی می‌شوند و در حنين مواردی است که ما 
توصیه می کنیم بايد لوزه‌ها برداشته شوند. 

اانه عض از والدذيى ا اق استدلال که نا 
بز رگ شدن کودک مشكلات وی برطرف مى شود 
سعی می کنند از عمل لوزه‌های کودکشان اجتناب 
نمایند حال انکه چنین افرادی بايد بدانند انها با اين 
کاز عوارضی را که پرشمردیم يه کو کان تخمیل 
می‌کنند. به عبارت دیگر همه ما مایل هستیم تا 
انجایی که ممکن است کودک و يا عزیزمان تحت 
عمل جراحی قرار نگیرد اما در چنان حالاتی دیگر حق 
انتخاب نداریم. 

عمل جراحی لوزه اكثراً در کودکان و بدلیل 
بزرگی لوزه انجام می‌شود اما هميشه اینطور نیست. 
در مواردی به بزر گسالانی برمی خوریم که از بوی بد 
دهان و خروج كاه به كاه ذراتی سفید رنگ با قوام نرم 
و بسیار بدبو شکایت دارند. وقتی لوزه‌های اين افراد 
را معاینه می كنيم می‌بینیم که لوزه‌های آنها دارای 
حفراتی است. تر شحات خود لوزه و گاها ذرات غذایی 
درون اين حفرات جمع مى شود و با توجه به مرطوب 


بودن محيط و وجود باکتریهای مختلف در داخل 
دهان بخصوص میکروبهای بی هوازی اين ترشحات 
تخمیر می‌شود. با فشردن لوزه جه در معاینه و جه در 
حالتی که در طی عمل بلع رخ می‌دهد این تر شحات از 
درون حفرات لوزه خارج می‌شود. اين ترشحات برای 
سلامتی فر د ضر ر جندانی نداردامامی تواند باعث بوی 
بد دهان و تحر یکات مزمن حلق شود. درمان داروبی 
شامل مصرف آنتی بیوتیک و استفاده از دهان شویه 
مشکل بیمار رابرطرف نمی کند. نیازی هم به جراحی 
نیست اماا گر بیمار بخواهد از بوی بد دهان و تحریکات 
مزمن حلق خلاص شود تنها راه انجام عمل جراحی و 


برداشتن لوزه‌های حفره‌دار است. 
5 


قابل توجه علاقمندان صفحات مشاوره 
شما هم می‌توانید از اين يس مشکلات خودتان را از طریق 
نامه (به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی 


01 210 ۷7071011-2 11103112) با مشاوران ما در 
ميان بگذارید. البته به ياد داشته باشید که اطلاعات شخصی 
خودتان را مثل سن, جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که 
دانستن أن را برای ما ضروری می‌دانید حتما بنویسید. 








د 


ز:زهراقائدعلی کارشناس علوم تربیتی (تکنولوژی آموزش) 


نام اشخاص بیان کننده هویت شخصی و راهی 
برای طبقه بندی و مشخص كردن افراد به شیوه 
خاص و نیز وسیله پیوند آنها به دیگران است. 


١-براى‏ فر زند تان نام خودمانی و احترام آمیز 
که نشان دهنده محبت شما باشد انتخاب کنید. 
مثلا قهر مان شاهزاده عزیز و.... 

۲-هر گز فرزند تان را بد. لوس, ننر و... صدا 

۲-نام فر زند نان رايا ای سا «راسار 
كود كانه و در فعالیتهای ورزشی و حتی هنگامی که 
كود کتان را تاب می‌دهید تکرار کنید. 

۴-نام فرزند تان رادر اتاقش نصب كنيد و در 
جاههایی که در دید اوست و حتی روی وسایلش. 

۵-برای‌فر زندتان‌داستانهایی از خودش‌بگویید 
و اسم فرزندتان را جایگزین نام شخصیت‌های 
داستانی کنید. 

#- به کسی اجازه ندهید که او را با نامهای 
أرارد فده صدا كند. 

۷-به وسيله ارج نهادن به احساسات فر زند تان 
STITT‏ 


تروه‌مفاوران كتبى 


#+دکترشهرباربحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 


:#د کتر نوربه‌صنایع مظفری ابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 


| دکتر عین الله چرامین 

زمان مشاوره: 
روزهای چپارشنبه از ساعت ۱۳ الى 
ابا شماره تلفن: 8۸ 





آقای محمد يازوكى 

روانشناس بالينى 

دوشنبه ها: از ساعت ۱۰ الى 1 
مشاوره نله تلفنی و از ساعت G1۲‏ ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 
ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۸ 

















خانم سارهفراهانى 
ل (كارشناس ارشد روانشناسى) 

حبشت مشاوره خانواده 9 ازدواج 

شنبه ها از ساعت ۱۰ نا ۱۲مشاوره 
1 تلفنى واز ساعت ۲ نا ۴مشاوره 
5 حضورى (با هماهنكى قبلى) با شماره 
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دی هاو قتی د اي ر 


دیدن ده او( 


وها سا 
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ده ما 
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ددمی کنند الا دب و 
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تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


سلسله نزارشبای(نط انا م رارش تاره 


جاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأبيذ موارد مطرح شده در آن یست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذكرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه اين گزارش ها پاریمان می دهند. 


اين هفته: زندان رجایی شه ر (کرج) 


سنوت از برج عاج.. 





قسمت اول 


برای فرا را زترافیک صبحگاهی,صبح زو داز دفت ر مجله حارج شد م,قصد ماین بو دک هاولین مصاحبه‌ام را 
ساعت ٩‏ صبح‌شر و عکنم؛مسافت بین‌نهران تا زندان رجایی‌شه رآنقد رخست هكننده بو د که دل منم ىخواست 
آنجالحظه‌ا یاز وقتم رااز دست بدهم. هماهنگی‌ها ی لازم را هما زقب لانجام داده بود متازما نکمتری را به 
انتظا ر بگذ رانم خوشبختانه ط ی زمان‌بند ی ساعت ٩‏ صبح‌وار دایست با ز رس ی شده وي سا زگذ راندن مراحل 
امنیتی‌واداری بهاتاق یکه برای مصاحبهاختصاص داده بودند وارد شدم.دقايق یکی پ سا زد یکری سپری 
می‌ش دام امن‌همچنان منتظ ر بود م گویا ب رعک ستصو رم برا یآمدن با مددجویان هيج هما نك ى صورت 
تكرفته بود.وقتی‌ساع تاز ده ونی مه مگذشت د یک رطاقتمنمام شد ووارد راه روشدم.همان زمان یک یاز 
مددجویا نك هگویاد رزندا نکا رگری م یکرد به سمت مآمد.ا زا وس راغ مسوول بند راگرفتم مرانزد وی 


برد.ایشان با دیدن مالبحندی زد وگفت كويا حودتان سوژه‌تان را یی دا کردید؟ 

با تعجب نكاه شکردم.ا وکه متوجه نكاه من شده بود بهکا رگر یکه همراهم بو داشار هکرد وگفت: 

-ي هگمان مایشان حرف هاى زيادى برا یگفتن داشته باشد! 

بعد هم‌برا یاوتوضیح داد که من‌خبرنگا مر مو برای‌مصاحبه] مددام.مدد جو بالبخند پذ يرف تكهباهم 
كفت وك وکنیم وبهای نت رنیب بهانفاق بهاناق مصاحبه ب ركشتي متا من مصاحبهام را ش رو عکنم. من بلافاصله 
ضبط وکاغذ وقلمم را آ ماد هکرد م واوبا چشما نکرد ودرشت خود مرامی‌تگ ریست.دقا يقى بع دا زا وخواستم 
خودش را معرف یکند واز زن دكىاش بکوید واواینطو رآغا زکرد. 


-يد رم اهل آذربایجان بود. ام وقتی وارد نظام شد. 
هر از جند گاهی برای ماموریت به شسهر های مختلف 
می رفت. در یکی از ماموربت‌هایش که به تهر ان امده 
بود بامادرم ازدواج کرد و وقتی دوران ماموریتش 
تمام شد همراه مادرم که مراباردار بود به ارومیه 
بر گشت.من‌سال ۹ دران شهر به دنیا امدم‌اما 
فقط تاسه سالگی در ارومیه بودم و بعد پدرم به تهران 
آمد ومن و تنها خواهرم و برادرم در این شهر بز رگ 
شدیم. تحصیلاتم رادر تهران گذراندم.سال آخر 
دبیرستان بودم که دانشگاه‌ها به دلیل انقلاب فرهنگی 
تعطیل شد و من ناچار قيد ادامه تحصيل رازدم و 
روانه خدمت مقدس سر بازی شدم. دو سال خدمتم 
رادرلشکر ۲٩۹زرهی‌اهواز‏ گذران دم وپس از پایان 
خدمت به تهرآن بر گشتم تادر سم را ادامه دهم. سال 
اول به دلیل افت شد يد علمی و دو سال دوری از درس 
موفق به قبولی در دانشگاه نشدم. سال دوم همزمان با 
دومین سال آغاز به کار دانشگاه آ زاد. در واحد تهران 
رشته مورد علاقه‌ام یعنی مهندسی مکانیک طراحی 
جامدات پذیرفته شدم.همزمان با قبولی در دانشگاه. 
به عنوان سر پر ست تر اشکاری شر کت شوفاژ کار 
استخد ام شدم و به این تر تیب روزها درس می‌خواندم 
وشب‌ها کار می کر دم.اواسط دوران تحصیلم تصمیم 
گرفتم از دواج کنم.یکی از دخترهای محل رادیده‌بودم 








و از رفتارش خوشم آمده بود. به همین خاطر مادرم 
رافرستادم خواستگاری و آنها هم قبول کردند وطی 
مراسم ساده‌ای من و همسرم ازدواج کردیم. ان زمان 
من ۲۶ سال داشتم و همسرم ۰ ۲ ساله بود. 

خوب يادم هست ان سالهامن حد ود سه هزار 
تومان حقوق می گرفتم و شسهریه‌دانشگاه‌هم ۴۵۰۰ 
تومان بود. بعد از ازدواج مجبور بودم بيشتر کار كنم 
يس تدریس خصوصی راهم آغاز کردم.اما باز هم 
جرخ زند گی‌ام لنگ می‌زد. 

یاه ای کرد اكزاهل 
کار نبودم می گفتم وقتی تلاش نمی کنی جه توقعی 
داری؟ 

امامن کار می کردم ودستم خالی بود. خوب يادم 
هست روزی که دخترم به دنیا آمد من برای ترخیص 
همسرم به بیمارستان رفتم ۱۵۰ تومان کم آور دم. 
ناچار ساعت مجیام رانزد شیرینی فروش داخل 
بیمارستان به كرو گذاشتم وازاو پول گرفتم تا همسر 
و فرزندم رااز بیمارستان ترخيص کنم. البته چند روز 
بع دپ ول راب ر گر داندم.امااین مساله در ذهنم‌باقی 
ماند. أن روز به عنوان یک مهندس خیلی تحقیر شدم. 
تمام غرورم به عنوان یک مرد له شد. وقتی برای ۱۵۰ 
تومان ساعت مچی‌ام رااز دستم باز کردم ابن حادثه 
آغاز شکست بز رگ زند گی‌ام شد. این بی‌پولی آنقدر 


نار ۳۶۳۹ 


مرااذیت می کرد و باعث ناراحتی‌ام شده بود كه شب 
و روز به اين فکر می كردم چطور می‌توانم خود رااز این 
فلا کت نجات دهم. 

ان زمان تازه باب زاين رفتن باز شده‌بود. خیلی 
از جوان‌ها به سودای كسب در آمد راهی سرزمین 
آفتاب تابان می شد ند.من اگر جه عاشق‌ایر ان بودم 
وهميش هبه بچه محل هامى گفتم که اهل ژاپن رفتن 
نیستم. اما وقتی ديدم در مملکت خودم چطور تحقیر 
مى شوم؛ به همسرم گفتم چمدانم راببند که می‌خواهم 
زیر قول وقرارم باخودم بزنم ومن هم به زاين بر وم. 
شاید فرجی شود. 

البته قبل از آن خیلی تحقیق كردم مثلاً متوجه 
شدم امکان ادامه تحصیل در هند وجود دارد. اما کسی 
نبود که خرج خانوادهویا خر ج تحصیلم رابدهد. آن 
زم ان من روزی ۱۱۵ تومان حقوق می گرفتم که در 
ماهبا اضافه کار ومزايا به ۱ هزار تومان مى رسيد وبا 
کسورات ۶-۷هزار تومان دستمان رامی گرفت. و این 
پول برای يك خانواده سه نفرهواقعاً کم بود. بعد از اینکه 
از هند رفتن ناامید شدم تصمیم گرفتم به کره‌بروم. 
هجده هزار و سیصد تومان دادم و بلیط کره‌راخریدم و 
رفتم کره. آنجا متوجه شدم که در این کشور بايد خیلی 
زرنگ باشی و بدانی جه جنسی در اینجا فروش دارد و 
چه جنسی از اینجا در یران فروش دارد که یی کار هم 
از عهده من بر نمی آمد. خیلی پکر شدم. تصمیم كر فتم 
بر گر دم ایران. پس دوباره بلیط خریدم و داخل هواپیما 
نشستم و به قصد ايران روانه شدم.هواپیماهای کره‌ای 
توقف کوتاهی در تو کیو دارند. در همین توقف کوتاه 
بای ک‌ایرانی که در انجاکارمی کردباب صحبت باز 
شد واو مرامجاب کرد که در توکیوبمانم. می كفت 
فلانی آمده‌اینجاوماهی ۰ ۶هزار تومان در | مد دارد. 
اين در آمد رامقایسه كنيد باماهی ۶-۷هزار تومان 
ایران!..باشنیدن‌این حرف‌هااز سالن فرود گاه آمدم 
بيرون و گفتم می‌مانم هرجه بادا باد. در ژاین باایک زن 
ومردایرانی آشناشدم که كيت هاوس داشتند. آنها 
در ژاین دستفروشی می کردند. در واقع یک جورایی 
تقلب می کر دند. ژاینی‌ها به اشياء مارك دار و عتیقه 
علاقه عجیبی دارند. آنها می آمدند ایران یک سری 
ظروف شیشهای معمولی می خرید ند بعد هم پشت 
ان می‌نوشتند مثلا: «یوسف بی‌دندان!» حالا اين لیوان 
۲دلار هم در نیآمده‌بود. ماأمی‌فر وختیم ۰ ۰ دلار. 
اهام ابو جور ات وا شار هار ای قوف 
می‌خریدند. بعد از مدتى رفتم در یک جايخانه کار 
كردم. خلاصه كنم در عرض جهار ماه يول یک خانه 
رادر اوردم. یک سال بعد که امدمايران هم دستم پر 
بود وهم جیبم. حتی چهر هام هم تغییر کر ده بود. همه 
خوش تال ود د آمامننسه | هتوز کیو يول آذنتم 
می کر د.می‌خواستم خیلی پولدار باشم آنقدر که خاطره 
قم مات گر گذاشتن راقآموش تیم جود سنوز 
اين قضيه در ذهنم بود. طوری که حتی یک روز با تیپ و 
قيافه جدید. رفتم سرآغ همان شیر ینی فر وشی و کلی از 
او تشکر کر د م. او بادیدن من وياد ا ورى قضیه ان روز. 
کش وی‌میزش راباز کرد و تعدادزیادی‌ساعت رابه 


من نشان داد و گفت: «فر اموش كن, 
از این مسائل اینجا زياد پیش می آید 
اینهاهمه‌ساعت کسانی است که 
اینجا گروه گذاشته‌اند!»...اماقضیه 
برای من فرق می كرد.من بايد پولدار 

بهاينقصددوبارهبهزاين 
شر کت کار كران ایرانی که به ژاین 
در آمدم خیلی خوب بود. 

بعد از مدتی به ایران بر گشتم و 
اين بار همسرم راهم با خودم به ژاپن 
دید کار خیلی سخت است بر گشت 
ایران. اماحالا نمی توانست ایران 
بچه‌هارا گرفت و آمد ژاین.اگر جه 
در ا مد من آن زمان زياد بود امااگر دید آدم درست 
نباشد. هر جای دنیا هم باشی يول کم می اوری. 

مدتی که گذ شت.بچه‌ها بايد مهد مى رفتند. نیاز 
به خانه بزر كترداشتيم: بايد اجاره بیش تر می‌دادیم. 
نمی‌داد. کم کم احساس بی پولی د وبارهد اشت به‌سر اغم 
می‌آمد. کمی دور وبرم رانگاه كردم وایر انی‌هایی را 
ديدم که حتی یک دهم من زبان بلد نیستند. اما به 
خودم گفتم من كداز انها کمتر نیستم. کمتر از انها 
ان هم چه خلافی. شیشهای کهایر انی‌ها تازه‌با ان 
آشناشده‌اند. آن زمان به نام «شوو» در ژاپن خرید 
وفروش می‌شد.ایرانی‌هانام آن راشیشه گذاشتند. 
حدود ١ ٠٠‏ الحى ۰ ۰ ۳خلافکار ایر انی در زاين بودند. 
موادمخد راز کلمبیاو فیلیپین وارد ژاپن مى شد و به 
وبسته‌بندی یک گرمی می کر دیم ومى فروختيم.براى 
ماهر گرم ۳۵دلار درمی آمدوماهر گرم را ۳۰۰ 
داشتیم.به يول آن زمان من می‌توانستم هر شب یک 
پیکان صفر کیلومتر بخرم! 
ژاپن مدیون هستم. انها ملت با شعور و با فرهنگی 
هستند. نسبت به هیچ خارجی حساسیت ندارند. 
آنهافقط به کار طرف اهمیت می‌دهند. بز ر گترین 
تعریف آنهااین است که فلانی «کاری» است. من 
وقتی خلاف نمی کردم,رانند گی می کر دم» در کار خانه 
سالا داز کار می کر دم. در چاپخانه کار می کردم 
وجون کارم خوب بود همیشه م ورد احتر ام بودم. 
کی مدتی کالج رفتم. زبان ژاپنی را خیلی زود و خوب 
ياد گرفتم .چون زبان زاينى سخت نیست.حتی خط 





آنها كه به نظر سخت و پیچیده می آيد در واقع فقط 


مفهوم وعلامت است. شاید فرد دير ياد بگیردامادر 
ذهن می‌ماند. همسرم هم خیلی خوب زبان ژاپنی را 
ياد كرفت و به سرعت در یک پمپ‌بنزین مشغول 
کار ید كارش ار خوی برد كة يس از هدق ازاو 
در مورد کار كران جديد سوال می کر دند. که ايااين 
کار گر بماند یا بر ود؟! 

خلاصه با فروش مواد من توانستم خودم راببندم. 
كدعا نوريا سد اران سک دات دروک ا ارعان 
دور کش نک ارغان در الین ار اجار 
فر ار موز مین هاى أطراق انو كلى ول 

اماطیع | دمی باناق تابة برام ولع رادار دن 
چنان در جانم جنك انداخته بود که نمی توانستم از 
آن بگذرم. اما فرق ندارد کجای دنیا باشی, هر كجا 
خلاف کنی بالاخره كير مىافتى.من هم ا زاین قاعده 
مستثنی نبودم. یک روز باسه گرم شيشه كير افتادم. 
قوانین ژاپن در مورد قاچاقچیان به اين شکل است که 
به محض آنکه بفهمند فروشنده هستى سه سال حبس 
دارد.سه سال وحشتناى وسخت.به طورى كه من 
حتى تا آخر عمرم هم آن رافراموش نمی كنم. آنها هر 
زندانی رادر یک فضای کوچک می‌نشاندند. در این 
فضا فقط و فقط بايد به روبرونگاه کنی. حتی نمی توانی 
سر بر گر دانی.دستشویی گوشه سلول است بدون آب. 
انهاوقتی متوجه شوند که به آب‌نیازداری باجر خاندن 
دستگیره آب را وصل و دوباره قطع می کنند. 

در سال اول حتی راه‌رفتن هم بهش كل عادی 
امکان‌پذی ر نیست وباید مثل روبات حر کت کنی. 
ریا ان سال اول خیس اک شات هایاصلا درا 
ببینند. سختگیری‌ها کمتر می‌شودو گرنه سال دوم 
راهم به همین شکل بايد بگذرانی. تخفیف مجازات 
هماصلا در کارنیست.خلاصه کنم.من ۱۷ ماه‌در 
ژاپن حبس كشيدم که از بدترين روزهای زند گی‌ام 
به‌حساب می آید.اما ان زمان شیرینی ثروتی که 


۶ کر ۸۹ 





# درهمان سال ها ی۴ ۷و ۷۵ انقدر 
پول‌درمی | وردم‌که‌بیشا زصدمیلیون 
تومان‌فقط دركاو. صندوق خانه ام, 
تراول بانكى و بول نقد داشتم 


در ایران اندوخته بردم تحمل حبس رابزا 
اسان‌تر می کر د. 

وقتی دستگیر شدم همسرم و بچه‌ها 
بر گشتند ایران. من هم وقتی حبسم تمام شد 
مستقیماً دست بسته‌بااین عنوان که«بر گشت به 
کشور اصلی» به ایر آن دیپورت شدم.مامورآن در 
فرود گاه‌مراتحویلایران‌ایر دادند وتمام...وقتی 
به ایران رسیدم پاسپور تم را گر فتند و بعد هم 
برای سوّال و جواب بر دند. البته بعد پاسپورت را 
بر گرداندند. خیلی سخت نمی گر فتند. البته اینها 
برای من مهم نبود. مهم پولدار شدنم بود. 

تصور كنيد دانشجوی پاپتی که در یک اتاق 
١ ۳‏ متری زند گی می کرد.حالا چه دم ودستگاهی برای 
خودش به هم زده بود... 

وقتی بر گشستم ایران پول داشتم اما نمی‌دانستم با 
اين يول جه كنم ؟! 

راحت ترين كاراين بود كه شر كتى تاسيس كردم 
وبه خلق الله يول نزول مىدادم. به نرخ آن روز هر 
جقدر رسم بود. 

من صادقانه می كويم جون الان به نقطداى از 
زندكى رسيدهام كه مسووليت كناهانم را كردن 
می كير ميس دلیل ندارد که دروغ بكويم ياتوجيه 
کنم.من با خودم عهد بستم که گذشته راجبران کنم. 
زندان رای من فقط محل تحمل حب-س نبوده‌بلکه 
جایی بوده که خودم را اصلاح کنم. به هر حال آن سال, 
بعنی سال ۵ شبی چند میلیون در آمدم بود. زند گی 
به هم زده بسودم که گاه‌با خودم می گفتم توب هم این 
زند گی راداغان نمی کند. خانه‌ای در خیابان فر شته 
داشتم. نو کر و کلفت و راننده شخصی. یک خانه شیک 
در پاسداران خریده بودم و در همان وقت (سال ۷۵( 
بیش از صد میلیون تومان يول فقط در گاوصندوق 
خانهام بود.اين فقط تر اولهايم بود. حساب‌های بانکی ام 
ماک ار کار ورف عاق 
داشتم با در آمد اا پول تزولی و .. 

بچه‌هایم در بهترین مدارس تهران درس 
می خواند ند. هر وقت می خواستیم بولینگ یا پینگ‌پنگ 
برویم. کل سالن را قرق می كردم. خلاصه به جایی که 
می‌خواستم رسیده‌بودم. آنقدر پول داشتم و پول در 
می آوردم که دیگر حسابش از دستم خارج شده بود. 

اما راست گفته‌اند که ثروت شاید راحتی بیاورد اما 
خوشبختی نمی آورد. چون اين ثروت افسانه‌ای کم کم 
دا افا ری ارو ا ان وت 
افسانه‌ای فقط دو تخته فرش ماشينى باقی مانده و 
لاغیر. اما چه شد که از آن برج عاج فرو افتادم؟.. 
ادامه دارد 
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خانوادهبه تکایو افتادند که سر از کار او در بیاورند... 
چند بار زند گی‌اش به اوج رسیدویک شبه همه چیز 
رااز دست داده‌بود... همه می‌دانستند اواگر گر فتار 
بود... 

اماحالارفته بود دبی... همه رادعوت می کرد 
به‌خانه‌اش...زنهای فامیل که برای خرید و گردش 
یکی از بهترین مناطق دبی است... جند وقت بعد خبر 
جالب‌بود...اوهیچ وقت زیر بار ازدواج نمی‌رفت. | نقدر 
بلند پر واز بود که همیشه می كفت تازمانی که وضع 
مالی‌ام عالی نباشد ازدواج نمی کنم| 

خلاصه‌اینکه همه به این باور ر سیده‌بودند که احمد 
وضعش خیلی خوب شده... هر كس از او می‌پرسید 
ودر دبی می‌فروشم... از سودهای کلان حرف می‌زد 
وهمه‌وسوسه شدهبودند که‌بااو شر یک شوند... تا 
دونفر راشریک خود کرد. پول رامی كرفت و ماهیانه 
سودهای خوبی به انها می‌داد... 
شده.یکی دو تااز فامیل‌ها که آنجا زند گی می کر دند 
پولشان را آ ور دند ودادند دست احمدرضا...اوهم سود 
خوبی می‌داد... 
هرجه بيشتر پول بد هند سود بیشتری می كير ند 
از احمدرضاخواستند سود پولهایشان رادوباره 

همه جیز مشکوک بود. کی می توانست باور کند 
که احمدرضاسرش به سنك خورده و دارد درست و 
فروش اینترنتی می کند.. 

اح ماخر وال طول كنيد انط ررقم مت هه 
عوض شده بو د. از د واجش و همسر مهربان و ساده‌اش 









به او مشروعیت می‌داد... تااينكه به یکباره خبر رسید 
که احمدرضا همراه‌همسرش به ایران آمده... 

روزهای اول و هفته‌های اول مدام میهمان اين خانه 
وان خانه بودند... همه باعزت و احترام با انها بر خورد 
می کردند.ولی کم کم متوجه شد ند آنها قصد بر گشتن 
ندارند...همسرش رفت خانه پدرش و خودش هم خانه 
این فامیل و آن فامیل می‌چر خید... کم کم همه كران 
ندند وسراغ پولهایشان را گرفتند... احمدرضامدام 
صحبت ازيك معامله بز رك می کرد واینکه‌اگر این 
معامله بگیرد پول همه چند برابر مى شود. 

امار کے ار اتات مه رخا عدم کشت د كه 
همه نگران شد ند و مطمئن بودند معامله بز ر گی در 
کار یست. 

خبر رسید که همسرش تقاضای طلاق کرده... 
همه سراغ پولهایشان رامی كر فتند و بالاخره احمد 
دست از دروغ برداشت ویک روز رک و پوست کنده 
به‌همه آنها كفت که پولهااز بين رفته وهیچ آهی در 
شناط ارا 

اين خبر مثل يك شوك بزرك در خانواده بود. 
بایان ر ویاهای‌بی اساسی بود كه همه بر ای خودشان 
ا کاود اهدرف كك رال نول ات کی 
قرض بقيه رآبدهد...همسرش تقاضای طلاق کر ده 
بود... و تازه‌همه فهمید ند همه آن زند گی ودنگ وفنگ 
یک حباب بیش نبود... برای چند مین بار احمد زند گی 
خودش رانابود کر ده‌بود.بااین تفاوت که‌این بار ز ند گی 
بقیه راهم نابود کر ده بود... 

در این اتفاق خیلی‌ها متضرر شدند و احمدرضا هم 
خانه‌نشین شد و هر كز نتوانست به دبی بر گر دداامید 
داشتیم اين ماجر درس عبرت شود... 

جندما ی تا ماد روت شتا 
تضمیم گرفتند از آوشکاپت كنيد واو را سپردندبه 
خدا...احمدرضاغافل از این بود كه وقتی سير ده شود به 


ارم ۳۶۳۹ 


حالا خب رهای خوب بشت سر هم به كوش می‌رسد و خداوند 
همان‌طو رکه ا زا وتاوا نکارهای ‏ زشتش راکرفت حالا هم‌دارداجر 
کارهای خوبش رابه اومی‌دهد... 








خدا, هیچ حقی ضايع نمی شود وهيج كس كلاه سرش 
نمی ر ود... 

خبر رسید كداين بار بر خلاف دفعات قبل پولها 
نابود نشده‌اند.بلکه احمدرضا آ پارتمانهایی در تهران 
خریده وبه دور از چشم دیگر ان منتظر مانده تا قيمت‌ها 
بالا برود و سود هنگفتی به دست آورد. 

این‌ماجرا گر رد ب همه دور می‌ماندآزجشم 
خداوند که دور نمی‌ماند! همین شد که خبرهاى بد 
يشت سر هم به كوش می‌رسید... احمدرضا تصادف 
کرده... احمدرضاأمر بض شده... دزد خانه احمدرضا 
رازده...و...و... 

یک سال‌تمام فقط خبرهای هولناک به گوش 
می‌ر سید تااينكه یک روز احمد همه فامیل راجمع کرد 
و كفت که تصمیم دارد همه قرضهایش را بد هد... 

همه حيرت کردند. مثل خواب می‌ماند. ولی 
خمد رضا اور کرد دیو دک اين هید اف اتات يد تاران 
دروغ بزرگی است که گفته... 

مزل قا روفاد دزمان | 
نماند. ولی زند گی اش تمیز و عاری از مال حرام شد... 

چند هفته بعد خبر رسيد که همسرش بر گشته و 
می‌خواهد با او زند گی کند. 

عدرك از سے کان كاماد امير ايش سنا برد 
واوهم دريك توليدى مشغول به کار شد.یکی ديكر 
زيرزمين خانه‌اش رابهاودادتا كنار همس رش انجا 
زندكى كند و... 

حالا خبرهای خوب يشت سر هم به كوش می ر سد. 
احمدرضاب از روی خوش زند گی رادارد می‌بیند و 
خداوند همان‌طور که از او تاوان کارهای زشتش 
راگرفت حالاهم‌دارداجر کارهای خوبش رابه او 
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سر کار خانم ف -ش از تهران چنین نوشته‌اند: 


بك آغاز معمولی 

رق ۲ساله هستم, حدود ده سالى است که 
زندكى زناشويى خود رابا شوهرم آغاز كردهام. ما 
يك پسر ۸/۵ ساله داريم. او با وجود اينكه به دليل کم 
يسرى بامحبت وحرف كوش كن بود وحتی‌هوشی 
بالاتراز معمول رااز خود نشان می‌داد ودر نتيجه در 
۵سالگی او رادر كلاس اول ثبت نام کر دیم و امسال 
هم مقطع تحصیلی چهارم دبستان را اغاز کرد. در 
طول تحصیل هم خوشبختانه ما حداقل در مه‌های 
اولبه هیچ مشسکلی اراق همه جیز معمولی بود 
وحتی جند نامه حاوی تقدیر از معلمش دریافت کرد 
اما جهارماهى رسال تا و هبوا 


خشونت 
اینطور که شنيده‌ايم. قبل از این که معلم او با ما 
تماس بگیردو مارااز مشکلات خشونتی او باخبر 
کند یکی دو باری هم اودر كلاس با همكلاسى هايش 
در كير شدهو آنهارامورد حمله قرار داده بود و بعد 
از حضور در مدرسه شنیدیم که معلمش می گفت: او 
در محيط کلاس معمولا متوسل به خشونت می شود 
وهمكلاسى ها رانا کرس وارعاب تحت کهرل کرد 
درمی آورد وبه آنهاامر ونهی می کند. و متاسفانه 
اين مشکل تاهمین حالا هم ادامه داردا ومس له تا 
حدی پیش رفت کرد. که حتی بچه‌ها از طر ز نگاه‌او 
وحشت دارند جون معتقدند در نگاهش نوعی مقاصد 
شوم نهفته. او به بجه‌های دیگر دستور می‌دهد که 
تکلیفش را برایش انجام دهند وگرنه به انها اسیب 
E‏ ری سس 
صحبت کرده‌ایم واوحتی دون وع داروبه صورت 
متناوب بر ای او تجویز کر د. امانتیجه مثبتی به دست 
نیاوردیم. حالا هم معلم. هم مسئوولان مدرسه نسبت 
بهاو تصویری منفی در ذهن دارند و به محض روبرویی 
باهر گونه تخلفی جریمه‌ای سنگین برایش در نظر 
می كير ند. نا گفته نماند فرزن دم از اینکه بچه‌ها از او 
ات سا رال سای 
رفتار حتی در كلاس سوم» مدر سه اور اتغییر دادیم 
وساعت‌های‌بسیاری رابه گفتگوو نصیحت کردنش 
پرداعتیم.وحالا از ش ما انقظاردازيم دز آغازتسال 
تحصیلی جد يد و قبل از آغاز سن بلوغ فر زند مارایاری 
دهید و راه چاره‌ای را پیش رویمان بگذارید. 
باسپاس فراوان 
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۷ البته يافتن دلايل وريشهدراين 

مورداز اهمیت زیادی بر خوردار است و به ما 
کمک می کند تاراه چاره را پیدا کنیم. گذ شته از 
اينكه تغذیه شیر خشک در تمام مدت شیر خوار گی 
هم می تواند تا مقدار کمی در شکل گیری شخصیت 
کنونی او موثر باشد. اما نمی‌توان رفتار او را ناشی 
از وضعیت تغذیه او دانست. البته معمولا در 
جنین سنینی تا آنجا که امکان دارد بايد سعی 
شود از دارو درمانی برای درمان مشکل رفتاری 
خودداری جوييم. چرا که بدن کود ک در این سنین 
و پایین‌تر از بلوغ بسیار ضر به‌پذیر و حساس است 
و بخصوص آثار سوء و عوارض ناشی از داروها 
در کود ک باقی مانده و در بزر گسالی باعث ایجاد 
مشکلات عدیده‌ای می‌شود. بنابر این تا جایی که 
اطمینان کامل نداشته باشيد که استفاده دار و 
جایز است و غیر از آن چاره‌ای نیست. نباید از 
دارو استفاده کر د. البته در اینکه فر زند شما دارای 
قوه فعال بالایی است هیچ شکی وجود ندارد. ولی 
یادتان باشد که او از ۵/۵ سالگی به یک صحنه 
جدی در زند گی (مدرسه) فرستاده شده. حال در 
آن زمان او هنوز نمی‌دانست با قوه بالایی که دارد 
جه کار کند. چرا که هیچ تجربه‌ای در اين مورد 
ندارد. این طور که خودتان گفته‌اید او در دو سه ماه 
سال اول مدر سه رفتاری عادی داشته و در واقع در 
همان مدت او به دنبال ان بوده تا برای قوه فعالیت 
بالای خود راهی پیدا کند. و سرانجام به راهی رفت 
که برايش بيدا كردن ان از همه اسانتر بود و ان 
هم اعمال قدرت او در مقابل كود كان دیگر بود. 

در حالی که در ذهن کوجک او این احساس 
برترى که روی ک ود کان دارد برايش لذ تبخش 
شدهاست. اما متاسفانه معلم‌ه ای او متوجه 
نشده‌اند که بهترین راه چاره برای چنین کودک 
پر آنرژی در جه نوع فعالیتهایی نهفته است. ضمن 
آن که بای د در نظر كرفت که هر فعالیتی در او 
بايد رضایت او را جلب کند و لذت لازم را برايش 
داشته باشد و این موضوعی است که بايد دنبال راه 
جاره‌ای برای ان بود. 

کانالیزه كردن انرزى 

ان جه مسلم است انباشته شد ن انرزى 
مضاعف در يسر شماست. و از انجا که راهى 
رخا رن ان ی ار 
TS‏ داز وان کر( 
كود كان دیگر است که خود انرزى فراوانی راطلب 
می کند. حال پرسش اين است که برای اين انر ژی 
جمع شده جه بايد کر د؟! 

به نظر من دو نوع فعالیت اضافی را بايد برای 
پسر تان در بر نامه او بگنجانید. 





بایدر ری راد 
انجام فعالیتهایی که به صورت کامل با مربی و 
مستمر انجام شود. در واقع بايد برای بعد از مدرسه 
او یک‌نوع كلاس ورزشی در نظر بگیرید. اينكه جه 
ورزشی باشد تفاوتی نمی کند.در این انتخاب علایق 
خود او شرط است ولی انجام ورزشی دسته‌جمعی 
مثل فوتبال, والیبال و...علاوه بر صرف انرژی نوعی 
هم‌کاری و رابطه اجباری را با كود كان دیگر به 
عنوان هم تیمی برای او ایجاد خواهد کرد. 

و ورزشهای انفرادى مانند حر کات رزمی که 
بچه‌ها علاقه وافری به آن دارند علاوه بر صرف 
انرزى می‌تواند نوعی دیسپپلین برای او به وجود 
اورد. در هر حال با توجه به استعداد و علایق 
او در انتخاب اين برنامه ورزشی می‌تواند بسيار 
موثر باشد. 

اما فعاليت دوم نوعی فعالیت ذهنی يا هنری 
است. یعنی علاوه بر یک كلاس ورزشی یک بر نامه 
فراگیر هنری یاعلمی هم بايد علاوه‌بر مدرسه‌برای 
او گنجانده شود. از هنر نقاشی كر فته تا كلاس زبان 
خارجی یا كلاس کامپیوتر و حتی كلاس موسیقی 
که برای این مورد هم بايد استعداد و علائق او 
در نظر گرفته شود. حال با اضافه کردن این دو 
برنامه به عنوان برنامه آموزش علاوه‌بر فعالیتهای 
تحصیلی به طور يقين آن انرژیهای اضافی را در او 
به سسوی برنامه‌ریزی تازه‌ای کانالیزهمی کنید واو 
به جای آنکه با افراد دیگر کلنجار بر ود. بر نامه‌های 
تازه خود راانجام می‌دهد که البته خودتان نیز 
می‌دانید که تا جه اندازه | موزش‌های تازه می تواند 
در ایجاد نظم و دیسپپلین و همچنین انتخاب راه 
آینده برای او موثر واقع شود. 

تصور من اين است که انرزى و فعالیت او به 
میزان بالایی تحت کنترل قرار می گیرند چرا که 
او مربیان تازه‌ای را خواهد دید که او رابه فراگیری 
آموزشهاى تازه ترغيب کرده و با کنجکاوی او به 
طور منطقی برخورد می كنند وبه هر حال این 
نوع اموزشها که خوشبختانه در جامعه ما وجود 
دارند. استفاده درست و واقعی از انر ژی رادر او 
نهادینه کرده و غروری را که او نیاز به آن رانشان 
داده‌است. در او به وجود می آورند و در حقیقت 
رخا ی او ار بر مر 
کت ان اسان اس ها 
ار ال این ارت رای تا 
NS‏ ال ترا ای تس ام کل ار 
نیست. بلکه شخصیت ساز و مثبت هم خواهد بود. 
ضمن آنکه شما هم خودتان را به عنوان يدر و مادر 
دریک روند مثبت در دنبال كردن تربیت فر زند 
قرار می‌ دهید. 

موفق و پیروز باشید 
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ماجراهای‌خواستگاری . کورش کاشانی 
















که دیکه 






کے خبر فوت| عظم خان که به گوشمان 
> ے. ۳ 

کو رسيد يدر گفت: 
| زر ده سالی می‌شد که 
تحت سح نرفته بودیم ده. تا نی 
<< ۱ کهپدرم به‌دنیا آمده 
جح 5 ٠١‏ بود و وقتی دانشگاه قبول 
شده‌بوداز آنجازد بیرون و 
دیگر جز براى سر زدن به پدر 
٠ ._ =‏ قبل از تولد من پدربزرگم فوت 
| کردومادربزرگم‌همبه‌ شهرامد 
ج ۷ ودرخانهای کوجک زند گی کرد...تا 
0-7 ` ۱ اینکه ماد ربز رگم که همه به او می گفتند 


E 
3 
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9 
هی ا رس 9۷ 
رعفرمن ردير أل مي رم نیس تكه 
سيامك را وادا رکندداروهایش رابخورد كاش قالونی بودكه 


می‌توانست جلوی این جو رآدم‌ها رابگیرند.. 


درپیچوفم‌دادگاه 0 ر ۰ : ٍ 5 







سس 4 زمان زیادی از أشنا ماني 
1 خان واده آته انم ی گذشت. 
> و 
2 برادرسيامكازدواج 
كردهبود...مناز 
a‏ 
۱ صد دل عاشقش شده 
١‏ بودم.خواهرم‌بااین وصلت 

< این که شسوهرخواهرم‌همنیزبا 

١‏ اين وصلت مخالف بود. می گفتند 

0 اخلاقیات سيامك به صنم نمی خورد! 
0" معنی حرفهايشان را نمی‌فهمیدم. پدرم 





2 نامیلی فط صل زندگی ا 
ونس ام و عمل ر لد هی لسو 
شوک زده بودم. ارسي کرو آراءكند به مهرازكه فكركردم ديدم 


بسر خوب ومعقولىاست .ول من انقدر منتظر بيشنهادازدواجفرهاد بودم 
ه به بهيه ت وجه نمىكردم... 







اعظم خانم تصميم كرفت روزهای ييرىاش رادر ده 
وزاد گاهش بكذراند...هر جند ماهيكبار به ماسر می‌زد 
وهر دفعه ياد آوری می کرد كه می خواهد توى همان 
ده و همان خانه كاهكلى از اين دنيا برود... 

از قضا همین اتفاق هم افتاد... خبر فوت اعظم خانم 
باعث شد همه فامیل, دور ونزديك دور هم جمع 
شوند... آن روستای کوچک دیگر کم کم داشت خالی 
از سکنه می شد... جوانتر ها بر ای ادامه تحصیل و کار از 
آن روستا رفته بودند... روستایی نزدیک به نطنز به نام 
«کشه». خبر فوت اعظم خانم انگار به یکباره همه را به 
طرف ده کشاند... تازه دیدم جه خانواده بزرگی دارم... 
عده‌ای در اصفهان زند گی می کر دند. خیلی‌ها از تهران 
و کاشان و نطنز آمدند و چهره‌ها هر چند کمی مسن تر 
و بچه‌هاء بز رگ شده بودند ولی قلبها هنوز گرم بود و 
به هم نزدیک... تازه فهمید م پدرم چند عموزاده‌دارد 










هم به نظرش وصلت خوبی می آمد واينكه دو خواهر 
سیامک پسر خوش قیافه‌ای بود ولی از همان 
روزه ای اول متوجه شده‌بودم که سیامک کمی 
متعصب است و دلش نمی‌خواهد آسمان و ریسمان 
از شما چه پنهان از این اخلاقش خوشم می | مد. 
حس می کردم آنقدر دوستم دارد که حاضر نیست 
ایک ددم یاک كمن عضي انس دوتع 
رانند گی بامردم دعوایش می‌شد. روزی نبود که سر 
کار با کسی بحثش نشود... 
امامازند گی می کردیم و من روی هم رفته از 
ازدواجم راضی بودم... سه ماه بعد از ازدواجمان ناگهان 











و بعضی از آنها چقدر در زند گی موفق هستند و تازه به 
درحات عالی علمی هم دست بيدا کر ده‌اند... مر اسم 
یک هفته ادامه داشت و در ان خانه قدیمی همه دور 
هم جمع بودیم... در سن ١ ١‏ سالكى احساس کردم جه 
فامیل بزرگی دارم! 

فوت اعظم خانم باعث شد که بعد از مر اسم هم 
ار تباطاتمان ادامه بيدا کند ودور هم جمع شویم... در 
این ميان من بافرهاد اشناشدم.فرهاد نوه‌عموی 
پدرم بو د. او فارغ التحصیل رشته مکانیک بود و در یک 
شر کت خیلی معتبر کار می کر د.درست رشته‌ای که 
من تازه داشتم از ان فارغ التحصیل می‌شدم... فرهاد 
بهم قول داد که بعد از تمام شدن درسم حتما یک کار 
مناسب در ان شر کت برایم دست و پا می کند... 

محبت فرهادرانمی‌دانستم به حساب فامیلی 
بگذارم ی اعلاقه وی ژه!!مادرم که كوشهايش تيز 
شده‌بود و فکر می کرد فرهاد توجه ویژه‌ای به من 
دارد و دیر یا زود حتما از من خواستگاری می کند. به 
بهانه‌های مختلف آنها رابه خانه‌مان دعوت می کرد 
تارفتار فرهاد وپدر ومادرش رازیر ذره‌بین بگذارد و 
حسابی بررسى شان کند...پدر از این بر خورد مادر هيج 
خوشش نمی آمد و مدام می گفت: 

-نه به دار است ونه به بار ان وقت تو افتادی به 
جهیزیه جمع کردن؟!! 

رفتاره ای فرهاد كيج کننده بود. چون از طرفى 


سال بچه‌دار نشويم... فکر نمی کر دم اين بچه اغاز 
بدبختی‌ها و جنگ و جدالهای ما باشد. 

خبر بچه‌دار شدنم را که به سيامك دادم. اصلاً 
خوشحال نشد وغوغايى به پا كرد...لابهلاى حرفهایش 
تهمت‌هایی بود که قلبم رابه درد آورد... اینکه شک 
دارد بچه مال خودش باشد!! 

بدبینی‌هایش شروع شد. من هم سعی کردم جلوی 
این اخلاق وحرفهایش رابگیرم براى همین جر و 
بحث‌هایمان شروع شد و برای اولین بار سیامک دست 
روی‌من‌بلند کرد وش روع به کتک زد ن من کرد... 
من هم قهر کردم و به خانه پدرم بر گشتم. قصد طلاق 
نداشتم.می‌خواستم به نوعی اعتر اضم را اعلام کنم. 
راه‌انداخت و دست مرا كرفت و به خانه بر گر داند... 
دیگر ازاو می تر سید م...انگار دست خودش نبود. وقتی 
می كفت نمی خواسته با این زودی يدر شود... 

رفتم پیش یک مشاور... در ددلهایم را که كوش داد. 
بهم پیشنهاد داد سیامک راببرم پیش یک روانپزشک 
چون بايد دارو بخورد... اين حجم عصبانيت و بدخلقى 
طبیعی نبود... وقتی باخانوادهاش صحبت می كردم 
باوجوداینکه قلب مهر بانی داشت ولی خیلی زود 


محبت زیادی به من داشت واز ط رف دیگر هیچ 
صحبتی از ازدواج و خواستگاری نمی کر د... 

تااينكه در ان شر کت مشغول به کار شدم. هرجه 
زمان بیشتر می گذشت متوجه می‌شدم فر هاد قصد 
کاری برای فامیل و بستگانش انجام بدهد... از اینکه 
خانواده‌دور هم جمع شده‌اند خیلی خوشحال بود و مدام 
فامیل است که به درد فامیل می خور د... 

سه ماه‌از کارم در شر کت می گذشت. روزی نبود 
که مادرم از من نپر سد که | نا فرهاد از توخواستگاری 
کر ده یا نه... 

دیگه کلافه شده‌بودم تا اینکه یک روز فرهاد مرا 
صدازد وبا کلی مقد مه‌جینی از من پر سید که ابا 
قصد از د واج دارم یانه؟ ...شوک زده شدم. فکر كردم 
بالاخره‌این يسر زبان باز کر د.اماهنوز تورویاهای 
خودم غرق شده بودم که فرهاد اسم شخص دیگری 
رابه زبان آورد: 
اا ویر حورد که داشتی|توبخش ماك ش ر کت کار 

كيج شده‌بودم... صحبت خواستگاری بود ولی پای 
كس دیگری درمیان بود... اولش عصبی شدم. خواستم 
حرف کلفتی به اوبزنم اما خویشتن‌داری کر دم واجازه 


عصبانی می شد... کاسه بشقاب می‌شکاند, توی محله 
دعوا راه می‌انداخت و خلاصه هميشه دردسر درست 
قن کرک 

ازسيامك خواستم همرادمن بيايدييش ر وانپزشک 
ولى او قبول نكرد... 

زند گی همین روال راادامه داد ومن مدام کتک 
می خور د م. كاهى طورى کتکم می زد که انگارمی خواهد 
مرابكشد. بعد كه حالش خوب می‌شد از من عذ ر خواهی 
می کرد و حتی كاهى به كريه هم می‌افتاد... 

محبت‌هایش باعث مى شد هر دفعه او راببخشم 
ولی حیف که به چند روز نمی کشید که يكد فعه 
باز دعوایمان می‌شد... دیگر از اومی‌تر سیدم. دلم 
می‌خواست دير وقت به خانه بيايد. خیلی وقت‌هاخودم 
رابه خواب می‌زدم تا باز دعوایمان نشود. 

اماوقتى اخلاقش خوب بود بهترین شوهر دنیا 
می‌شد.برایم هدیه‌ه ای گر انقیمت می‌خرید. چنان 
بامحبت می‌شد که نمی‌دانستم جه بکنم... 

تااينكه يك بار وقتی کتک مفصلی خوردم. 
تصمیم گرفتم از وش کایت کی این تنهاراهی بود که 
می‌توانستم مجبورش كنم برود پیش روانيز شك... 

خلاصه‌اینکه شکایت کردم وسيامك رامجبور 
کر دند برود پیش دکتر... همان جلسه اول د کتر بهم 
گفت: 

-شوهر شما جنون ادواری دارد... 

اولش معنی حر فهايش رانفهمیدم ولی وقتی برایم 


۸٩ تم‎ ۶ 


خواستم بعداً جواب بدهم... به خانه که آمدم. سير تا پیاز 
ماجرارابراى مادرم تعریف کر دم. خیلی عصبانی بودم. 
انتظار داشتم مادر هم مثل من عصبانی شود ولی در عوض 
او زد زیر خنده و کم کم تبدیل به قهقهه شد و بعد گفت: 

دكب اين اقا وران حظور سر اس 

شوك زده‌بودم. مادر سعى کرد مرا آرام کند. به 
مهران که فکر کردم ديدم پسر خوب و معقولی است. 
ولی من آنقدر منتظر پیشنهاد ازدواج فرهاد بودم که 
دیگه به بقیه توجه نمی کردم... 

بیشتر که فکر کردم دیدم هیچ علاقه ویژه‌ای هم 
بين من و فرهاد نبود و فقط فامیل بودن نقطه وصل ما 
به حساب می | مدا 

برای همین از روز بعد سعی کردم به مهران بیشتر 
فکر کنم...هر جه بیشتر أورامى شناختم متوجه می شد م 
او پسر بسیار خوب و معقولی است... 

خلاصه جواب بله رادادم ومهران‌همراه‌خانواده‌اش 
به خواستگاری من آمد... 

این آشنایی به ازدواج ختم شد و من حالا یازده 
سال است كه بامهران ازدواج کرده‌ام وزند گی خیلی 
خوبی دارم... هميشه از فرهاد ممنونم که ما دوتا رابا 
هم آشنا کر دچرا که اشتراكات زيادى باهم داريم و 
هیچ كس جز فرهاد نمی‌توانست اين وجوه مشتر ک را 
در هر دوی ما ببيند... 
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توضیح داد فهميدمءاين بیماری از كود کی همراه 
سيامك بوده و هیچ کس متوجه ان نشده و درمانش 
نکرده...د کتر گفت. سیامک وقتی عصبانی می‌ شود 
آدم دیگری است ونمی‌توانید اورابه هيج شکلی کنترل 
کنید. حتی ممکن است دست به دم کشی هم بز ند... 
راق قيهن رابة دارو ی 

وحشتم چندبر ابرشد...ديكرازسيامكمى ترسيدم. 
ج رأت نداشتم بااوتنهاباشم.یادم مىافتاد كه خيلى 
وقتهاسيامك جنان مرابه باد کتک كرفته بود که اگر 
همسایه‌ها نمی رسیدند حتماً مرا کشته بود..: 

برای نجات خودم و بچه به فکر طلاق افتادم... هر 
چند خانواده‌اش باور نداشتند پسرشان دچار جنون 
مى شود ولی آنها فقط می گفتند سیامک عصبی است 
افیا اومدارا ادن اراتكه وذو حون 
کاملآمجزادر درون خود دار دوبیماری‌اش خیلی 
جدى است... 

از وقتی تقاضاى طلاق کردم» يدرم خانهاش را 
عوض كرده كه سيامك وقت وبى وقت مزاحمشان 
نشود.ازترسمان يك جايى قايم شدهايم تأسیامک 
تلاتی سبرمان تا وردان هو سر تو تكسن امت تا 
آخر عمرم بايد باترس زند گی كنم.هيج كس هم 
نيست كه سيامك را وادار كند داروهايش رابخورد... 
كاش قانونی بود كه می‌توانست جلوی اين جور آدمها 


۳۷ 
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در عالم. هیچ اف اطی زننده ت از اق اط در حق شناسی 
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ترازو 


راهاندازی دستگاه ۱۸۱1 
ورات انا کیک نک تبكر كار ماع 
یک دستگاه مجهز MRI‏ شد. مسوولان محلی و 
نماينده مردم در مراسم راه‌اندازی اين دستكاه حضور 
داشتتد. 
فر ماندار اين شهرستان گفت: جا دارد از خدمات 
نیکو کار بهبهانى حاج آقارضا موسوی‌پور كه هميشه 
در کارهای خیر پیشقدم است. قدردانی شود. 
موسوىيورءبانى اين کار خیر هم اضافه کر د:راه‌اندازی 
اين دستگاه با لطف خداوند و پیگیریهای فر ماندار و 
نماينده مردم و سایر مسوولان انجام شده است. 
فتحالله دابی‌زاده خبرنگار هفتگی 
۲ ادیو در آبدانان گم است 
هر چند اين روزها تلویزیون جای وسیعی برای 
خود يافته است اما همچنان رادیو به عنوان یک ابزار 
اطلاع ر سانی قدیمی مورد توجه است. 
ابدانان یکی از شهرهاى تابعه استان ايلام از ۱۳ 
شبکه رادیو تنها ۵ شبکه رادریافت می کند! شبکه‌های 
دیگر همراه با پارازیت و اختلال است. و گاهی مدتها 
صدای بعضی شبکه‌ها شنیده نمی‌شود کسی هم به 
دنبال رفع مشکل نیست! 
این درحالی است که | بدانان یک شهر مر زی است و 
امواج رادیویی کشور همسایه به راحتی گرفته می‌شود. 
ابدانان - کرمی 


ساخت بزرگترین گلدان کشور در سبزوار 

هنرمند مجسمه‌ساز سبزواری به تاز گی موفق به 
ساخت گلدانی به ارتفاع ۱۴۳ سانتی‌متر شده است. 
قطر اين گلدان ۱۲۰ سانتی‌متر است و جنس آن از 
کامبوزیت است که نسبت به دیگر مواد همچون 
ا تا اس اس موس 
اسید و آب بسیار زياد است. 

به گزارش خبرنگار ما: محمدرضا لطفی وزن اين 
گلدان را ۰ ؟ کیلوگرم دانست و نوع سیمانی و يا سفال 
آن چند برابر وزن اين گلدان که از جنس کامبوزیت 
است. وزن دار د. 

وی‌اظهار داشت:بر ای‌این گلدان ۰ ۱میلیون‌تومان 
هزینه كرده اما تولید انبوه آن حدود یک میلیون تومان 
بیشتر هز ينه ندارد. لطفی مدت زمان صرف شدهبر ای 
فا ایس باه رام يكل ها رق 
منبت و قالب‌گیری و موادسازی یک هزار ساعت 
عنوان کرد و تصریح کرد: اين کار را به شهرداری 
و سازمان پار کها و فضای سبز ارائه کرده‌ام و منتظر 
جواب آنها برای خرید اين گلدان هستم. 

وی که علاوه بر مجسمه‌سازی در ۱۲ رشته هنری 
دیگر فعالیت دار د و همچنین افزود رشته تخصصی که 
به صورت تجربی و بدون استاد فرا گر فتم مدل‌سازی 
است و در دیگر رشته‌ها همچون منبت. مشبک؛ 
کنده‌کاری روی انواع مواد همچون چوب. سیمان 
تبحر دارم. 


۳۸ 





Ketabekhob@gmil.com 


اين هنر مند سبزواری در یایان از مسوولان خواست 

از فعالیت‌های وی حمایت کنند تا بتواند در اين رشته 
وحید پورسعادت 

بز شک متخصص کحاست؟! 

شهرستان رامهرمز که قدمتی بیش از ۵ هزار 
E‏ اران رن 
اسك روند وا یرای الات خودي يدنه اهراد 
دكتر متخصص در رشته هاى مختلف است. مر كز 
اورژانس آن هم داراى مشكلات زيادى است. بارها 
وزير بهداشت و درمان از رسید گی و دادن امكانات به 
شهرهای محروم سخن كفت ولی هنوز در حد حرف 
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مانده و عملاً اقدامى مثبت در اين خصوص انجام 
نكرفته است. مردم رامهرمز خواستار رفع مشكل 
خود از طريق مسوولين ذيربط وزارت بهداشت و 
درمان هستند. 

محمدعلی یوسفی " خبرنگار اطلاعات هفتكى 


اجرای طرحهای عمرانی در فرودكاه سزوار 

هفت طرح عمرانی در فرود كاه بین‌المللی سبزوار 
به اجرادر | مد. مهندس قنبر خلیل يور معاون خدمات 
ترود گاهیای آداره كل فری هماع اسان خراهان 
رضوی در اين باره گفت: 

استریپ ضلع جنوبی باند پر وازی با اعتبار دومیلیارد 
و ۱۰۰ میلیون ریال, توسعه ساختمان ایمنی زمینی به 
متراژ ۰ ۲۶مترمربع با اعتبار یک میلیاردو ۰ ۸۰میلیون 
ریال. خریداری و نصب چهار دستگاه سیستم کمک 
بازرسی با اعتبار ۴۸۰ میلیون ريال و احداث استخر 
ذخيره آب ایستگاه‌ایمنی با حجم ۱۵۰ هزار لیتر واعتبار 
۰ میلیون ريال به اجرادر آمده است. 

على جعفرنیا رئيس فرود گاه نیز گفت: فعلاً یک 
خودروی آتش‌نشانی برای پوشش کف تهیه شده که 
هار یرواد کر شد اسک 


ارو ۳۶۳۹ 


ارگ بم در انتظار بازسازی کامل 
زلزله مر گبار دیماه سال ۱۳۸۲ شهر بم رابه نامی 
ماند گار در اذهان مردم ایران تبدیل کرد اما این شهر 
کهن از سالهاقبل به واسطه‌ا رگ بم كه یکی از بزر گترین 
شاهکارهای معماری جهان است در دنيا شناخته شده 
که بيست هکتار مساحت دار د و تا حد ود دویست سال 

پیش محل سکونت و مأمن مردم بوده است. 
هر چند ارگ بم در اثر زمين لرزه ويران شد. ولی 
با گذشت هفت سال از زلزله به همت کارشناسان 
متعددی از سراسر جهان برای بازسازی اين ارگ دو 
هزار ساله اقدامات مناسبی انجام شده و بسیاری از 
بخش‌های آن مرمت شده اما با توجه به اينكه ارگ 
بم یکی از جالب‌ترین ابنیه کهن ايران است و سالانه 
می‌تواند هزاران جهانگرد را از اقصی نقاط جهان به 
سوی خود جذب کند روند بازسازی آن بايد با جدیت 
بیشتری ادامه یابد. به هر حال اميد است با توجه بیشتر 
مسوولان 9 اختصاص اعتبار لازم هرجه زودتر شاهد 
بازسازى کامل ارك باشيم تااين شاهکار معماری جهان 
محمود جعفری كوهبنانى - خبرنگار اطلاعات هفتكى 


یک پیشنهاد خوب 
ر کت معان 3 عالسدك كرمان ات سالا قل ور 
منطقه معدنی پابدانا ۵ الى ۶ دستگاه آپارتمان کامل ۴ 
طبقه ساخته و سالیان سال از آنا برای دفاتر اداری استفاده 
کرده است اولاً ساخت و ساز اين واحدها اگر در شهر ک 
ود ارون ماد مال ماران وکر باکت ای 
به فروش مىرسيد جرا که اين واحدها بسيار مستحکم و 
استاندارد ساخته شدهاند! حال که اين ساختمانها خالی از 
سكنه و پر سنل است عده‌ای سود جو و فر صت طلب دست 
به تخريب آنها زده‌اند. اما به نظر مىرسد بهتر است اداره 
آموزش و پرورش شهرستانهای کوهبنان يا زرند و یا 
دانشگاه‌ها مجددا اين واحدها را احیاء کنند و واحدهای 
دانشگاهی يا هنرستانی رشته‌های مربوط به معدن و 
معدنکاری در اين محل داير گردد و از این دستگاهها به 
عروان هر امه مرآ گس وا ار انشا کرد 
جلالی ‏ کیاشهر 
كشف داروهای غير مجاز نیروزا 
يازدههزارازانواع قر ص و آمپول‌نیر وزاى غير مجاز 
در لرستان كشف شد. ينج نفر هم به خاطر آن دستكير 
شدند. رئيس پلیس اطلاعات و امنیت استان در اين 
تاو ارا كنك ماموران ات و اميت 
استان و شهر ستانهای تابعه در اجراى طرح كنترل و 
نظارت بر مر كز و باشگاههای ورزشی و فروشند گان 
داروهای نیر وزا و همچنین بازدید از ۱٩‏ مر كز موفق 
به کشف يازده هزار و سه عدد از انواع قرص و آمپول 
و ۵ كيلو گرم پودر نیروزای غير مجاز شد ند. 
سرهنگ الماسیان خاطرنشان کرد: ينج نفر نیز در 


خرم‌اباد محمد الوندی 
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حالامى خواهم راجع به خوشه بندیهای خانوادگی تون توضیح بدم 








بدون شرح! ۱ وروی 
٤‏ روم سس تا 





حالا هی غذای مارو با زبالهقاطی كن 














مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره يدجم 


ذى حبالت 


راحله ميرهادى (درفش دوز) - تهران 


«ر احله مير هادى (در فش دون در داستان كو ناه 
«ى خیالی»باحساسیت‌هنر مندانهوبه‌اتکای قدرت 
مشاهدهو سنجید گی در ر فتار دا زدان داستانی. توانسته 
است‌دار وبکر دی واقعگر ابانه موقت يك مادر جوان 
وتنهار احو ل بک «<انفاق “ده ظاهر عادی و ساده. در دک 
درش كو تاه زمانى دسازد و القا كند. عمق نگاه نویسنده 
لابه دوم و دنمان داستان راهد ف فر ار می دهد و در م 
فی کند, 


a سم‎ 
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پسر سه ساله‌ام تب کرده. حالش هیچ 
خوب نیست. ساعت ۸صبح است و همسرم 
دیشب به خانه نیامده است. شماره تلفن 
همراه همسرم را می كيرم. زنی که صدای 
ضبط شده‌اش مثل مته توی سرم فرو 
می‌رود می كويد «مشترک مورد نظر در 
دسترس نمی‌باشد» عصبانی ام نمی دانم 
جرا بايد پسر من بیمار شود . تلفن را يرت 
می كنم روی مبل. صدای جيغ يسرم کلافه 
ام کرده است . لباس می يوشم سوییچ 
اتومبیل را بر میدارم يسرم را در آغوش 
می گیرم و به سمت بیمارستان حرکت 
می كنم . توی ترافیک سنگین كير کرده 
ام نمی دانم اين همه ادم اين وقت صبح 
توی خیابان جه کار می کنند بچه ها بايد 
مدرسه باشند زن ها و مردهای شاغل هم در محل 
کارشون یعنی اين همه آدم بیکار توی اين شهر 
هست ؟ صدای بر خورد ماشین با صدای جیغ خودم 
در هم آمیخت . زدم به ماشین جلویی يسرم دوباره 
هی رات مره ساسا اميت كديا يك 
ماشين قراضه مسافر كشى مى كند . با عصبانيت 
E EL‏ 

«آخه تو كه جای كاز و ترمز را نمی دانى جرا 
يشت رل می نشینی ؟» به ناچار پیاده می شوم و 
به سمت جلوی اتومبیل می روم . فقط چراغهای 
وی ان بيار تسمه اب زا یی تسارت 
زیادی دیده است میگویم : متاسفم تقصير من بود 
« ماشین ها را كنارميبريم و منتظر افسر میشویم 
. دوباره با همسرم تماس می گیرم و او دوباره در 
دسترس نیست . با دفتر كارش تماس می كيرم 
همکارش می گوید» هنوز سر ساختمان است تلفن 
را قطع مى كنم نه حوصله افسر و برگه کوروکی و 
رفتن به بیمه را دارم و نه حوصله جیغ های يسرم را. 
در کیفم انقدر يول هست که راننده خسارت دیده 
را راضی کند . راننده كاملا راضی است طوری که 


سیم 









يقين میکنم سرم كلاه رفته است ولی مهم نیست. 
مهم اين است که بالاخره نزدیک بیمارستان هستم 
بد شانسی می اورم . 

چند خیابان بالاتر ماشین را پارک می كنم .همین 
بیمارستان بعد از تشکیل پرونده ویرداخت پول به 
صندوق در سالن انتظار نشسته ام . 

شماره قبضم ۴۳ است شماره انداز بالای اتاق 
معاینه عدد ۳۷ را نشان می دهد يسرم را به آرامی 
تکان می دهم تا دست از اين گریه بی امان بردارد 
هر جیغی که می کشد انگار تکه ذغال گداخته ای 
روی قلبم مى گذارند . 
سمت ميزش می رود و توی سرنسخه اش چیزهایی 





را یادداشت می کند بر گه را به سمت من می كيرد 
و می كويد «آزمایش خون و ادرار نوشتم آزمایشگاه 
بیمارستان به صورت اورژانس انجام می دهد جواب 
آزمایش را برای من بیاورید من تا ظهر اینجا هستم 
احتمالا یک عفونت توی بدنش هست که با ازمايش 
مشخص می شود» پاهايم سست می شود اما سعی 
می كنم به خودم مسلط باشم برگه را می گیرم و از 
اتاق معاینه بیرون می ایم. 

به همسرم تلفن می كنم هنوز در دسترس نیست 
با دفتر كارش تماس می گیرم بعد از سه تابوق روی 
منشی تلفنی مير ود: 

« شما با دفتر مهندس... تماس گرفته ايد لطفا 
پیغام بگذارید» الو سلام سودابه هستم اگه صدای 
من را میشنوی جواب بده - صدایی نمی ايد تلفن 
را قطع کے کم مس كدر ار هراب 
رفته به آزمایشگاه مى برم . 

بايد مادر باشى تا بفهمى وقتى از دست تيل و 
کوچک فرزندت سوزن ظريفى وارد ركش ميشود 
وخون به سرعت مى دود توى لوله سرنك و صداى 
جيغ فرزندت به هوا ميره و از فرط كريه و درد 


ارم ۳۶۳۹ 


صورتش به رنگ ارغوانی در آید جه حالی به آدم 
دست می دهد . يسرم را محکم در آغوش می كيرم 
شاید دردش را فراموش کند . 

دو ساعت بعد با جواب آزمایش به سراغ د کتر 
میروم. دکتر بعد از نگاه كردن به جواب ازمایش 
می كويد «همانطور که حدس می زدم فرزند شما 
مبتلا به نوعی عفونت خونی شده است» قبل از 
اينكه از دکتر توضیح بیشتری بخواهم آرام و 
شمرده می گوید: «برگه پذیرش برایش مینویسم 
بايد بستری بشود» با شنیدن حرفهای د کتر به یکباره 
سرم كيج می رود و قلبم به قدری تند میزند که 
اخنان مک هیآ میک بت از ميته آم 
بیرون بیاید . 

توی سالن انتظار نشسته ام لیوان آب قند در یک 
دستم است وبا دست دیگر با تلفن همراهم شماره 
شوهرم را می گیرم. 

واقعا احتیاج دارم كه در اين لحظه ها 
کنارم باشد. نمی دانم بايد جه کار كنم 
يسرم را بستری كنم يا به بیمارستان 
بهترى بروم. همسرم در دفتر كارش 
نيست كوشى تلفن همراهش هم اين بار 
خاموش است. نمى دانم جكار كنم به 
ليوان آب قندم نكاه می كنم یک مو 
داخلش افتاده است ليوان را داخل سطل 
زباله می اندازم روى صندلی می نشينم و 
سرم را ميان دستهايم می كيرم با فشار 
دستهايم می خواهم سردردم را آرام 
کنم. با همکار همسرم تماس می كيرم 
او هم خبرى ازش ندارد ميكويد خيلى 
وقت است كه از کار كاه ساختمانی رفته 
و دفتر کار هم اصلا نیامده. بايد زودتر 


می ترسم يسرم را از اين بیمارستان ببرم تنها 
هستم و اگر حالش بد شود کاری از دستم بر نمی آید. 
از روی صندلی بلند می شوم و برگه پذیرش را به 
حسابداری می بر م. 

با صدای پای پرستار سرم را بلند می كنم . پرستار 
آمپولی را داخل سرم يسرم میریزد من روی صندلی 
کنار تخت پسرم ساعتی به خواب رفته بودم . 

مجبورم برای برداشتن وسایل شخصی مدتی 
يسرم را تنها بگذارم و به خانه بر وم. هوا دارد تاریک 
مى شود انكار امروز تمامى ندارد جقدر طولانى بود 
هر يك دقیقه اش برايم مثل یک روز گذشت 
شانه هايم از شدت خستگی خم شده و به زور سعی 
می كنم صاف راه بروم. سفارش يسرم را به پرستارها 
می كنم و راه می افتم سمت خانه.توی مسیر تا خانه 
فقط گریه می كنم چراغ ماشین های دیگر از يشت 
قطرات اشكم تار ديده می شوند. به خانه می رسم 
ارام درا جاز‌هی كلم غات تاريك ات جرا را 
روشن مى كنم وبه سمت اتاق خواب مى روم. همسرم 
را می بينم كه روى تخت خوابیده انكار سالهاست 


كه خوابيده است. 
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جوا 


زهره كيانى -"اصفهان 


«تعییر خواب...»نوشته «زهر ه كبانى > -نو دسنده 
نام أشنا مفهوم و معنایی يندس ويه رابه گونه‌ای 
غبر مستقيم. در ساختار ی خو د نباد وی نبا ازار حاعات 
مهم و معلق ویر ون از داستان. عر ضه می کند. «زهر ه 
کبانی » که در وسعت نو دسند گی خلاق داسختکوشی و 
شکیبایی هنر مندانه‌به حایگااهی در خور تحسین ر سیده 
است. قدر تدر كى. هوش و تخیل خوانندهر اداور دار دو 
به‌همین دلیل جنان‌می نو يسد که‌مخاطان وخوانند گان 
رادر جستجو گری و معناسازى و آفرینشگری خود 
دشر دک می ساز د. از ادن نو دسنده ذا کنون جند ر مان و 
محموعه د استان کو تاه منتشر شده است. 
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هنوز هم که هنوز است تاج الملوى.مادرم هر وقت 
خواب پدرش, ابوالفتح مير زا را می‌بیند مى ترسد. نه 
اينكه خیلی بتر سد. از جا بلند می‌شود. چراغ راروشن 
می کند و ما را بیدار می کند. هر سه نفر ما را. بیدار 
که می‌شویم روی مبل می‌نشیند. زانوی غم به بغل 
می كيرد و می‌گوید: «چه کار کنم؟» خواهرم اشرف 
که از او سوال می کند مادر جان اين جه وقت مشورت 
كردن است؟ جواب اشرف را نمی‌دهد. من که تنگ 
گوشش زمزمه می کنم شاید سر دلتان سنگین بوده 
است؟ 

می گوید:«سر دلم؟ نه. نبوده است» می گویم: 
«فکر تان ناراحت؟» می گوید: «اين هم نبوده است» 
می گویم:«سر خاک چی,رفته‌ای ؟» می گوید:«رفته‌ام» 
می‌پر سم: «خی رات چی. داده‌ای ؟» می گوید: «داده‌ام» 
می گویم:«دعاچی. خوانده‌ای؟» می گوید: «خوانده‌ام» 
می گویم:«نماز چی. خوانده‌ای ؟» می گوید:«خوانده‌ام» 
می‌گویم طلب بخشش برای او - حرفم تمام نشده. 
می گوید: «طلب بخشش برای چه. مگر جه کار کرده 
است ؟» 

اشرف می گوید: «بگو جه کار نکرده است؟» 
می كويم: «کاری هم نکر ده باشد. طلب بخشش خوب 
است.» می گوید: «بس كن افخم. بس کن!» اعظم که 
صور تش رآمی‌بوسد. ارام می‌پر سد:«خوب مادرجان 
حالا جه دیده‌ای؟» مادر اول حرفی نمی زند. اعظم که 
دوباره سوال می کند. فقط سرش راتکان می‌دهد. اعظم 
که باز اصرار می کند. می گوید: «بد. بد!» البته هميشه 
نمی گوید: «بد. بد!» بعضی شب‌ها می گوید: «خوب؛ 
خوب!» و با همان «خوب» گفتنش قال قضیه کنده 
می‌شود. ما برمی گر دیم توی اتاق‌هایمان و مادر دراز 
می کشد روی تشکش. 

اعظم می‌نشیند کنارش. مادر همانطور که دراز 
کشیده است روی تشکش. دستهایش را بالا و پایین 
مى برد. چشم‌هایش را می‌چر خاند. تارهای سفید مو را 


روی ييشانيش تاب می‌دهد. از اين دنده به آن دنده 
می‌شود. از پد رش برای اعظم می گوید. ودر همان وقت 
که خاطرات گذ شته را با اب وتاب برای اعظم تعریف 
می کند. هر چند د قيقه یک بار مکثی می کند. انگشت به 
لب می كير د. چشم‌هایش رابه سقف می د وزد. باد ی به 
غبغب می‌اندازد. آهی از درون بالا می کشد و می گوید: 
«خدا رحمتش کند. نور به قبرش ببارد که می‌بارد.» 
می گوید: «اين نور. اين نور!» ولی هميشه اين جمله را 
ناتمام می گذ ارد. 

شبهایی هست که می گوید: «بد. بد!» حال خودش 
هم... خدا نکند به هم بخورد ماجرا به همین جا ختم 
نمی‌شود. قال قضیه کنده نمی‌شود. به روز بعد و 
روزهای دیگر و شاید به چند هفته بعد بکشد. به علاوه, 
آن‌شبمان رام به صبح نمی رسد. باید بنشینیم تاصبح. 


بنشینیم و ببینیم که او چه کار می کند. اخم می کند. غر 
می‌زند. به زمين و زمان دشنام می‌دهد. از این سر اتاق 
به آن سر اتاق می رود. خداء خدا می گوید. دست روی 
دست می کوبد. يوست صورتش را توی مشت جمع 
می کند. پدرش را صدا می‌زند. می گوید: «بميرم!» 

می گوید: «نباشم!» می گوید: «عزیزم...» پیرآهن 
بلند شازده را برمی‌دارد. توی بغلش مى كيرد و آن 
را به صورتش می‌مالد و بويش می کند. روبروی 
قاب عکسش می‌ایستد. نگاهش می کند. قاب عکس 
را برمی‌دارد و به صورتش نزدیک می کند. آن را 
می‌بوسد. دست روی عکس می کشد. جند دقیقه که 
ساکت به قاب خیره می‌شود. آهی دوباره از درون 
بالا می کشد و یک مر تبه بغضش می‌تر کد و با صدای 
بلند گریه می کند. اعظم خواهرم از جا بلند می‌شود. 
کنارش می‌ایستد. 

می‌گوید: «چرا گریه می‌کنی؟.گریه نکن. خواب 
بوده است. خواب بوده است. خواب دیده‌ای» 
می گوید: «خواب باشد. خواب باشد. استغفر الله آخر 
اين جه خواب‌هایی است که من می‌بینم!؟» اعظم باز 
نوازشش می کند. دستش رامى گیر د. دست دیگرش 
را حلقه می کند دور کمرش. سرش را خم می کند. 
صورتش را می‌بوسد و می گوید: «كريه نکن» باز گریه 
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اعظم می گوید: «مادر. اين طور که شما گربه 
می کنی. بدنش توی قبر می‌لر زد با گریه شما...» دیگر 
كريه نمی كند. اشک ‌هایش ر اياك می كند. دستى به 
سر و صورتش مى كشد. با یک دست. دست اعظم 
را می كيرد و با دست ديكر تارهاى مو را روى فرق 
سرش می خواباند وهمانطور كه به اعظم زل زدهاست, 
می كويد: «چه کار كنيم؟» اعظم می كويد: «چه كارى 
بايد بکنیم؟» اشرف می گوید: «چه كار می‌توانیم 
بکنیم؟» اعظم می گوید: «نماز که می‌توانیم برايش 
بخوانیم» آنوقت به اشرف می گوید: «تو دعا بخوان؛ 
نماز بخواند» اعظم که قر ان رابرمی‌دارد روی جلدش 
صدای بلند ایاتش رامی‌خواند. 

اشرف می گوید: «من با دعا کاری ندارم. دعا هم 
که بخوانی... مال یتیم... پول نزول! سياه است نامه 
اعمال ان خدانيامرز!» اعظم می كويد: «اشرف يشت 
سر مر ده خوبیت ندارد» مادر می كويد:«من باتو كارى 
ندارم» و اخم می کند. اشرف می گوید: «قضیه عشرت 
که یاد تان هست؟» مادر می گوید: «گذشته‌ها كذ شته, 
تا آنجایی هم که من یادم مانده خودش پاپیچ يدر 
بز ر گت شده بود.» اشرف می گوید: «خودش گفته بود 
که پدربز ر گ ازسقف آویزانش کند؟»اعظم می گوید: 
«وه... شما نمی توانید یک کلمه حرف حسابی بزنید ؟» 
مادر می گوید:«به این بكو كه يدر بز رك رابی‌دین قاتل 
وبی همه جیز می داند» اشر ف می كويد:«بله. حرف حق 
تلخ است» اعظم می گوید: «حالا دعا می‌ خوانی يا نهء 
اگر تو نمی توانیء افخم بخواند» اشرف می گوید: «نه, 
به سينه می‌زند.» اشرف دعا نمی‌خواند. ولی کتاب 
می رسد دیگر ورق نمی‌زند. انگشتش رابین دو صفحه 
می كذارد و صفحه سمت راست رابه دقت نگاه‌می کند. 
می‌گذارد جای خودش. یک گوشه می‌نشیند و فکر 
می كند. مادر هم روسریش را سر می كند. گره‌اش را 
بعد می‌نشیند. هميشه یک مشت أب به صورتش 
مىزند ودو مشت ديكر روى دس تهايش مىريزد. 
فرق سر وانكشت ياهايش را که خيس می كند. لبها 
را می‌جنباند. ذكر می كويد و برمى كردد توى اتاق. 
سجاده را يهن می كند. 
سكوت که رازش رامى ريزد توىاتاقاز ان طرف اتاق 
از بالاى اتاق. اشرف بلند می كويد: «البته هرجه دعا 
بخوانید. خيرات بدهید. نماز بخوانید. برای آن جانور 
فایده‌ای...» و حرفش را قطع می کند. اعظم می گوید: 
«لااله‌الااللّه»و لب می كزد. 
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در شماره نخست با قدير 
آشنا شديد كه لوطى و جوانمرد یکی از 


محلات قديم تهران است و فرزند يكى از يهلوانان خوشنام. وى كه عاشق و دلداده 





ڪھ اا 






دخترى به نام يرى است براى رسيدن به او دجار مشكلاتى است كه در ادامه قصه خواهد آمد. قدير 
برادر جوانی دارد به نام اميرعلى كه بنا به وصيت پدرشان, قدير دارد او را برای ادامه تحصيل به خارج 
می‌فرستد. اما چند روز قبل از سفرش وقتى پا به قهوه‌خانه رجب خر کچی می گذارد - که سالها قبل توسط 
یک نفر به نام قربان‌سوخته زند گی‌اش نابود شده - اميرعلى ناخواسته داخل قهوه‌خانه با دشمن قسم 
خورده برادرش سليم در كير مىشود که در همین لحظه قدير از راه می‌رسد و... اينى ادامه ماجرا: 


ای «آقاقدیر» كه توى قهوه‌خانه بیجید. از 
دیوار هم صدادرنيامد... قدير توى چارچوب در ایستاد و 
درحالی که سایه‌اش, قد دومتری و هیکل صد کیلویی‌اش 
را حجیم تر و بلندقامت‌تر نشان می‌داد گفت: 

- «شاید هم زور توی بازوهای نوچه‌هات گندیده که 
به خودشون اجازه دادن بیان سراغ داداش قدير...» 

قدیر اين را كفت و سینه کرد ته قهوه‌خانه؛ جایی 
كه سلیم و آدم‌هایش نشسته بودند. گامهایش طوری 
کف «سنگچین» قهوه‌خانه فرود می امد که وحشت را 
با خود همراه می آورد. «منوج دربهدر» و «قاسم طلا» 
که از ترس بهتشان زده بود در همان حال ( که امير على 
را به جنگ داشتند) خشک و بی‌حر کت ایستاده بودند. 
جمعیت داخل قهوه‌خانه يس کشیدند و راهروی آدمها 
طوری درست شد که قدير ابتدا به داداشش بر سد. و به 
آن دو که انگار روح دیده بودند! 

قدير اماء نر سیده به سلیم و رسیده به امير على بی آنکه 
دوتانوجه‌های «خطر» رانگاه کند.دست بالا برد و موهای 
فر خورده قاسم را كرفت و سرش رايايين آورد و زانوی 
خودش رابالا برد و... دماغ قاسم که «چرق» صدا کرد و 
صورتش پرخون شد. منوج انگار تازه به خود امد برادر 
کوچکتر را رها کرد و كشيد سمت دیوار چپ و داشت 
از جنك برادر بز ركتر می كريخت که قدیر - که از آن 
جثه قوی اندام بعید می آمد --عين پلنگ خیز برداشت 
و روی هوا پس كله منوج را گرفت. منوج که تيز بود و 
زرنگ بود و سریع» مثل ماهی گر دنش رااز لای انگشتان 
قدیر بیرون کشید و داشت از دستش سر می‌خورد که 
قدیر يشت يقهاش را كرفت و بایک حر کت اوراصاحب 
شد دست راس تاش را پیچاند دور مج چپ منوج و او را 
۰ درجه جر خاند وغرش کرد: «کجا در به‌در بی بدر... 
وایسا باهات کار دارم...» 

منوج که دست و بازویش تا اخرين حد پیچانده 


۳۲ 
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شده بود. نعره درد سر داد و فریاد ذلت کشید: «غلامتم 
قاقدیر... اروام خاک پهلوون ولم کن... بابا اين دسته نه 
چوبدستی... غلط کردم اقاقدیر.» 

قدیر اماء انگار كه مرغی کوجک رادر دست گرفته 
باشد. منوج را «کت بسته» جلو آورد و پی‌اش آمد تا 
جلوی میز سلیم. منوج درد را با عربده بیرون می‌داد. 
چشمان سلیم «دودو» می‌زد. قدیر که ابروهای يهن و 
خوش فرم‌اش روی چشمان سياه و درشتش حالت چتر 
بيدا کرده بود. نگاهش را ريخت توی صورت سلیم و 
دست منوج را بيشتر تاب داد و پرسید: «حرف بزن ببینم 
نفله... جی شد که هوای امير على افتاد توی بازوهات...» 

قدير که می‌دانست جه می کند. اين را كفت و دست 
صیدش را بیشتر پیچاند تا او آنچه را نباید. فریاد بزند: 
«گو... خوردم... غلط کردم... آ قاسلیم گفت... به روح ننه‌ام 
سليم كفت يه حالی به داداشت بدیم... دستم شکست 
اقاقدیر... گفتم که...؟» 

قدير هنوز نگاهش به صورت «خون نشسته» سلیم 
بود که لحظه به لحظه بیشتر از غضب پر می‌شد. انگار 
بیشتر از اينكه دلش بخواهد «عوضی پر زور محله» را 
بزند. دوست داشت تحقيرش کند. که تحقیر ش کرد: 

ده تن آنل سلیم... آدمهات. همعن اهستخند.: 
ميخواى الان به اين جماعت ادرس اخرين كافهاىرو 
بدم كه رفتى «دواخورى» و واسه اينكه يول دوتا جتولرو 
ندى کافه‌رو به هم ريختى. 

این را كفت و همانطور که دست منوج را می‌پیچاند. 
زانوی خودش را توى كودى كمر مرد جوان كذاشت و 
فشار داد تا منوج دوباره درد را فرياد كند و انجه را كه 
قدير تهديد كرده بود. ادرس بدهد: يا امام هشتم فلج 
شدم... آره آره... آقاقدیر راست ميكه... سه شب پیش 
توی «کافه پرستو» نر سیده به «جمشید» اقاسلیم سفره 
رفاقت واسه بجه‌های ورامین يهن کرد و بعد از اينكه اونا 
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رفتن؛ من و قاسم طلا و عزت دیوونه یک دعواپا 
انداختیم و کافه رو به هم ريختيم تا آق سلیم پول 
نداده بزنه بیرون... [حالا صدای منوج به بغعض 
و التماس نشسته بود ] تورو ارواح خاک آقات ولم 
كن اقاقدیر که مرده‌هام آمدن پیش چشمم...» 
قدير كه حالا كارش با«دربهدر» تمام شده 
ود یک ح کت دستش را به طرف موافق 
بر گرداند و طوری هل‌اش داد که با سر رفت 
توی پنجره قهوه‌خانه و شيشه شکست و منوچ 
افتاد بیرون. 
صدای «نج نج» مشتری‌ها و آدمهای داخل 
قهوه‌خانه [ که حالا پی‌مقدار بودن سلیم را بیشتر 
باور کرده بودند] تنها صدای داخل قهوه‌خانه بود. 
قدير قدم آخر رابرداشت و پای چپ‌اش را گذاشت روی 
میز سلیم و درحالی که بازوهای ستبرش همچون ستون. 
دو طرف میز قرار گرفته بود گفت: تو کی می‌خوای آدم 
بشی سليم؟ دلت به اين نوچه‌های پیزوری خوشه که از 
١‏ و لی مردی؟ یعنی حالیت نیست 
اين آدمها واسه خاطر یک لقمه نونی که توی دهانشان 
می كذارى تحویلت می گیرن؟ مطمئن باش اگر تونباشی: 
اين جماعت باسن الاغ‌رو هم حاضرند ببوسند. به اين 
۶ ۶ مثل توبهشون یک آیگوشت ظهر ودوتااستکان 
غروب را دستمزد بده... توفیرش اينه كه فعلاً به جای 
نشیمنگاه الاغ, دست تو را می‌بوسند... 
جماعت که خندید. سلیم غضب کرد. نیم‌خیز که 
شد قدیر کف دست يهن و پرزورش راروى شانه حریف 
گذاشت و هل داد و او رابه روی میز بر گر داند: 
-بشین کاری نکن یکمر تبه دیگه حرمت نداشته‌ات 
را جلوی اين جماعت به خاک بکشم و مثل اون مرتبه 
وادارت كنم کف كفشم رو لیس بزنی سلیم... 
سلیم که حالا رگ گردنش نشان از جوشش خون در 
وجودش می‌داد. لب‌اش را گزید ودست راست‌اش رفت 
داخل «جیب جاقو نشین‌اش» تا تيزى را بیرون بکشد و 
الم ور جرک و و لي E‏ 
جست زد و پای دیگرش را هم گذاشت روی میز و پای 
راستش را روی دست قدير (که داخل جيب کت‌اش 
متصل به ضامن‌دار شده بود) فشار داد. فشار هیکل صد 
کیلویی قدیر روی مج دست راست سلیم بود. دست چپ 
رابالا برد تا پای حریف را پس بزند اما قدير اتكشتانش 
راروی هوا چنگ زد و بر خلاف حر کت مچ, انگشتان را به 
عقب فشار داد؛حالا دست راست سلیم زیر پای چپ قد یر 
بود وانگشتانش اسیر مج دست راست‌او....شایداگر قدیر 
قدری دیگر فشار می‌داد. فر یاد سلیم بلند می‌شد. اما سلیم 
هم آنقدر بیکار نماند ودر آخرین ثانیه دو پای قوی‌اش را 
زیر ميز آهرم کرد و قدير جابجا شد و از میز يايين يريد تا 
سلیم کف قهوه‌خانه ولو شود. حالا در نگاهش کینه موج 
می‌زد. قدير به حرف آمد: 
- برو سلیم... هم از اين قهودخونه برو و هم از اين 
محل... من اكه جات باشم حتى از تهرون ميزنم بیرون... 
چون اكه فقط يكبار ديكه ببينمت و «شر»ت‌رو ببينم 
9 نانجیبی‌ات‌رو ببینم؛ اون وقت ديكه حرمت اون دوتا 
استکانی که جوونيها باهات زدم هم می گذارم كنار و نقره 





نشانت می کنم... 

سلیم حرف نزد. برخاست. اشاره‌ای به ادمهایش 
كرد تا انها نیز «قاسم طلا» و «منوچ دربه‌در» را جمع 
کنندو دوشادوش او به طرف در خروجی بروند و... اما 
نرسیده به بیرون؛ قدير حکم را فریاد کر د: 

-] قارجب مراقب‌باش قاسليم مدیونت نشه.سوای 
ده, دوازده تا يول جایی» دوتا صندلی شکسته و يك میز 
پایه ترك خورده‌هم بزن به حسابش. خسارت شیشه‌ای 
هم که اون دربه‌در شکست بزن پای «سلیم خطر» تا اون 
دنیا بهت بدهکار نباشه! 

سلیم مفهوم حرف حریف جد يد ورفيق قدیمی‌اش را 
می‌فهمید. که یعنی:«اگر دست به جيب نشی بر می گر دم» 
سلیم خسارت‌ها را که پنج. یا شش تومان می‌شد. با یک 
اسکناس ده تومانی که انداخت روی قالیجه حساب کرد 
و بی آنکه منتظر بقیه‌اش بماند رفت و جلوی در بر گشت 
و ایستاد و خشمش را سر داد: بالاخره خونی‌ات می كنم 
قدیر... برام توفیر ی نداره که مردونه باشه يا بشه حرف 
و حدیث نامر دهای عالم؛ می کشمت قدیر... مرد نیستم 
اكه اين کاررو نكنم قدیر... 

قهوه‌خانه نشينان منتظر پاسخ قدير بودند. اما او فقط 
سدس د ا وا شید فار ي 
«نقلعلی» که بی‌پروا گفت: توی اين قهوه‌خونه وعده ناحق 
نداریم...هر کی قسم می‌خوره‌باید چیزی رو گر وبگذاره که 
داره؛ آق سلیم از چیزی نكو که نداری... از مردی نگو... 

جماعت خند يد ند. سلیم [ که مثل همه اهالی محل به 
طعنه‌های نقلعلی عادت داشت و وا کنش نداشت | حر فی 
نزد و از در زد بيرون. خنده‌ها ادامه داشت. قدير نگاه به 
برادرش کرد. امير على از شرم سرش را پایین انداخت و 
زمزمه کرد: «شر منده‌ام خان داداش... به موی خودت 
قسم اینها پا روی دمام کان از اقارحب فسوی 
از خلق اللّه بيرس... از همه بپرس, آنقدر آتشم زدن که 
یکدفعه‌ای گر گرفتم..» 

قدير نگاهی به قهوه‌خانه‌دار انداخت. «رجب 
خر کچی» با پایین آوردن سر. حرف برادر کوچک را 
برای بر ادر بز رگ تایید کرد. قدیر حرفی نزد. صندلی را 
پیش كشيد و برادر کوچکتر رانشاند و خودش هم زانوبه 
زانویش نشست و آرام و زمزمه‌وار گفت: 

- چرا حاليت نیست بچه... قصه تو با اين لاشخورها 
و حتی با من که روز گارم «لاشخور کشی» است توفیر 
داره... كور بابای همه تومن‌ها و ریال‌هایی که من خرج 
کردم واسه رفتنت...دلت واسه خودت نمی‌سوزه که 
قراره بری فرنگ و آدم بشی وب ركردى؟ آتيشت زدن؟ 
جه خیالیه. مگه قدیر مرده که کسی داداشش‌رو خون 
جكر کنه...؟ اميرعلى یادت باشه وقتی داری آتیشت رو 
سر این جماعت «دمبه‌خور» خالی می کنی,انگار که داری 
دل منو می‌سوزونی...من روی تو حساب کردم داداش... 
قرار نیست که يشت در يشت اين خانوا» همه مرداش 
پهلوون و لوطی و زرنگ محله باشن...؟ توفکر می کنی 
من خودم خیلی دلم خوشه که صبح تاشب وقتی از کوچه 
باغ‌ها رد میشم هر لحظه چشم انتظار باشم یک نالوطی با 
«تیزی نامرد كش اش» (عين اين سلیم لقمه حروم) ببیچه 
به پر و پام...؟ فکر می‌کنی از اینکه در سراسر تهرون 


وقتی اسم «قدیر پهلوون نعمت» مياد همه هول ورشون 
میداره‌جگرم جلا مى كيره؟ آره...از اینکه منوهنوز به اسم 
یدرمون با لقب «پهلوون نعمت» صدا می کنند بناگوشم 
داغ ميشه و احساس غرور می‌کنم... اما از اینکه مردم 
از ترس تیزی‌ام يا زور بازوم بهم احترام بگذارند هیچ 
حالی نمی‌کنم... وگرنه فکر می كنى من دوست ندارم 
عين ابن جما ی ار كارسد واين او ان 
كار كر. شب كه از سر كار برمی گر دم» به جاى اينكه توى 
اين كافه واون قهوه‌خونه ياتوق كنم.... يا هر شب قولنج 
استخوونهام رو با کتک زدن یک مشت د شمن خرد کنم. 
برم خونه وخلوتمرو با زن وبجدام پر كنم...؟ 

اميرعلى كه از دلداد گی برادر بز رگش خبر داشت 
(مثل نیمی از مردم محل) با همان شیطنت جوانی 
سربه‌سر داداش گذاشت و زیرلب زمزمه کرد: «پدر 
عشق بسوزه که لوطی‌رو هم خونه‌نشین هی كنه..» قدیر 
خنده‌ای کمرنگ بر لب نشاند و «سقلمه‌ای» توی پهلوی 
سول کی د 
با که اخ نفل ار عون لذاخت جه وض واه 
ريتك کرد الس توافت ان برع دای ورد 
روز باقیمانده نه با کسی كل كل کنی ونه يرت به پر هر 
ناكسى بخوره... 

امیرعلی که می‌دانست «خان داداش»اش برای 
فرستادن اوبه فرنگ وپزشک شدن‌اش جه مصیبت‌هایی 
را تحمل کرده (از باج دادن به سربازخانه برای گرفتن 
معافی از اجباری تا فروش مغازه‌اش در کاروانسر اسنگی 
و...) خم شد تا دست برادر را ببوسد كه قدیر دست پس 
ار مورت را تا کی لف 
«روی چشمم خان داداش... خیالتون تخت...» 

aT‏ وه 
گفت: «حالا هم زودتر برو خونه که اين روزهای آخری 
كنار ابجی فرخنده و «بی‌بی» باشی, تا چشمشون اونقدر 
از دیدنت بر بشه که‌بعد | دلشون فى تشها) 

امیرعلی راهی خانه شد. قدیر كنار ميز «رجب 
خر کچی» نشست و كفت آنچه را که رجب منتظرش 
بود: «پیغامت‌رو گرفتم... هر وقت خواستی بریم سراغ 
اون جوب برى...» 

-الان بريم آق قدیر؟ 

این رارجب كفت. قد ير گفت:«بریم» وبهادامه كفت: 
«اما یادت باشه حکایت تیزی داریم... زخم داريم... خط 
انداختن و زج رکش کردن داریم, اما حکایت کشتن و 
زندان نداریم... بسم‌اللّه؟» 

رجب كفت «بسم الله» و سپس نیم قمه‌ای را که سالها 
قبل روی دسته‌اش اسم «صفدر سوخته» راحکاکی کر ده 
بود پیچید لای دستمال ابریشمی و به جيب گذاشت و 
پابه‌پای قدیر راهافتاد. سر گذر که رسیدند. نگاه قدیر به 
يتجرد انه يهلووق | کر اتاد تا رحب كاهكن زا گرد 
و با خنده بيرسد: «قصه يرى جى شد آق قدير؟ كفش و 
كلاه بدوزيم؟» قدير لبخندى تلخ زد و كفت: «فعلاً كه 
روزى ماافتاده‌دست عقاب... يهلوون | كبر هنوز نه «اره» 


گفته ونه ميكه نه! 
رجب حرفى نزد ودوشادوش قدير بيجيد توى كوجه 
بابلی تابه سراغ كينه قدیمی توو ادامه دارد 


معروف است که فرهاد میر زا معتمدالدوله روزی 
هر یک از حضار در مقام تفاخر از سياهه اموال و املاک و 
قصر ها و باغات متعدد خود در کشور سخن گفتند. فر هاد 
«اين همه که گفتید. شما را تنها در همین جهان به کار 
می‌آیدو هیچیک رانمی‌توانید با خود به آن جهان ببرید. 
اما من دو چیز دارم که با خود به همراه خواهم برد.» 

پرسیدند: آنها جه جیز است؟ گفت: «یکی کتاب 
قمقام که در مقتل سي دالشهداء علیه السلام نوشته‌ام و 
داده‌ام ووصیت کرده‌ام که مر ادر همانجا به خاک سپارند 
تا از شفاعتش در قيامت بهر ه‌مند شوم.» 

اما داستان دفن فرهاد میر زا در صحن کاظمین(ع) 
نيز عجیب است. او عمو و نایب‌السلطنه ناصرالدین 
شاه در کشور و حاکم مقتدر ایالت فارس بود و طبعاً 
انتقال جنازه چنین شخصیتی به کاظمین و دفن در آنجا 
با احترامات لاز مه از سوی دولت ایران و عثمانی همراه 
بود. اما فرهاد میر زا خود گفته بود دوست ندارد در 
هارون الرشید انسان‌غر ببانه حمل کر ده‌اند. جنازه‌اش با 
تشریفات بدرقه و دفن شود. لذاوصیت کرد که پیکر او را 
نیز به همان شکل غریبانه و بی تشریفات, بر دوش چهار 
تن وارد کاظمین ساخته و به خاک بسپارند و خدام حرم 
يا بزر گان آن ديار را قبل از ورود جنازه او به شهر باخبر 
نکنند.انجام اين وصیت طبعا بر ای متصد يان حمل ودفن 
جنازه فرهاد میر زا بسیار دشوار بود و لذا زمانی که (در 
نیمه‌های شب) به كنار کاظمین رسیدند. بين آنها بحثی 
درگرفت که آبا طبق وصیت او - که شرعاً واجب العمل 
سلطنتی ایر آن و بانی اقدامات خیر در بار كاه کاظمین(ع) 
است. رعایت کرده و قبل از ورود به شهر به خدام حرم 
اطلاع دهند تا پیشواز و تشییعی در خور از جنازه صورت 
گیرد؟ گرم اين بحث و گفتگو بودند كه ناگهان خدام 
حرم رسيد ند وبا اصرار خواهان ورود محتر مانه و باشکوه 
جنازه فرهاد مير زا به شهر شدند. 

همراهان جنازه شگفت‌زده از خدام پرسیدند که 
اولا چگونه از رسیدن جنازه فرهاد میرزا به شهر باخبر 
شده‌اید و ثانیاً دلیل این همه اصرارتان جیست؟! 
متولی استانه | مدهوبا | گاه‌ساختن وی از موضوع فر موده 
است كه فرهاد ميرزا به باركاه ما خدمت کرده بايد 
پیکرش با احترام تمام وارد شهر شده و به خاک سپرده 
شود و از تجدید حادثه‌ای که برای پیکر خود امام توسط 
عمال بنی‌عباس روی داد در مورد اين خادم مخلص 
آستان امامت جلو گیری شود! 

فردای ان روز با اطلاع‌رسانی خدام حرم. عموم 
مردم کاظمین (از زبده و توده و عالم و عامی) در مراسم 
استقبال از پیکر فرهاد میرزا شر کت کردند و پیکر او با 
شکوهی بى نظير تشییع ويس از طواف بر گرد ضریح دو 
امام بزر كوار, به خاک سپرده شد. 
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از گوشه و کنار جبان 


بيه ۰ كد ۰ 
قدرت دهن در گربه‌سانان 

یکی از موارد جالبى كه پیر امون حيوانات و بویژه كربهسانان 
کی را ایک ورور فضا ودر بلا وضوع نی اتير اب هن 
می کنید. قدرت واقعی در گربه‌سانان‌همانا در نگاه‌تاثیرگذار آنها 
که‌حتی کارشناسان آن‌راهیپنوتیزم کنن ده‌تلقی کرده‌اند. در 
بسیاری از موارد اين نگاه انان شکار و طعمه را بر جای میخکوب 
می کک ضمن آنکه گر به‌سانان چه‌بزرگترین آها که بر بنگلی 
است که آن را در تصویر مشاهده می كنيد و چه گونه کوچکتر که 
انواع مختلف گر به می‌باشد که دو نوع از زیباترین‌های آنها راهم 
تحت عنوان گربه كوش دراز و گربه راه‌پیما در تصویر مشاهده 
می‌کنید. دارای يك ویژگی اساسی می‌باشند که حیوانات دیگر 
فاقد آن می‌باشند و آن هم حر کت بدون ایجاد کوچکترین صدا 
می‌باشد. تقر یبا غير قابل باور است که‌یک ببر ۲۵۰ کیلویی در 
هتگام حر کت صدایینداشته باشد تا آنجا که‌حتی آنهاصدای 
تنفس خود را نیز پنهان می کنند. 

ی ن بی‌صدای ی یکی از عوامل موفقیت آنهادریفتن شکارمی‌باش د که‌حتی 
CE‏ تما خاضسست تم هنگر 
هماتگونه که اشاره شد, نحوه‌نگاه آنهاست که با مردمک چشم خود انواع تصاویر را 
به وجود می آورند وهر دو گونه كربه سانان یعنی عظیم الجثه‌هایی چون ببر و پلنگ 
و کوچکترهایی چون انواع گربه داراى اين وی ژگی در چشمان خود هستند كه کمی 
دقت روی جشمان آنهاء می‌تواند کاملاً مورد فوق رابه نمایش بگذارد. 
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تعمیر هواپیما به روايت جینی‌ها! 


اگر جه‌جمعیت در جین یک معضل به شمار می رود و جینی‌ها در عجب 
ماندهاند كه باجمعیتی كه به سر عت به وميليارد نفر بالغ می شود چه کار کنند؛اما 


همانگونه که در تصوير مشاهده می كنيد جینی‌ها موفق شده‌اند که برای جمعیت 


جهانی. به یک معضل بسیار خود وظایف مهمی رادست و پا کنند. جریان این است که یکی از هواپیماهای 
مشکل‌ساز برخورده است و ي مسافربری متعلق به شر كتى چینی موسوم به شاندونگ, در هنگام فرود آمدن 
ان‌مشکلاتی است که اگرچه © درفرودگاه شانگهای دچار نقص فنی شد و روی باند بدون حر کت باقی ماند. 
موروثی نیست.امانوزاداناز . آنگاه خدمه‌هواپیما از مسافران داخل‌هواپیما تقاضا کر دند که به آنها کمک کنند 
بدو تولد به دليل مشكلات ي تاهواپیمارااز روی باند حر کت داده‌و آن رابه قسمت وسالن ویژه تعمیرات 


تغذیهای در مادران خود با 


تحر کات و اقدامات فیزیکی 
از جانب مادران که در هنكام 
بارداری. اصلاً جنين حر کات 


می‌باشند. دسته جمعی شر وع به هل دادن هواپیما کر دند ودر حدود نزدیک به 
دو کیلومتر ان را تااسالن مر بوط به تعمیرات حر کت دادند که خوشبختانه در 
اين ميان کسی آ سيب ندید.امایکی از کار کنان فر ود گاه که شاهد جریان بود 





سختی نبای د صورت گیر د.د جار ضایعات بسيار ناراحت کننده در جهره خود 
مى شوند که می دانیم تنهااحضور همین ضایعات از بدو تولد می تواند شخص رااز 
همان ابتدا از نظر روحی و روانی با عقده‌های عديده مواجه سازد که روی حر کات 
و اعمال او در بزر گسالی تاثیر فراوانی هم می گذارد. سازمان بهداشت جهانی بویژه 
روی معضلی كه نام آن را «نياز به لبخند» گذاشته است. حساسیت نشان داده است 
و کارشناسان سا زمان بر این اغتقادند که ۵۰ تا ۰ ۷د رصد از کو د کانی كه ذاراىاين 
مکل هند قا با معا هی ا شت اما ان ماله كاوه کیک جر احى رلا سک 
هم صورت می گیر د نیاز به يك يشتوانه مالی قوی دار د که سازمان بهداشت جهانى 
سخت به‌دنبال آن است.در تصویر شش كود ک از كشورهاى چین. کامبوج. 
نیجربه. فیلییین و هند (دو كود ک) رامشاهده می كنيد که می‌توانند زیر چتر بر نامه 
(نیاز به لبخند) قرار گر فته و قبل از آانکه با بالا رفتن سن, مشکل در انها كاملا بافتی 
اد هه ود مور دم اجه هار رند انا هما این مت اصلى بے دران مال 
و بودجه می‌باشد که گام بر داشتن در این راه رامشکل ساخته است. 


۳۴ ۱ کاس سک ضور 










ارو ۳۶۳۹ 


يس از يايان کار كفت که شانس بز ر گ اين بوده که هواییما تنها یک جت معمولی 


كر 





۷ 1 ۱ 


معدنی شكفت انگیز در بو لبوی 


بولیوی ناحیه‌ای به وسعت ۰ ۳ 


هزار کیلومترمربع که در ظاهر 
کشور بولیوی در منطقه آمریکای جنوبی برخلاف سرزمین سنك نمك می‌باشد. 
بسیاری از سرزمین‌های دیگر در این قاره که توسط کشف‌شده‌است.امادر زیر آن 
جنگل‌هاو رود آمازون ویاجبال آند.از نظر طبیعی و آب یکی از عظیم‌ترین ذخیره‌های ت 
وهوادارای تنوع و زیبایی می‌باشند. سرزمینی خشک و لیتیوم در جهان نهفته است که 
نه چندان زیبا است كه به دلیل همین بدشانسی از نظر برای ابزار جديد الکترونیکی و 
طبیعی دارای فقيرترين مردم در آمریکای جنوبی نيز تلفن‌های هوشمند و غیره یکی 
می‌باشد. چرا که از انواع منابعی كه در آمریکای جنوبی از مهمترین منابع نیروبه شمار 


که در دو تصوير هم مشاهده می كنيد اخیر آ در غرب 





۱10۳/۳۳ / 


mm. — -‏ 
۲ 
تست 
ا 
سح 
: 
5-1 
351 
سے 





باور كنيد یانه» هتل ‌هاو متل‌های ار وپا؛ هر روز بیشتر وسیله دایره‌واری 
را که نام همستر روى آن گذاشته شده در اتاقهای خود برای مشتری جای 
ی O‏ فول وراك يجا د | الى 
بهترى می‌باشد. مشتر يان بايد وجهى اضافه رابير داز ند. در تصوير یکی از 
اتاقهاى هتلى به نام ویلاهمستر را که در شسهر نانت در فرانسه واقع شده 
مشاهده می کید که برای هر شب اقامت در آن ۱۴۵ دلار باید پرداخته 
شود.امااز سوبی وسیله دایر ه‌ای همستر که شخص حتی می تواند در درون 
آن به خواب بر ود دارای یک ویژگی عمده‌می‌باشد و آن ایجاد آرامش در 
یات را مدروآ مس 1 هر ری 
آن هم توسط استفاده کننده تعیین می‌شود. در ایجاد چنین آرامشی موثر 
lG lo eo‏ 
وسیله‌ای که در تصوير مشاهده می کنید. در هتل‌هاو مکانهای ورزشی 
عموبي در اروا خرف اول راخواهد زد و مورد ا تقال فراوان د ار 
می كيرد. بسیای حتی معتقدند كه گونه كوجكترى از این وسیله به زودی 
برای نصب در خانه‌ها و آپار تمانهای مسکونی هم تولید خواهد شد. 


می ‌رود. درواقع کار اسان 


کرده‌اند كه بولیوی معمولاً سرزمينهايى می‌باشند که دارای جنين منابعی 
داراى غنىترين می‌باشندچراکه کشورافغانستان‌هم‌به عنوان‌دارنده 
منابع لیتیوم در یکی از غنی‌ترین منابع زیرزمینی شناخته می شود که 
نظر مىرسد كه مدرن. ماده‌های اصلی به شمار می روند. در تصوير یک 


وبدون آب و علف سنگی بر ای استفاده در ساختمانهاء مشاهده می كنيد. 


۱ 4 


یک نرازدی برای فرون و اعصار 


یکی از وخيم ترين فجایعی که در چند قر ن اخیر بی سابقه بوده‌است. جریان انهدام 
لوله ه ای نفتی در اعماق خلیج مکزیک است که چند ین میلی ون لیتر از نفت رابه داخل 
آبهای خلیج مکز یک سرازیر کر ده‌است.این اتفاق در واقع یکی از عظیم ترين و اسفناک ترین 
فجایع | کولوژیکی در تاريخ کره زمین راباعث شده است که در نتیجه جند ين میلیون موجود 
دریایی ویر ند كان ماهيكير رابه نابودی کشانده‌است.در تصویر صحنه اسفنا ک هلاک شدن 
پلیکانهای ماهیگیر رامشاهده می كنيد كه بر اثر آلوده شدن بدن و بالهای آنهاء قابلیت پر واز 
را که برای آنها حیاتی است از دست داده‌اند و بدون پر واز هم تغذیه برای آنها امکان‌پذیر 
نمی‌شود و از همه بد تر اينكه هزاران پلیکان را کارشناسان به بهانه اینکه از زجر و ناراحتی 
نجات دهند. خود از بین بر ده و کشتار کرده‌اند. به غیر از مشکلات طبیعی و اکولوژیکی. 
خیل عظیم ساکنان حواشی خليج مکز یک که گذران زند گی آنها باصید ماهی و میگو و سایر 
صید ها امکان پذ یر می شود نیز بااز دست دادن تمامی شغل ودرا مد خود به ورشکستگی 
کامل کشیده شده‌اند که خانواده‌های بسیاری رامتاسفانه به بيراهه کشانده و یا باعث از هم 
گسیختگی خانواده‌ها شده است. 
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یک هفنه حادثه 


مأمور قلابى سهام عدالت 


سارق سابقه‌داری که به بهانه يرداخت سود سهام عدالت به خانه افراد 

سالمند دستبرد می‌زد. دستكير شد. 

چندی پیش زن سالخورده‌ای با ارائه شکایتی به دادسر | گفت؛ شب گذشته پسری 
جوان و قوی‌هیکل که خود رامآمور واگذاری سهام عدالت معرفی کرد به خانه‌ام آمد و 
بانشان دادن چند تراول جك و پوشه‌ای از مدارک مدعی شد يولهاء سود سهام عدالت 
مربوط به من است. بعد هم به بهانه اینکه يول خرد همراهش نیست. از من خواست 
تا بقیه پول‌ها را به او باز گردانم. بنابراین با خوشحالی به سراغ ۶ میلیون و پانصد هزار 
تومان يس انداز دامادم که در خانه امانت بود رفتم. ام به محض باز كردن كمد سارق 
ناگهان ضربه‌ای به سرم زد ومن نقش بر زمین شدم واو با سرقت پول‌ها خانه‌ام راتر ک 
کر د. ماموران يس از شنیدن اظهارات شاکی. به تحقیق در اين باره پر داختند و اين در 
حالی بود كه به طور همزمان با جند شکایت مشابه ديكر. رسید گی به اين پر ونده, وارد 
مرحله تازه‌ای شد. 

سرانجام نیز با راهنمایی مالباخته‌ها مرد تبهکار سابقه‌دار شناسایی و دستگیر 
شد. متهم در بازجویی‌ها ابتدا منکر هر گونه جرمی شد. اما در نهایت با روبرو شدن با 
شاکی‌ها به جرم خود اعتراف کرده و بازيرس ویژه دادسرا از مالباختگان احتمالی که 
به اين شیوه هدف سرقت قرار گرفته‌اند خواست برای شکایت به دادسرای شهرری 


صيد یک ماهی شبیه انسان 


یک مرد آمریکایی در دریاچه «ویل» یک ماهی بادندان‌ها و پیشانی 
شبیه به انسان شکار کرد. 
بنابراین گزارش؛ کارشناسان محیط زیست عکس اين حیوان آبزی را به شبکه‌های 
خبری ارسال کر دند تا در مورد آن مطالعه شود. 
r ۳‏ مرد ماهیگیر وقتی متوجه شد قلاب 
1 ماهیگیری‌اش یک ماهی نسبتاً بزرگی 
رابه دام انداخته, فو رآ دستش راداخل 
اب برد تا طبق معمول هميشه اين 
حیوان رااز آب بیرون بکشد که ماهى, 
انگشتان مرد ماهیگیر را كاز گرفت؛ و 
زخمی کرد وامابا توجه به‌مجروح شدن 
دست مرد صیاد به سختی حیوان رااز اب بیرون اورد. 
مرد ماهیگیر در ادامه افز ود؛ در نگاه‌اول به دندانهای او که شبیه دندانهای انسان بود 
خيره شدم. اما در بالای آرواره قسمت بر جستگی نظرم را جلب کرد که شبیه پیشانی 
انسان است. با وجود مر گ اين ماهی بر اثر صید. چندین محقق با اجازه ماهیگیر زخمی. 
روی دندانها و برجستگی «پیشانی» آن در حال تحقیق هستند. 


سارقان حرفه‌ای ۱۷ تریلی حامل لوله آب شر کت آبفای شهرستان 

ماهشهر دستگیر شدند. 

بنابه این گزار ش»فر ماندهانتظامی شهر ستان ماهشهر با اشاره به این که این سار قان 
چند روز پیش با ورود به انبار اداره آبفای شهر ستان ماهشهر ۱۷ تریلی حامل لوله‌های 
پلی‌اتیلن آب رابه سرقت بر ده‌اند گفت؛ مسئوولان آبفا ۸روز پس از مفقود شدن لوله‌ها 
متوجه این سر قت شدند. 

بدین تر تیب مأموران با بررسی و تحقیقات پی بر دند كه سار قان لوله‌های سر قتی را 
به کارخاته‌ای ذر اصفهان انتقال داده ودر آ تخا به پوذر ادان تیدیل کرفه‌اند. فرمانده 
روف انتظامى ماه رر شی لولههاى مور مرج تاه میرن ومان 
اعلام و عنوان کرد: در این سرقت در حال حاضر ينج نفر دستگیر شده‌اند و تحقیقات 
بیشتر از انها ادامه دارد. 


از هر کسی غذدا نگیر ید 


دو مرد شیطان صفتی که زوج جوانی را در چادر مسافرتی آنها 

مورد آزار و اذیت قرار داده بودند. دستگیر شدند. 

هفته گذشته مرد جوانی که همچنان اشک می ریخت به دایره اجتماعی 
کلانتری کوی پلیس مشهد مراجعه و گفت؛ ما اهل یکی از شهرهای غربی 
کشور هستیم دو روز قبل همراه همسرم برای زیارت به مشهد آمدیم. 
ما به یکی از کمپ‌های اسکان 
مسافران مراجعه کردیم و در 
انجا ساکن شدیم. فضای سر سبز 
کمپ خوب و باصفا بود و من 
همان روز بعد از ظهر بر ای خرید از 
فر وشگاه‌های داخل كم باز جادر 
مسافرتی بیرون آمدم و در مقابل 
یکی از فروشگاه‌ها با ۲ جوان آشنا 
شدم. آنها پس از مدت کوتاهی 
ادعای رفاقت کردند و با تعارف 
زياد اعلام کردند اگر کاری 
داشتیم حتماً آنها را در جریان بگذاريم. بنابراین آن دو مرد جوان تا مقابل 
جادر مرا همراهی کردند و سپس رفتند. 

اماروز بعد نزدیک ظهر بود که دو مرد جوان دو ظر ف غذا با جرب‌زبانی 
و تعارف زياد به ما دادند و ما هم با خوشحالى و تشكر فراوان از آنهاء قبول 
کردیم ويس از گذشت نیم ساعت از صرف غذا ناكهان چشمان‌مان سیاهی 
رفت وهر دوبیهوش شدیم ويس از چند ساعت وقتی به هوش | مديم متوجه 
شدم که دو جنایتکار همسرم را مورد ازار و اذیت قرار داده‌اند و با دیدن 
اين صحنه انگار دنیا روی سرم خراب شد. يس از اظهارات اين مرد جوان 
موضوع بلافاصله به مأموران انتظامی مستقر در کمپ اطلاع داده شد و 
ماموران تیم اطلاعاتی در یک عملیات ضربتی موفق شدند دو مرد متجاوز 
رفاسا وذفسكير كنيد 


رفيق بازى مشكل ساز شده 
زن جوانی به داد گاه خانواده مراجعه کرد و كفت؛شوهرم 

رفیق‌باز است و من می‌خواهم از او جدا شوم. 

هفته گذشته زن ۲۸ ساله‌ای با حضور در مجتمع قضایی خانواده 
شهيد محلاتى تهران با بیان اينكه یک سال است با مردی ازدواج کرده‌ام 
گفت؛ من عاشق شوهرم هستم. ولی وقتی او اهمیتی به عشق و علاقه من 
نسبت به خودش نمی‌دهد و دائم با دوستانش به تفریح و گردش می‌رود. 
مجبورم از او جداشوم. 

وى در ادامه افزود؛ شوهرم با توجه به اينكه هنوز زمان زیادی از 
ازدواجمان و حرف‌های شیرین اول زند گی نگذشته. خودش را نشان داده و 
اصلاً به من توجهی ندارد و مثل یک غریبه با من رفتار می کند و می‌خواهم 
هرچه سریعتر از او جدا شوم تااوبدون من به رفیق‌بازی‌اش ادامه دهد البته 
خدارا شکر بچه نداریم! 

يس از شنیدن اظهارات زن جوان مرد جوان به قاضی داد كاه گفت؛ من 
فقط گاهی اوقات با دوستانم به تفریح و كوه می‌روم و همسرم نباید اين قدر 
زندگی را برایم سخت بگیرد که من هميشه در خدمت او باشم او بايد در 
اول زند گی عادت کند که من اورا دوست دارم و عاشقش هستم و وقتی همه 
دوستانم پسر بوده و مجرد هستند, نمی‌توأنم همسرم را همراه خودم به كوه 
ببرم. با اين حال من به تصمیم همسرم احترام می‌گذارم. چون واقعاً او را 
دوست دارم و نمی خواهم او از من بر نجد. [در ضمن با درخواست أو مبنی بر 
طلاق گرفتن موافقت می كنم ]در پایان قاضی داد كاه طر فين را به مصالحه و 
مراوده‌دعوت کرد و حکمی صادر نکر د. اما زن جوان از قاضی داد گاه خواست 
هرجه زودتر تکلیفش را روشن کند. 








#اصلی ترین علایم این بیماری چیست 

الست يه 
آن شايع تر و مشخص تر هستند؛ اولى خشكى يس 
از استراحت است.به‌این معنى که كاهى اوقات 
وقتی مفصل به مدت طولا نی بی حر کت مانده‌باشد 
و بخواهد فعالیت کند درد خواهد داشت. شاید دیده 
باشید که بیماران مبتلا به آر تروز زانو صبح‌ها که از 
خواب بیدار می شوند به سختی راه می روند اما بعد از 
مدتی کم کم راه رفتنشان به حالت عادی با زمی گر دد. 
خشکی مفاصل بعد از یک دوره‌طولانی عدم فعالیت 
بسیار شايع است ولی به ندرت بیشتر از نیم ساعت 
طول می کشد. 

دومین علامت کاهش انعطاف يذيرىاست؛ 
به‌همین دلیل بیماران مبتلا به آرتروز نمی‌توانند 
به‌راحتی مفاصل خود راخم وراست کنند وبرای 
علامت بعدی‌هم می توان به درد در مفصل اشاره 
کرد. توصیه می‌ شود کسانی که بیشتر از دو هفته 
جنین علایمی را در مفاصل خود دارند حتما به پزشک 
مراجعه کنند. 

جه عاملی باعث می شود که به آر تروز دچار 
شویم؟ 

۶« ببينيد علت ایجاد اين بیماری هنوز به‌طور 
واضح شناخته نشده است ولی چند عامل وجود دارد 
که می‌تواند زمینه‌ساز ابتلابه ارتروز باشد. یکی سن 
بالااست که‌این بیماری‌ معمولادر افر ادبالای ۰ ۴ 
سال دیده‌می‌شود. مورد دوم جنس,چون آرتروز در 
خانم هابیشتراز آقایان‌بروز می كند ولی‌دلیل آن 
هنوز به‌درستی مشخص نشده‌است. مور د بعدی 
ناهنجاری‌های مادر زادی استخوانی ويا صد مه به 
مفصل است. 

#آیا چاقی هم در ابتلابه آر تروز تا ثیر دارد؟ 

۶ به نکته خوبی آشاره کر دید. جاقی خطر ابتلا به 
آرتروز راافزایش می‌دهد. به طور کلی هر چقدر وزن 
بالات باشد مفاصل بز رگ (مثل زانوها)باید بار و فشار 
بیشتری راتحمل کنند و در نتیجه خطر ابتلابه آرتروز 
در آنها بیشتر می‌شود. چاقی حتی احتمال بر وز آرتروز 
در دست‌ها راهم افزایش می‌دهد. 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 





علائم شايع ترين 
مشكل خانم ها 








#به روش‌هایی برای كاهش دردومشكل 
بيمار اشاره داشتيد.اين روشها شامل جه مواردى 
هستند؟ 


ادر موارد بسیار شديد آرتروز جراحی تعوبض 
مفصل توصیه می شود اما قبل از جراحی معمولا 
روش‌های مختلفی بیشنهاد می‌شود که تاحدامکان 
کار به جراحی ختم نشود كه یکی از آنهااستراحت‌دادن 
به مفصل در دنا ک است.بیمار بايد در هر ساعت دست 
کم ده د قيقه به مفصل خود استراحت بدهد و سعی کند 
تاحد امکان فعالیت‌های بد نی خود راطوری تنظیم کند 
که مفصل مبتلا کمتر فعال باد روش دیگر ورزش 
کردن است که باید حتمابانظارت واجازه پزشک 
انجام شود تا مشکل مفصل راتشدید نکند یا باعث 
بروز درد جدیدی نشود. ورزش‌های سبك و مفرح 
مثل پیاده‌روی و شنا بیشتر توصیه می‌شوند. 

#برای‌بیماران مبتلابه آر تروز چه توصیه‌هایی 
دار ید ؟ 

4 كر پزشک برای شماداروی ضد درد تجویز 
کرده‌حتماسروقت آنرابخوريد چون‌اگر درد شروع 
شسود وبعد شماتازه مسکن مصر ف كنيد درددیر تر 
سك لترل وي سيرد E‏ 
دستور يزشك باعث می شود شدت حملات درد 
كاهش يابد..سعى كنيد از مفصل بيمار خود كمتر کار 
داردبهتر است از کیفی استفاده كند كهروى شانه 
می‌افتد نه کیفی كه بايد با انگشتان دائمادر دست 

ارس سسا و ۱ 
برداشتن اجسام از دست سالم خود بیشتر تر استفاده 
كنيد تافشار کمتری روی مفصل دردناک وارد شود. 
بیمارانی که در مفصل زانویاران د جار مشکل هستند 
بهتر است درصورت صلاحدید پزشک از عصاموقع 
راه‌رفتن استفاده کنند. سعی كنيد بدنتان در هنكام 
راه‌رفتن یانشستن. در وضعیت صحیحی قرار داشته 
باشد. آب درمانی: هم به عنوان ورزش وهم به‌ عنوان 
عاملی جهت تصحیح وضعیت ایستادن و راه رفتن 
می‌تواند به شما کمک کند. 


۸٩ تم‎ ۶ 


سر درد صبحکاهی 
ارتباطی با ميكرن 


ندارد 

علت سردردهاى مزمن صبحكاهى ارتباطى به 
ابتلاى فرد به ميكرن ندارد و معمولا بعد از نیم ساعت 
از بين می‌رود. 

همچنین سیگار کشیدن زياد و استفاده الكل نیز در 
ابتلاى اراد کی ل 

يزش كان بهافرادى كه بهاين نوع سر درد مبتلا 





كه بتوانند با آرامش بخوابند. 
زياد قند نخور ید 


ج بهداشت معتقدند بعضی 
تس کر 





ا و رات 
تاثير قراردهد ودر سنين بالا اسيبهايى به ان وارد 





صبرت ره ار د ار 
عمق نفوذ تشعشع الكترومغناطيسى ناشی از كوشى 
تلفن همراددر كود كان كمتراز ٠٠١‏ سال بي شازدو 
برابر بزر گسالان است. 

وی با اشاره به اینکه كود كان به دلیل سیستم 
عضبی درحال رسد خود وجدب آنرژی بینستر تباید 
زیاد از تلفن همراه استفاده کنند.اظهار داشت: استفاده 
از سرویس پیام کوتاه یا «هندزفری» برای كود كان در 
اين موارد توصیه می‌شود. 


باثکر زیاد؛ 
اشتباه می‌کنید! 
محققان انگلیسی اعلام کردند: 


فکر كردن بیش از اندازه و شدید درباره‌یک موضوع به 
اتخاذ تصمیمات غلط و نادرست در مورد آن موصوع 
مجر فى شود 

محققان کالج دانشگاه لن_دن دراين زمينه اظهار 
کر دند: تصميمات ناخود | كاه و سریع. معمولا دقيق تر 
و صحیح تر از تصميمات اتخاذ شده بعد از فکر كردن 


هستند. 









سر مهي 


۳۷ 


داسته هار او رد هی «د 


نبلا 


۰ 


»ا ته دا 


دن 


د آن ع صه و ۱ 


تنگ ہی کند و حر انوا 
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خلاصه شماره‌های پیش: 


قصة تار یخ تاراج راتا آنجا كفت مكه آبرادا تس فرمانده ارابه‌ها ی کو روش شد وبه شاه لیدی 
که س رکردة همة دشمنان کوروش بود, تاخت. شاه لیدی چند جاسوس که فارسی می‌دانستند. 
به بشت جبههً کوروش فرستاد وبانیرنگی پانت هآ رادزد ید سپس ب هآ برا داتس پیام داد که اگر 
تسلیم‌نشوی,همسرت رام یکشم .كور وش به آبرادات سگفت به شاه لید ی بگو تسلیم خواهی 


طرح آبرادا تس 

آبراداتس شتابان قمقمه‌اش را از کمر باز کرد و 
جرعه‌ای آب در دهان سوختة او ریخت. زن» لبخندی 
زد و گفت: من پروکاتیا هستم نه يانتهآى زیباروی. 
شاه لیدی, او را به خيمة خود برده است و مرا به جای 
همسرت اینجافر ستاد تا تورافریب بدهد.اوبه من كفت 
اگر بتوانم فریبت بدهم تا تو فکر کنی پانته ا هستم. يدر 
و برادرم را از زندان آزاد خواهد کرد بااين که صورتم 
سوخته و تو نمی توانستی بفهمی پانته آ نیستم. عشقی که 
به همسرت دارۍ مراواداشت پیش تواعتراف كنم که 
من پرو کاتیا هستم. اکنون مرا بگذار و برو همسرت را 
نجات بده... بر وا 

پروکاتیا اين را كفت و از هوش رفت. آبراداتس 
نعره‌ای کشید که معلوم نبود از شادی است یا از اندوه 
سپس ير و کاتیای سوخته رابر اسب نشاند و پشت جبهه 
فرستاد و به یکی از فر ماندهانش گفت: 

-به کوروش بكو من برای نجات دادن پانته | رفتم... 
داستان پر وکاتیا را نیز برايش تعریف كن و بكو بهترین 
پزشکان رابه بالین اين زن بیچاره بفرستد. 

سپس ابراداتس. جامة یکی از سر بازان لیدیایی را 
که کشته شده بود. پوشید و به سوی خیمه كاه شاه لیدی 
رفت. وقتی که به آنجا رسید. همه را در تکاپو دید و 
دانست شاه لیدی فرمان داده خیمه‌ها و بار و بنه راجمع 
کنند واز انجابه جای امن تری عقب بنشینند. | براداتس 
با سربازانی همراه شد که داشتند وسایل خيمة شاه را 
بر شترها و قاطر ها سوار می کر دند. وقتی که وارد خیمه 
شد. يانتها و شاه را ندید. از سرباز میان‌سالی که به 
کار بسته‌بندی وسایل نظارت می کرد پرسید: من هم 
اکنون از میدان جنگ آمده‌ام و برای شاه پیامی دارم. 
کجاست؟ 

جه خبری آورده‌ای؟ 

-زنی كه به جاى پانتهآ رفته بود با كلولة آتشین 
منجنيق اتش كرفت. آبراداتس نيز فهميد كه آن زن, 
پانته | نيست. 

| ری‎ aE yy 
افسوس! زن بسيار خوبى بود... جرا زنی به اين خوبی‎ 
فدای زن زشت خویی مانند پانتها شد؟ جرا؟ بیجاره‎ 
يدر و برادرش که باز هم بايد زندانی باشند و شاید هم‎ 
کشته شوند.‎ 





تاریخ تاراج »نقبی به تاريخ 


سلسله هخامنشبار 





شد وارابه‌هاراب هآنهاخواهی‌داد ولی وقت یکه پانت هآ راآور دند وبرای بردن‌ارابه‌هام یآ یند. 


از دو سو به آنها بتاز. 


زشت خو برسد. او را خواهم کشت... ير و کاتیای مهربان 
فدای پانتهآ شد... كاش می‌دانستم کجاست. 

سرباز میان‌سال گفت: 

او در كجاوةٌ شاه است.شاه‌دارد زن تازه‌اش رایشت 
جبهه می‌بر د... تو هر گز نخواهی توانست به أن کجاوه 
نزدیک شوی جه بر سد به اين که بانته | رابکشی. 

-اگر اورابکشم.دلم ارام خواهد كرفت زیر اپرو کاتیا 
را دوست داشتم. دلم برای يدر پیر و برادر بیچاره‌اش 
ر لى سورد 

- پس برو كارت را انجام بده! من نيز برايت دعا 
می‌کنم...اگر سربازان بدانند مى خواهى يانته آ رابکشی: 
برایت دعا خواهند كرد زیراهمةّ مردم دوستدار يانتهآ 
بودند... برو! اگر همینک بروی, زود به فيل سفید شاه 
كنم همین که به فيل سفید نزدیک شوىء نگهبانان تو را 
خواهند کشت. 
سربازی لیدیایی هستم که برای وطنم می‌جنگم. 

-مطمئنى لیدیایی هستی؟ مگر نمی‌دانی هیچ كس 
حق ندارد به فيل سفید شاه نز دیک شود ؟ او هنگامی که 
زنی تازه می گیر د. بر اين فيل می‌نشیند و کاهنان گفته‌اند 
اگر کسی بىاجازةٌ او به فيل سفید نزدیک شود. برايش 
شگون ندارد یس دستور داده است هر كس به فيل سفید 
نزدیک شود. او را بکشند. 

ابر اداتس خندید و گفت: 
شد گفتی...صبر می كنم پس از اینکه پانته | رابه خیمه‌ای 

آبراداتس با آن سر باز ميان سال وداع کرد وبه سوی 
يشت جبهة لیدی‌ها رفت. يس از کمی به رآهی رسید 
بر بلندی نشسته بودند و دیده‌بانی می کر دند. راهش را 
بستند و پرسیدند: بدون يرجم رخصت. کجا می‌روی ؟ 

ابراداتس که مردی زیر ک بود. خود را نباخت و 
به يشت جبهه بر وم. 

یکی از سربازان گفت: ما را مسخره می کنی؟ همه 


ارو ۳5۳۹ 


آبراداتس همین کار را کرد وگروه ز یادی از دشمنان راكشت. هنكام ی که خواست پانته] 
راببرد.ا وگر یخت و تیری از منجنیقی آتشین به او خورد و صو رتش را سوزاند. آبراداتس ناليد و 
خاک بر سر ریخت...اکنون دنبالة اين قصة تار یخی مهیج را بخوانید ولذت ببريد: 


آ بر اداتس از اسب پایین يريد و به سر بازان نگاه کر د. 
چهار نفر بودند. با چالا کی دو زوبین به سوی دو تن از 
انان انداخت و شمشیر از نیام كشيد و به أن دو نفر دیگر 
حمله کر د. او شمشیر زن ماهر ی بود و به‌زودی هر دو را 
از پای در آورد سپس جنازه‌ها را گوشه‌ای پنهان کرد و 
خودش نيز کمین گرفت. کمی که گذشت. سربازی از 
راه رسید. او پر چمی سبز داشت که رويش کبوتری در 
يشت سپری نقاشی شده بود. دانست اين همان پر چم 
رخصت است. بی‌درنگ تیری به دست سرباز زد و 
داده بودند و فيل سفید در مر كز دایره بود و با هر سر باز 
بيست گام فاصله داشت. بر يشت فیل, کجاوه‌ای زیبا 
و گوهر نگار گذاشته بودند. در جهار سوى فيل, جهار 
سر باز نقابدار. مراقب اطر اف بودند. ابراداتس فکری 
کرد و بی آن که دیده شود. دنبال آنها رفت. در یکی از 
بيجهاء از بلندی کنارۂ راہ بر یکی از سربازان یورش برد 
واو رابی‌صدا کشت سيس نقابش را به صورت خودش 
بست و جایش را گرفت. این کار راچنان با مهارت انجام 
داد کسی متوجه نشد. 

مدتى کات 9 سرانجام به کنار رودخانه‌ای 
رسيدند و دستور توقف دادند. سربازان ايستادند 
و كسى در شیپوری دميد. به‌زودی خیمه‌ای بزرگ 
بر افر اشتند و شاه‌از کاوه‌بایین امد و به خیمه رفت. کمی 
بعد دو نفر به کجاوه رفتند و يانتهآ را که دستش بسته 
نزدیک بود بی‌احتیاطی کند و به سربازان بتازد ولی به 
خود آمد و حرکتی نکرد. آنها پانته آ را به خيمه بردند 
سپس سر کر ده سر بازان گفت: دو به دو در اطر اف خیمه 
بایستید و نگهبانی بدهید. هر كس و هر چیزی را که 
دیدید بی‌درنگ زوبینی به سويش بیندازید. 

سربازان» فرمان را اجرا كردند. انافاس جایی 
فرصتى مناسب. آبراداتس وانمود كرد جند نفر راديده 
است که كمين كردهاند. گروهی به آن سو دويدند و 


آبراداتس با دشنه, پردهٌ خیمه را درید و خود را به شاه 
لیدی رساند. تا شاه به خودش بجنبد, دشنه را بر گلو او 
گذاشت و گفت: 

-اگر جانت را دوست داری. به فرمان من باش. 

بندم تورانکشم. 

پیمان می 

شلو لزنم ابوايسفكفر کنار ببر... دردم 

-خاموش باش ای ملعون! می‌آید. 

و به پانتهآ گفت: نزدیک بيا تادستت راباز کنم. 

يانته] به نقاب او نگاه كرد و گفت: آيا تو... 

-آری من آبراداتس هستم. زود باش بیا. 

پانته آ با شادی به سوی او رفت. آبراداتس به شاه 
فر مان داد تادستهاى پانته | راباز کند.سیس به پانته | 
گفت: برو بكو شاه می گوید فيل سفید را كنار خیمه 
با ردا | رقت وبياء رارساننسركرة#سريازان 
با فریاد گفت: ای شاهنشاه بزرگ! نگران نباش زیرا 
دشمنی در کار نبود و یکی از سر بازان به توهم دچار شده 
بوقبهیةسیز آراماست. 

آبراداتس به شاه گفت: 

-به آنها بكو فيل را بیاورند. با خشم و با فریاد بگوا 

شا كور او را اجرا قرت کی مد ل را ات 
شاه به فرمان آبراداتس بافرياد گفت: همه از اينجا دور 
شوید و تانگفته‌ام کسی فيل و خیمه را نبیند. 

وقتی که آنها دور شدند. آبراداتس» شاه و پانتهآ را 
ترفن سوار کرد وود هم سار دول را واد 
شاه گفت: ای آبراداتس دلیر! من فرمان‌هایت را اجرا 
کردم. تو هم به قول خودت وفا كن که گفته بودی مرا 
نخواهی کشت. 

-من تور نخواهم کشت. این را مطمئن باش. 


۱ پیروزی 

باری... ابر اداتس. توانست شاه لیدی را به جبهة 
کوروش ببرد و او را تحویل بدهد. شاه لیدی با زاری 
گفت: تو پیمان بسته بودی که مرانکشی. 

-درست است. من تو را نخواهم کشت اما تو را به 
كوروش تسليم می كنم: _ 0 

کروی کا عدن اعرد انس ار دود هد 
و از دیدن یانته | شاد شد و به ابر اداتس درود فرستاد 
Oy‏ فريك ان ادق مر اس اتسار 
خوشحال شد و به آ براداتس درودهانثار کرد. شاهليدى 
با دیدن کوروش, خود راباخت و با زاری گفت: 

ای کوروش داد گر !این آبر اداتس بامن پیمان بسته 
بود مرا نکشد ولی کاری کرد که از مر گ بدتر است. او 
مرابه تو تسلیم کرد تا تومرابکشی. 

کوروش گفت: همه می‌دانند که من هیچ اسیری 
را نمی کشم. يس به زندگانی خود دلگرم باش... اینک 
جامه‌ات را که جامة بزم است. از تن بیرون بیاور تا 
بگویم جامة رزم برایت بیاورم زيرا شایسته نیست که 
شاهان هنكام رزم. جام بزم بر تن کنند. می‌خواهم تو را 
به سربازانت نشان بدهم. خوب نیست چنین جامه‌ای 
در تن تو ببینند. 

وس اواو كاه ليد يرا اماد رد زرو 


نخست أو را به سربازانى که اسير كرده بود. نشان داد 
سيس به او كفت: تو ازادى كه بروى. 

شاهليدى اين سخن را باور نكرد ولى كوروش اورابر 
اسبى نشاند و كفت: بر واخوش تر دارم تورادر جامة رزم 
ودر ميدان نبرد اسير كنم نه در جامة بزم ودر خيمه... 
برو!من بهزودى اسيرت خواهم كرت 

او رفت و بی‌درنگ همة لشكريانش را سامان داد و 
آنا حمله شد. سربازان سنگین اسلحة او از دو جناح 
آمادةٌ حمله شدند. بقية سپاهیانش که پیاده نظام بودند. 
به سپاهیان کوروش نزدیک شدند. کری‌سان‌تاس. به 
کوروش گفت:اینها جر اجنین آرایشی‌انتخاب کر ده‌اند ؟ 

دا رع البنة انا فط ظاهر ساه ما را مى ده 
نمی‌دانند ما در ميان افراد سین اسلحه, مقدارى 
پیاده نظام و در میان پیاده نظام مقداری سنگین اسلحه 
داریم. اكر این را می‌دانستند با چنین آرایشی به جنگ 
نمی | مدند. 
با ارابه‌های قبلى به جنگ می‌روم و منتظر ارابه‌های 
داس‌دار نیستند. 
هیستاسپ نیز با سواره نظامش از جناح چپ حمله کند. 
فرنوخوس و ارتاگرساس نیز با هزار سوار 2 هزار پیاده 
دنبال گر دونه‌های من بیایند.ا گر من از چپ حمله کردم. 
نيز رابه سوی دشمن بفرستید تا پیش از این که كير و دار 
جنگ شروع شود. از وضع دشمن به خنده بیفتید. 


کوروش از اسب افتاد 

ارتاگراس, به فرمان کوروش. شترها را به سوی 
دشمن راند. اسب‌های دشمنان‌بادیدن شتر هارم کر دند 
و سپاه منظم دشمن مفشوش شد و هر كس به سویی 
گریخت. ارتاگراس نیز با سپاه منظم خودش به آتان 
تاخت و همه را قتل عام کرد. آبراداتس هم ارابه‌ها را 
پیش راند و به‌زودی, دشمنان يا با زخم تير و شمشیر و 
زوبین کشته شدند با زیر ارابه‌ها خرد شدند. مصری‌ها 
هم که بسیار زياد بودند. چنان به هم فشار می آوردند که 
خودشان, باعث مر گ خودشان شدند زیرابر اثر همان 
فشارها. گروهی له شدند و گروهی به دلیل فشار نيزة 
خودی‌ها زخمی شدند بنابراین همه کوشش می کردند 
بگریزند. در این جنگ و كريزء یکی از مصری‌ها که با 
ضربة زوبین کوروش به زمين افتاده بود پیش از مر گ. 
شمشیر خود رابه شکم اسب کوروش فر و کرد و کوروش 
به زمین افتاد. 

ناگهان سربازان ابراك فریاد کشیدند, 

- کوروش را نجات بدهيد! 

یکی از سربازان دلیر. از اسب خود به زیر جست و 
کوروش را سوار اسب خودش کرد. کوروش خواست 
دست او رابگیرد و آن دلاور رابر همان اسب سوار کند 
ولی او ضربه‌ای به اسب زد و اسب رم کرد و رفت. آن 


۸٩ تم‎ ۶ 








سرباز ترجیح داد خودش بمیرد ولی فرمانده ايرانىها 
زنده بماند. 

يس از اين واقعه. کوروش فر مان داد دیگر با سياه 
مصری‌هااز نزدیک نجنگند واز دور آنهارابه تير ببندند. 
مصری‌هابا دلیری بسیار می‌جنگید ند و کشته می‌شدند. 
کوروش که دریافته بود همة سپاهیان دشمن از هم 
یاشیده‌اند و تنها مصرىها هستند که مقاومت می کنند. 
دلش به حال آنها سوخت و جنین ییامی برای آنان 
فر ستاد: 
همگی گریخته‌اند. بجنگید و جان بدهید؟ اگر تسلیم 
شوید. آزادید به هر جا كه می خواهید بروید. حتی به شما 
شهری هم می‌دهم تا در أن زند گی کنید... 
کوروش نیز شهرهای لاریس و سیل‌لن را به انها داد 
گریخت. کوروش نيز با گروهی از سربازانش همراه با 
وسایل قلعه کوبی, به سوی سارد رفت و انجارامحاصره 
کرد.در این محاصر ه.یکی از پارسی‌ها که از قبل در سارد 
زندگی می کرد و جاسوس کوروش بود. کاری کرد تا 
نگهبان قلعه شود. او در وازهٌ قلعه راباز كرد و پارسی‌هابه 
آنجا ريختند. سربازانی که از قلعه محافظت می کر دند. 
گر يختند و کوروش به آسانی وارد قلعه شد. شاه لید ی به 
قصرش يناه برد و از بام قصر فریاد کشید: ای کوروش! 

کوروش به سخن او توجهی نکر د و ميان سربازانش 
رفت ودید پارسی‌هادر حال‌نگهبانی‌هستندولی کلدانی‌ها 
دارند سارد راغارت می کنند. کوروش بی‌درنگ فرمان 
داد فرماندهان آنان راسقش آوزدنن: او گفت: 
نگفته بودم خودم به همة شما غنائمى خواهم داد؟ پس 
جرادست به غارت باز كرديد؟ 

فرماندهان تقاضاى بخشش كردند. كوروش كفت: 
کرده‌اید. به صاحب انها يس بدهيد. 

کلدانی‌ها قبول کر دند و دنبال يس دادن غنيمتها 
رفتند. پس از سامان دادن این کار. کوروش بدون اسلحه 
و بی‌هیج سربازی به قصر شاه لیدی رفت. 

جون قصه به اینجا رسید. قصه‌گوی شما 
نا زک اندیشانم. دنبالة قصه را به هفته‌ای دیگر واگذار 
کرک 
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رمزموفقيت ق رمانان 


داود غرانوش 


كفت وگو با فيض النه بند على (المپی ناسکی کشور) 


از هفت سالگی اسکی می کردم 





+ و مه 


رفاقت 
فيض الله بندعلی (الميين اسکی) هستم و در سال 
۸ در روستای شمشک از توابع رودبار قصران 
شمیرانات متولد شدم. تحصیلات عالیه دارم و دارای 
سه فرزند كه دو پسر و یک دخترند. بردیا و محمد 
پسرانم اسکی‌بازان خوب و زبده‌ای بودند و حالا 
مربی اسکی نوجوانان و جوانان هستند. دخترم سمیرا 
نیز اسکی‌باز و مربی اسکی است. هر سه تحصیلات 
لیسانس دارند. خودم هم‌اکنون با فدراسیون اسکی 
همکاری مستمر دارم. اماسه هفته پیش بر اثر کسالتی 
در بیمارستان بستری شدم که به لطف خدا و دعای 
خير خانواده و دوستان سلامتی بر قر ار شد. همین جااز 
همسرم که او نیز اهل شمشک و عاشق برف و اسکی 
است و خود یک اسکی‌باز. نهایت تشکر را به خاطر 
زحمات وی برای فرزندانم و رفاقت با خود دارم. 
۷سالکی 
دوران دبستان و دبیررستان رادر همان محل تولدم 
گذراندم. بخصوص يس از اينكه كلاس ششم را تمام 
کردم بااقوام وبستگان در زمستانهاوهنگام بارش برف 





در کوه‌های شمشک روی برفها بازی می کردم. من 
هم در همان اوان كود کی مانند بیشتر بچه‌های متولد 
یشک عانق یکی ويرك يود وای ات 
ابتدایی راتمام کرده وپا به دبیرستان گذاشتم فعالیت 
من در رشته اسکی در سال ۱۳۲۵ بعنی وقتی ۷ سالم 
بود» اغاز شد. 
اهالی شمشکت 

در دوران دبیر ستان اين فعالیت‌ها (بخصوص در 
مسابقات آموزشگاه‌ها) افزایش یافت ومن بارهادر این 
مسابقات در استان تهران (قهرمان رشته اسکی شدم 
و حتی با صلاحدید مربيانم. که همه از اهالی شمشک 
بودند) عضو تیم منتخب آموزشگاه‌های استان تهران و 
کشور شدم و بارها با يشت سر گذاشتن رقباء مقامهای 
نخست را كسب کردم. 

سال ۳۳۹ افرارسیده‌بود که بر اثر تمرینات مداوم 
ودرخشش در مسابقات بسیار اسکی کشور مور دپسند 
مربیان تیم ملی قرار گرفتم و به اردوی تیم ملی فرا 
خوانده شدم و همین انتخاب بسیار بر اشتیاقم برای 
فراگیری اسکی افزود. 





اعزام به کشورهای خارجی 

طی سالها حضورم در سطح اول اسکی کشور 
ادوا + مبال) بارا به را اه اسک 
کشورمان (عضویت در تيم ملی) به کشورهای خارجی 
سفر و در تورنمنت‌ها ومسابقات جهانی شر کت کردم. 
مثلا در سال ۱۳۴۰ به اروپا اعزام شدم و در مسابقات 
گراندپری شامونی فرانسه حضور یافتم. سال ۱۳۴۱ 
نیز به اتفاق آقای آوانس مگردون پا به مسابقات 
جهانی در اروپا گذاشتيم. با در سال ۱۳۴۲ به فراتسه 
اعزام شدم و ضمن تمرین با اعضای تیم ملی اسکی 
راتس در ماقا ت ار کی هاى جهان كدر حضور بدا 
کردم. 

مقام پانز دهم! 

سال ۱۳۴۳ بنده به اتفاق برخی از اسکی‌بازان 
عضوي على کشورمان در الک ۱۹۶۴ ایروک 
اتريش حضور یافتیم كه آوانس مگردون, لطف الله 
کیاشمشکی و کریم اقاخان (رهبر فرقه اسماعیلیه) و 
من مقام پانز دهم رادر ميان اسكى بازان زبده‌وماهر ۳۵ 
کور شر کت کننده‌جهان كسب كردي که این هاي 
درخور توجه بود. بعد | هم پیرو همین مسابقات ما در 
مسابقات بز رگ بي نالمللى اسکی جام و تورنمنت‌های 
الا و قر اة حضورى مثمر تمر دا تیم 

فرم ايده آل 

طی سالهای ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ ضمن شر کت در 
مسابقات بین‌المللی لبنان و پیروزی بر اسکی‌بازان 
مشهور و نام آور اروپایی و آسیایی برنده مدالهای طلا 
در رشته سرعت و طلا در رشته مارييج کوچک و کاپ 
نخست مسابقات به خاطر كسب ر تبه اول در ۲مسابقه 
و مسابقه ايران و لبنان در پیست‌های ایران و كسب 
۳ مدال طلا در رشته سرعت و طلا در رشته مارپیج 
بزر گ شدم.دراين سالهادر بهترین فرم بودم وایده آل 

بزركترين ارزو 

یکی از بزرگترین آرزوهايم شر کت در مسابقات 
المپیک كر ونوبل فر انسه(۱۳۴۷) بود که به اتفاق آقایان 
آوانس مگر دون. لطف الله کیاشمشکی و محمد على ساوه 
شمشکی بهترین نتیجه را ما اسکی‌بازان ايران در ميان 
چهل کشور جهان كسب کردیم كه مقام بانزدهم بود و 
د رآن جاعالى ظاهر شديم. سال ۱۳۵۱ نیز بنده به اتفاق 
آقاياق لظف الله کا مت محمد على سان ی 
ورای كلهر ر ات مینک ساپورو اين 
حضور يافتيم كه در مجموع سه مسابقه (رشته‌های 





بنبانگذار 
سال ۱۳۵۷ بنده و تنی جند از اسکی‌بازان خوب 
کشورمان از جمله مرحوم اسماعیل ساوه شمشکی و 
در بندسر کردیم تا نوجوانان و جوانان محلی و سر اسر 
کشورمان بتوانند از آن‌برای‌یاد گیری و تجر به‌اندوزی 
بهره ببر ند. 
ضمن اینکه بايد متذ كر شوم سال ۱۳۴۸ بنده 
بر تجربیاتم در اين رشته بسیار افزودم و همین حضور 
کشوری و برون مرزی بود. 
نگاه موفق 
شاید باور نکنید رمز موفقیت من در رشته اسکی 
نگاه كردن به حر کات اسکی‌بازان ماهر کشورمان 
بوده, هر چند در محل تولد من ورزش اسكى حرف 
ول رامیزند وبهقول محلی‌ها بچه ها پابه اسکی متولد 
هی سود 
نشان لباقت 
سالهای‌سال‌برای‌فراگیری ودراوح‌بودن اسکی باز 
درجه یک کشور زحمات بسیاری کشیدم. بعدها در 
سال ۱۳۴۹٩‏ به خاطر ار تقاء سطح اسکی کشور و تعلیم 
نوجوانان و جوانان کشور. نشان در جه سه لیاقت به من 
اهدا شد که از این بابت باعث سرفرازی من گردید. 
دستگاه بر ف‌ساز 
همانطور که گفتم‌درسال ۳۵۷ ابه‌اتفاق‌اسکی‌بازان 
پیشکسوت جون مرحوم اسماعیل ساوه شمشکی و 
لطف‌اللّه کیاشمشکی (که اين دومی هنوز با من همراه 
است) بيست اسکی دربندسر را راه‌اندازی کردیم که 
مرتب کرده و درحال تکمیل تله کابین ان هستیم که 
تجهیزات وامکانات آن راازايتالياوارد کشور می کنیم. 
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همچنین دستگاه برف‌ساز از ایتالیا تهیه کرده‌ایم و 


اسکی ابران 

برای اينکه اسکی‌بازان کشورمان بتوانند در 
مسابقات برون مرزی رقیب خوب و همترازی با 
خار جی‌هاباشند بايد از مر بیان خوب ومعر وف خار جی 
برای تعلیم آنها بهره برد هر چند امکانات کشورمان 
در حد خارجی‌ها مانند ایتالیایی‌ها. فرانسوی‌ها و 
اتريشىها نيست, اما علاقهمندى نوجوانان 9 جوانان 
کشور می تواند نام كشور مان رادر جهان بلند آ وازه كند 
وک ورس هده 


هو 


سمت ها 

آن زمانها ملی‌پوشان را برای فراگیری بهتر رموز 
اسکی به کشورهای صاحب اسکی می‌فر ستادند. به 
همین خاطر هم بنده از سال ۲ برای دیدن دوره 
مربیگری به اتریش اعزام شدم و در آنجا زیرنظر 
پروفسور کو کن هاوزن. مفتخر به دریافت کارنامه 
مربیگری با درجه بسیار عالی شدم. 

ضمنا از سال ۱۳۵۳ الى ۱۳۵۶ سمت مربیگری 


oo‏ | اله 2 تیم ملی اسکی کشور 


را بزع ده داشتم. 
مضافآًاینکه‌از سال 
۸ تاكنوننيزدر 
سرپرستی هيئت اسکی 
استان تهران, عضویت 
در فدراسيون و هیئت 
سرپرستی تیم‌های 
ملىء کمیته مربیان و 
داوران و سرپرستی 
کمیته مسابقات مشغول 
فعالیت بوده‌ام و در حال 
حاضر هم با قدراسیون 


اسکی همکاری مى کنم. 
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بقبه از صفحه ۷ 


نیروهای‌آمنیتی در كشمير به ویژه‌در شهر 
سرینگر بر گزار کند مواردی که دولت مر کزی 
درصدد اجرای ان بر امده عبار تند از: 

١-دولت‏ مر کزی برای هر خانواده که یکی از 
اعضای | ناز ۱۱ ژوئن به دلیل خشونت‌ها کشته 
سده ۰ ۰ ۵ هزار روییه پرداخت کند. 

۲-مدرسه‌ها, دانشکده‌ها و دانشگاهها 

۳-اعطای یک میلیارد روپیه به دولت ایالتی 
جاموو كشمير برای بهب ود زیر بنای مدارس و 
دانشگاهها. 

دولت هند درصدد است با اعطای امتیاز به 
طرح ۸ماده‌ای «مان موهان سینگ» نخست وزير 
دليل بارزى بر تلاش دولت براى تنش زدايى 
دارد.اواعلام كرده كدازاين تظاهرات مر كبار 
تظاهرات مردم كشمير زمانى اغاز شده که قرار 
بود به قر ان در آمریکابی‌حرمتی شود. 

ولی اگر اعتراضات کش میری‌ها با دولت 
خواهد شد که این مساله بهانه ای بیش بر ای اير از 
مخالفت‌هانبوده زیر | اختلاف دولت مر کزی هند 
بامسلياتان كشمير مسا لهحتندی تست نله 
همان گونه که عنوان شده حتى قبل از استقلال هند 
و جدایی پا کستان و مسلمانان اين مخالفت‌ها و 
اعتر اض‌ها وجود داشته است. 

آنچه در این ميان اهمیت دارد این است که 
وضعیت کشمیر جگونه خواهد بود؟ 
اين منطقه. مسوولین دولت مر كزى هند و مردم 
و روزنامه‌نگاران در شهرهاى جامو و سرینگر 
كفت وگو کردم به اين واقعیت پی بردم که دولت 
هند به هیچ وجه حاضر به دست برداشتن از 
کشمیر نیست. د ولت يا کستان نیز نسبت به این 
سر زمین ادعا دارد. در حالی که تعدادی از مردم و 
احزاب کشمیری خواستار استقلال می‌باشند. 

آنچه در اين ميان مشهود است سرد ر گمی 
مردم ولطماتی است که در این سال‌هابر آنهاوارد 
شده‌است زیرامردم بی گناه‌و غیر نظامی اماج 
حملات و انتقامجویی‌ها قر ار گر فته و جان خود را 
از دست می‌دهند. این مشکل هم برای مسلمانان 
و هم هندوها كه در اين ايالت زند گی می کنند 
وجود دار د. ولی در این ميان دولت مر کزی بايد به 
گونه‌ای عمل کند تااعتماد مردم راجلب نماید در 
یافته و از مشکلات مردم ودولت کاسته نخواهد 





داد مه 


49 مه 
عبت 
هه 


دو شات 


مه 


قد ع نمفته است 


© دس ایی 








تماشاگهراز | زيرض سما ديرد e‏ 
كرجه مجنونم 
كرجه مجنونم و صحرای جنون جاى من است 
لیک ديوانهتر از من. دل شيداى من است 
آخر از راه دل وديدهسر آرد بيرون 
نیش آن خار که از دست تو در پای من است 
رخت بر بست ز دل شادی و هنگام وداع 
باغمت كفت كه يا جای تو یا جای من است 
جامه‌ای را که به خون رنگ نمودم. امروز 
بر جفا کاری تو شاهد فر دای من است 
سر تسلیم به جرخ آن که نیاورد فرود 
با همه جور و ستم همت والای من است 
دل تماشایی توء دیده تماشایی دل 
من به فکر دل و خلقی به تماشای من است 
آن که در راه طلب خسته نگردد هر گز 
۱ پای پر آبلة بادیه پیمای من است 





































































































ح نمونه شع ر نو چندی از این شهر سفر کن!» 
۳ ظ کو جه باتو گفتم: «حذر از عشق ؟ 
درددل ع a‏ ندا 
الى د ۱ IÊ‏ بی تو مهتاب شبی وی 
ا ا اكات = همه تن چشم شدم ا 









نمى شود به خدا... وسعتى ست يهناور 
دلت به وسعت دريا و اسمانها بود 


خیره به دنبال تو گشتم نتوانم 
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم روز اول که دل من 










شدم آن عاشق دیوانه که بودم به تمنای تو پر زد 
دح ۱ م ان عاشق دیوانه که بو 
نك OE REYE rr‏ 9 ۰ مه مه ىال 9 
> دج م .۰ در نهانخانه جانم كل ياد تود رخشيد چون كبوتر لب بام تو نشستم 
1 ب لو اين بو 5-5-7 ۱ باغ صد خاطره خندید توبه من سنگ زدی 
زو اس مت 1 طر صد خاطره پیجید من نه رمیدم. نه گسستم» 






هنوز جای تو خالیست توی خانه ما 
هنوز هم که هنوز است چشم‌ها بر در 
هنوز باورمان نیست رفته‌ای دیگر 
دلم برای تو تنگ است. هستی مادر! 
مرابه دوری‌ات عادت نداده بودی تو 
که بار خاطره بستی و کردی عزم سفر 
| چقدر صبر کنم؟ تابه کی؟ بكو آخر) 
و قبل اينكه خداحافظی کنی» رفتى 
نگشته عطر قدم‌هات ذره‌ای کم تر 
۱ دوباره آمده بودم که درددل بکنم 


يادم آمد که شبی با هم از آن کوچه كذ شتيم باز گفتم که: ۱ 

۳ گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم «تو صیادی و من آهوی دشتم 
ساعتی بر لب آن جوی نشستیم دام ی 

تو همه راز جهان همه جا گشتم و گشتم 

ريخته در جسم سیاهت حذر از عشق ندانم نتوانم!» 

همه محر تماشای نگاهت اشکی از شاخه فر و ريخت 

آسمان صاف و شب آرام مرغ شب نالة تلخی زد و 

بخت خندان و زمان رام بگریخت 

خوشة ماه فرو ريخته در آب اشک در چشم تو لرزید 

شاخه‌ها دست بر آورده به مهتاب ی 

شب و صحراو گل و سنك یادم اید که د گر از تو جوابی نشنیدم 
همه دل داده به آواز شباهنگ پای در دامن اندوه کشیدم 

ادم آید تو به من گفتی: نگسستم: نرميدم 
«از این عشق حذر کن! 






























اد اد اد 
IGE GEG‏ 


:| ار 5 1 نكا 7 9 س 0 2 3 ح 
5 و بعد مل هی در لاف آبینة عشق گذران الست ان شب و شبهای د گر هم 
مراببخش عزيزم اكر كه رنجيدى 5-5 نه گرفتی د گر از عاشق آزرده خبر هم 


۱ بجز تو با چه کسی درددل كند خواهر؟ ‏ 
سپر دمت به خدا... می‌روم برادرجان 






به نگاهی نگران است ع راز خی دراي 
باش فردا بی تو اما به جه حالی 









۱ 31 
| ۰ ا ۲ شنبها| د ۲ . ]۰ 1 ۰ ی سا 
و : و م یدیک | دلت باد كران است من از ان كوجه گذشتم 
شبنم فرضی‌زاده -اردبیل : 7 


۲ ۳۹ ۳ 1 - 





















































حألی نگفتنی به دالم دنست می دهد 


تا آسمان خويش مرابا خودت ببر 


صف ۲ 


1 ۱ ٭ بابک كريمى -شهر کرد حميد مصدق‌سالهاست که جشمازجهان 
زیباتر است كم و بهتراست وزن وقافيهرافرابكيريد.سيس در فرو بسته است. 
ما باتو در يناه تو ارام می‌شویم ۱ قالبهای نو و سپید طبع آزمايى كنيد. ٭ داود مهمان‌دوست -ورامین 
امك لت شد 9 اگرهرروز تفاسیر و شرحهای مختلفی بر مثنوی 
وو دربب شوم ۱ : تورانبینم معنوى مولانادر بازار كتاب موجود است 
دای افشاك ۳۳ شديم ا و که تفسیرهای استاد کریم زمانی.د کتر على 
زيباترين خاطره‌هامان كتير بت مثل ماهی‌های اصغر حلبی و... از ان جمله‌اند... 
۱ تصوير صحن خلوت و باران نگفتنی است e‏ 
. باران ميان مرمر ایینه دیدنی است ۳ سوال 
ابكت 7 شاعربراى|ينكدحرفىبراى كفتنداشتهباشد 2 ملم رن 
RO‏ 9 : بايد مطالعه كند و بجز دواوين و مجموعه هاى 0 حك 
نی به وج عسق همین ۳ شعر كتب مختلف دیگر را نیز بخواند. E E‏ 
خوشبخت قوم وطايفه. مامردم ۳۳3 / «مهدی‌پاک‌رو -اصنهان يك 
جارو کشان خواهر خور شید هشتمیم بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: افتاب 
اعجاز اين ضریح که همواره بی حد است 8 دوش دیدم که ملاتک در مبخانه زدند در مد اد رد 
۰۰۰۰ ۰ ۳۰ ۰ 60888 كل آدم بسرشتند وبه پیمانهزدند e‏ 
را وداج ۱ بر ابر یر ون کی رن رن 9 ee E‏ بان يزد 
۱ در مثنوی و در غزل قرار می كنم ۱۳ 7 يان + 
مادر كنار دختر موسی تسیتوادم | دوش ديدم -فاعلاتن سکوت می دانم 
انینهاتم ومحوتن نت 6882 که ملاتی -فعلاتن 
ی ام و ۱ در ميخا -فعلاتن نگاهم به پنجره چرابه تو می‌اندیشم 
وور نه زدند = فعلات سل می‌دانم 
اس منت وی كل آدم -فعلاتن ۳ رن جرااز هر جه سنك 
باور كنيد پیش مسا :6 0 پسرشتن-فعلاتن و به خیابانی که هميشه می‌گریزم 
بوی مدینه می‌وزد از شهر ماء ببین! دوبه پیما -فعلاتن عرق را ار تو از جنس نور و ابری 
مادر جوار حضرت زهرا نشستدايم نه زدند -فعلات منوچهر آتشک رشت که در رویاهای من 
و رد کج 3 # ماهرخ شجاعی - کرج ظاهر می‌شوی 
از ما بجز بدی که ندیدی ببخشمان سييد با کلماتی جون نوید. حمید. بيد و... قافیه شبنم عبادی رشت 
از دست ما جه‌ها كه کشیدی ببخشمان 2 


من هم دلیل حسرت افلا ک می‌شوم 


از مجموعه شعر «طوفان واژه‌ها» 
سرودة سید حمیدرضا برقعی 
ناشر: فصل پنجم 

نذر حضرت فاطمه معصومه «س » 

همسابه 
همسایه سایه‌ات به سرم مستدام باد ۰ 
لطفت هميشه زخم مرا التيام داد ۱۰ 
وقتى انيس لحظة تنهايىام تويى 5 
تنها دليل اينكه من اينجايىام تویی ۰ 

با شور شهر فاصله دارم كنار تو 
احساس وصل می کند آدم كنار تو 















































در هر نماز مسجد اعظم كنار تو 
























ا رفاک ارادام 2 شبنم كنار تو 
بازمزم نگاه, دمادم هزار شمع 
روشن کنند هاجر و مریم کنار تو 
در این حریم. سينهزدن جيز دیگری‌ست . 


کوانههای‌ادني 


٭ کورش سلیمی - تهران 




























روزی که زیر پای شما خاک می‌شوم ۰ ۰ 


= © 





ضصه 1 
و mh‏ 5 5 ۳ حد ۳ ا 5 
مس ور 


طعنه بر توفان نزن ايراد بر در یا مکی عاشق ساحل 


شدن‌ها موج را دیوانه کرد وی 


** ميل درياكر کنی من‌دیده‌رادریا کنم.میل صحرا گر 
کنی من سینه راصحرا کنم. ناامیدم گر کنی مى ميرم اما 
باز هم در همان حالت که مى ميرم دعایت می كنم 
سعیده 
هنوز مى پرستمت هنوز ماه من تويى؛ هنوز مومنم ببین 
تنها گناه من تویی بردیا 
در ازل قطره خونی که ز آب و گل شد.دم ز آیین محبت 


زد و نامش دل شد محمد رسولی 
+ شعله‌های بزرك از جرقه‌های کوچک آغاز می‌شوند 
حسین فیاضی نوغابی 


۶« دوست دارم رامن دلاویزترین شعر جهان یافته‌ام 
باشكوفايى خور شید و گل افشانی لبخند تو آراستمش 
اين كل سرخ من استدامنی پر كن از این گل كه دهی 
هدیه به خلق که بری خانه دشمن! که فشانی بر دوست! 
راز خوشبختی هر كس به يرا كند ناو ست!در دل مردم 
عالم» به خدا نور خواهد پاشید. روح خواهد بخشيد. تو هم 
ای خوب من! اين نكته به تكرار بكوا اين دلاویز ترين شعر 
جهان راء همه وقت. نه به يكبار ونه ده بار كه صد بار بكو 
الهه ناز 
؛* بز ر گترین اقيانوس جهان«آرام» است. يس آرام باش 
تا بز ر گترین‌ها باشی فريده 
** در انتظار تو به سر رسید عمرم. نكو د گر نیایم 
؛ هر چی هستى همون باش و هر چی نیستی نكو كاش ! 
فرشته برخورداری 
#۶ شريعتى: خدایا به من قدرت تحمل عقیده مخالفان را 
ارزانی کن منتظر 
در این دنیا که شاد بودن دشوار است بياييد باهم بخنديم 
نه به هم بخندیم گلبرگ 
6 وين داير: اميد سرابی است که اگر نايديد شود همه از 
تشنگی خواهیم سوخت Safira‏ 
“در سرزمینی که نتوان عاشقانه زیست. مردانه مردن 
آعوزند كرست گمشده اهواز 
# شکسپیر: آن که رفت از اول مال تونبود تفه 
# پار سال زیر باران باهاش راه می‌رفتم, اما امسال راه 
رفتنش رابایک دختر دیگر زیر باران اشكهايم دیدم. 
شاید باران پارسال اشکهای دختر دیگری برد ارباب وف 
6« سر گذشت غم هجران تو گفتم با شمع, آنقدر سوخت 
که از گفته پشیمانم کرد خاکستری 
شكهايت راباور كن ولى هیچوقت به باورهايت شک 
نکن! نی نی ۷۱ 
؛* نيجه: | شفتكى من از این نیست که تو به من در وغ گفتی. 
از این است که دیگر نمی توانم تو راباور کنم يلمان 
“يه يايان تلخ بهتر از یه تلخى بی‌پایانه مهسا 
سه جيز هر كز برنمی گردد: زمان. كلام موقعيت سه 
جيز راه ركز نبايداز دست داد:امید. آرامش. صداقت 
سه چیز هر كز قطعى نيست: شانس, موفقیت. رویاهایمان 
سه چیز ار زشمند ترین چیزهاست:عشق,اعتماد به نفس » 








دوست خوب كوثر بانوى ماه نهم 
از شبنم عشق خاک ادم گل شد یمان 
A ۴۴‏ و 







سنك آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


#۶ هر که خوبی کرد زجرش می‌دهند هر که زشتی کرد 
اجچرش می‌دهند باستان کاران تبانی کر ده‌اند.عشق 
راهم باستانی کر ده‌اند. هر چه انسانها طلایی تر شد ند. 
شق عشق‌ها هم مومیایی‌تر شده‌اند. »اند ک اند ىك 

كم شدند. نسلى از بیگانگان آدم شدند 
غلامرضا مهدى يور 

؛ براى زيباز ند گی نكردنء كوتاهى عمر رابهانه نكن اعمر 
کوتاه نیست ما کوتاهی می‌کنیم ٠‏ فهيمه 
38 ا: آ نچه بوده است. همان است که می خواسته و آنچه شده 


عشق‌بازان 


است. همان که خواسته و زیر افتاب هیچ جیز تازه‌نیست 
جوا و بير عصيح ر رهم 


گراخ Twilight‏ 
ات ست! فدای همت 


در سفر زند گی نشستن در قطار خوب لطفی ندارد. مهم 
اين است که در ایستگاه خوبی پیاده شوی سروش نصرتی 
۶« صداقت در راستی و کر دار راه نجات است شاپرک 
۴| سمانى می شوم وقتى که‌یادم‌می کنی.ای‌تماشایی‌ترین 
مخلوق خاكى بر زمين Memol‏ 
6* بسيارى مر دم شادی‌های کوچک رابه اميد خوشبختی 
بز رگ از دست می دهند شان 
یاد دارم در غروبی سرد سرد می گذشت از کوچه ما 
دوره گرد. داد مى زد كهنه قالی می‌خرم دست دوم جنس 
کوزه خالی می خر م اشک در چشمان بابا حلقه زد. عاقبت 
آهی كشيد بغعضش شکست. اول ماه است و نان در سفره 
هوشش بر ده بود.اتفاقا مادرم هم روزه بود خواهرم 
بی‌روسری برون دوید. گفت: اقا سفره خالی می‌خرید ؟ 

ملینابیگی 
نمی كيرد هر كز برای رسیدن نفس نفس نمی زد 

قطره باران 
اشک زمانی زیباست که برای عشق باشد. عشق زمانی 
باشی Seye‏ 
لحار ا كدر .به‌دنیابی 


می‌توان دید اگر که عاشق شد! رویاناصری 
6 سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است SHS‏ 


+ كاه كاهى به در ددل خود می‌خندم, خلق دار ند تصور که 
دلی خوش دارم گل نرگس 
6 گر مذهب مر دمان عاشق داری یک عشق بسنده كن 


که یک دل داری آتلانتیک 
* فر دا همانی که امروز م ىانديشى بربادرفته 


** دل اكر بهر عزيزان نشود كاهى تنگ. نامش هر كز ننهم 
دل كه به آن كويم سنك 
6 البرت انیشتین: تخیل مهمتر از دانش است. تخیل 
فرمانروای جهان است شهره توکلی 
6 دوستى رآدوست معنی می دهد قهر هم بادوست 
معنی می‌د هد آهوی ماه ششم 
6 قنوت یعنی خود را در دستها نهادن و تقدیم خدا كردن 
ساحل 


ارو ۳۶۳۹ 


6 دردها از خطاهاست يس بیایید خطا نکنیم شبکده 
+ سعی كن بر ای رفتگانت ياد گاری شایسته باشی 
اسمان شب 
سلام من به تو دوست که دلم با دل توروبر وست. بگوبا 
منی تا دل فدایت كنمء تمام هستیم به زیر پایت كنم 
مو بت 
#۶ قشنك ترين لحظات را کسی به تومی‌ دهد که بتواند 
غمگین‌ترین لحظات رااز تو بگیرد نوشین ۲ 
اگه عشقت کورم کنه مهم نیست.حس بود نت قشنگتر 
از دیدن دنیاست میناطیبی 
6 زياد نكران بعد از ازدواج نباشء عشق و زند گی خیلی 
چیزهارابه ادم ياد می‌دهد بهزاد مصلح 
6* خوبه آدم یکی رو دوست داشته باشه, نه به خاطر اينكه 
نیازش روج طرف کنه, نه به خاطر اینکه كس دیگری رو 
نداره نه به خاطر اینکه تنهاست ونه از روی اجبار بلکه به 
خاطر اينكه اون شخص ارزش دوست داشتن رو داره 
بانوی شرقی 
+ گلهای بهشت سایبانت. یک دسته ستاره ارمغانت 
یک باغ پر از كلاب نر كسء تقدیم وجود مهر بانت 
زيباجون 
##فكر كنيددردنياى شيشهاى زند گی می كنيد پس 
هر كز به طرف کسی سنكى يرت نکن» چون اولين جيزى 
كه مى شكند دنياى خودت است كل هميشه بهار 
در جهان‌هر گز مشومديون احساس كسىء تانباشد 
رايكان مهرت كر و كان كسىء گوهر خود رامزن بر سنك 
تا الى عير ید هو و نیقی کب 
6 آتش فرياد رابا مهر سكوت خاموش كن! فريده 
#+ شکسپیر: اند يشه‌ها درویاها آدهاء آر زوها واشكهااز 
همراهان جدایی نایذیر عشق‌اند ساز شکسته 
نمی دانم هر سال که می گذرد یک سال به عمرم اضافه 
می‌شود یا کم محمد 
6 بهترین داور در زند گی خداست کیوان همایونی 
O‏ 
و پرسوز تويسوير فلک با خون قرمز اگر بخشیدم آتش 


× کتیبه نازم. یک بيغام از تو پر از حروف به علاوه 
مربع‌های متعدد رسيدهلطفاً این مشکل من رو بر طرف 
کن! فهیمه مباشرء عزیز دل من کسی به اسم فهیمه داره 
پیغام می‌ده‌پیغام‌هاشم تواين دو سه تا كه من ديدم قشنگه 
ولی فهیمه خالی با مباشر خیلی تفاوت داره در ضمن تو 
که می گی به جای تکراری‌ها پیغام‌های من رو جاب كن, 
یعنی من می‌دونم تكراريه اما جاب می كنم و به جاش 
پیغام‌های تو عزیزدلم رو جاب نمی کنم, واقعاً برداشت 
تو از «سنگ» اینه ؟!! 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
-دلشكسته موج‌خسته سمانه رویاآربا 01 دختر 
ایرونی -وحيد حسینی -سحر. رهگذر -گل همد بکه ۳.۸ 
-سپیده.د -هستی -هانيه -7211160۷7601)-ز ینب کر بمی 
-سمیرا مان ا -آمیتیس -جمال خداوند ناهيد فرزاد 
قربانی هوس -سیدداوود زرین -يكانه 1.8117 -سپیده 
قناعنی -حسین پناهی (منتظر) -محمد خلیلی - 010161155 
-كمند -08700011- 2111115( -سامی-رانی -سنگ 
زمینی -خاکستری كل هميشه بهار ۲ حمد بی غم 
-]۷711111]-مهر دوست ۱۵1۷۲-۱۹۷ -خاکستری -كتيبه 
-نی نی ۷۱ -گل هميشه بهار -۰۰۱۸-یاس کوچک -1117111 
-خاطره خاکستر شده -ربحانه ۶۶-وحید۲-اسما سلطانی 







سرس 00 
ختلاهاوی ورای شقاكابيى يوست 





مترحم: فاطمه دار از 





همه ما به دنبال سلامتی يوست خود وز یبا یی آن هستیم. به همین دلیل بر خی مواقع به دکتر مراجعه م ىكنيم وبه دنبال راههای تقویت ومحافظت از يوست خود هستیم. ب رخی 
از مردم برای سلامت پوست خرجهای فراوانی کرده وا زکرم ها ولوسیون های مختلف استفاده می کنند. در اين مطلب به شما می خواهیم بگویی مكه برای سلامتی يوست 
احتیاجی به اين کار ها نیست بلکه کافی است غذاهای مناسبی بخور ید. و شاید باور نکنید که با شش مواد غذایی مفید. می توانید سلامت پوستتان را تضمین کنید. 


ماهی: سر شار از امگا ۳ 
ماهى یکی از غذاهای مناسب و 
مفیدی است که مزایای بسیاری 
دارد.ماهی‌بزر گترین‌منبع‌امگا 
۴ در جهان می‌باشد. ماهی 
علاوه بر اينكه چربی مورد 
نی از رابه بدن می رساند. 
باعث تقویت قوه شناخت مغز 
شمانیز می شود. امگا ۲سبب متمر كز 
شدن سلولهای اپيد رمال در مغز می شود. این سلولها 
رطوبت مورد نیاز مغز را تنظیم می کند. از سوی دیگر 
محققین آزمایشی روی ۲ گروه موش انجام دادند: به 
یک گروه‌امگا ۲ وبه گروه‌دیگر امگا ۶داده و انهارادر 
معرض اشع ماوراءبنفش قرار دادند. يس از ۲ هفته 
گروهی کهازامگا ۲مصرف کرده‌بودند پوستشان 
۰ سریعتر از گروه دیگر ترمیم یافت. 

۲ حسن بز رگ دیگر ماهی برای يوست اين است: 
يكو ابتك ازخش کی پوست جلوى ۶ ۰ ۲ ۳ 
انکه از يوست در برابر اشعه های خطر ناک خور شید 

از دیگر مواد غذایی که در آن امگا به وفور یافت 
می شود می‌توان به ماهی سارلین و گردو اشاره کرد. 


هو یج: زرد ک بر خاصبت 

ل هويج دارای رنگ 

- داندايى بنام بتا كاروتن 
این رنگ دانه‌ هارا 


می‌خورید. انها جذب 
يوست شده و از زدن 


جوش‌های جر کی در 
ااا يوست شما جلو کیری 


می کننا .از سوی دیگر تحقیقات نشان داده‌است که 
هویج به طرز شگفت انگیزی از پیری زود رس يوست 
شما که به علت اشعه‌های مضر نور خور شید به وجود 
می آید. جلو كيرى می کند. 

اما بايد توجه داشته باشید که مصرف زياد هویج 
سبب انباشتگی رنگ نارنجی در زیر يوست شما 
می شود. خوردن بیش از حد غذاهایی که کاروتن 
دار ند باعث می شود كه يو ست شماسلامت به نظر 





نرسد.البته بايد یاد آور شد كداين اتفاق به ندرت پیش 
نوش جان کنید. 









اوا کادو: بسیار بهتر از ز یتون 
آوا کادو میوه‌ایی 
است که‌در مناطق 
می‌روید. اين گیاه 
است و گلهای ان به 
راحتی دیده‌ نمی شود. در 
ایران بیش از ۵۰ هکتار از این گیاه‌در استان مازندران 
کاشت می شود که در اين مزارع سالانه ۱۰۰ تن‌از این 
میوه تولید می شود. 
تحقیقات صورت گر فته نشان می دهد افرادى که 
در وعده‌های غذایی شان روغن زیتون راجایگزین 
روغن صنعتی کردند جين وچروک کمتری‌در 
يوستشان دیده می شود جراكه روغن صنعتی مملوء 
در بدن تولید شده و بز ر كترين فایده ان جلو گیری از 
بیش از ۵۰./از كالرى موجود در اواکادو در روغن 
زیتون بافت می شود. حال جرا باید علاوه بر روغن 
اين مواد مفید هستند اما ا وا کادو ویتامین ب بیشتری 
نسبت به روغن زیتون دارد. ويتامين ب برای يوست 
شمابسیار مفید است جرا که يوست شماراصاف وبا 
نشاط نشان می دهد. 
توصيهمى شود که‌از خود می وه آوا کادودر 
سالادها استفاده کنید. از دیگر مواد غذایی که دارای 
مونوس‌أتریت هستند می‌توان به روغن زیتون,بادام و 
روغن بادام زمینی اشاره کرد 
لطا :جلو گیری از چين و چرو كك 
۳ همانطور که‌می دانيد 
= حبوبات شامل نخود. 
۰ 3 لوبياء عد سء ليه؛ باقالی 
یی 9. ..می شود. .شاید این 
سوال در ذهن شما به 
وجود بيايد كه حبوبات 
جگونه می توانداز يوست 
ا 
جزوى د21 59700101 
تحقيقاتى كه بر روى بیش از ٠ ٠‏ ؟زن و مرد 


۸٩ تم‎ ۶ 





ففف فم و ۱ 


حبوبات به همراه سبزيجات و چربی‌های مفيد 
باعث كاهش ۰ ۲ درصدی جين و چروک در يوست 





قلبی و... می شوند. ۱ 
از جمله‌موادغذایی آنتی| کسیدان‌دار کیوی. کلم 
و سیب زمینی هستند. 
انكور: ودح كوران ی 
در انك كور 
آنا كسسداق 
بنام يلىفنول 
وجود دارد که 
از چين و چروک 
رسب در سین 


۶ ال محافظبت 
می کند. پلی‌فنول به دلیل 
دارابودن کلاژن که فر اوانترین يروتئين بدن محسوب 
می‌گردد. پروتئین اصلی و مورد نیاز يوست را تامين 
می کند که باعث جلو گیری‌از کشید گی و خشکی 
وی 
آب: زنده نگه داشتن يوست 
آب یکی از مهمترین 
مواد بر ای مقابله با مرده 


تن زر ۱ شسدن یو ست یاهمان 
جر وكيد گی و خشکی 
شادابی و طراوتش به 
و اقا رطوبت نیاز داردو اب 
N lr‏ می تواند این رطوبت 
کر ر ساز آب تمام بدن شمارافرا 
گرفته ووقتى آب کافی بنوشيد بدن شما هيد راسيون 
كافى به بدن شمانر سد به احتمال زياد مانند افراد که 
ازلحاظ سوخت و سوز يدن دجار بيمارى هستند به 
نظر می آ بيد وهمينطور خش كى يوست شمابه وضوح 
مشاهده می شود. 
سعی كنيد جند بار در طی روز اب بنوشید. 
کو تاه صورت شمارا جوان. سر زنده و با نشاط نگاه 
مى دارد. 


۳۵ 
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پیش جناب وزير کار گفته بود كه مردم حال کار 
كردن ندارند. حال وزير تعاون بارد بی حالی 
برخی از مردم اعلام کرده است:«بر خلاف | نچه 
گفته شده است؛ همه مردم حال کار كردن دارند 
ولی بايد از انها حمایت کرد.» 
درهمین رابطه.یکی از چهره‌های ماند كار 
کشور, حضرت اجل شيخ مصلح الدين سعدی 
شیرازی در تأييد فرمايش جناب وزیر کار و با 
التضارؤية قير ورت ترک ی حال از نوت افا 
مختلف جامعه فر مودند: 
ای که دستت می‌رسد کاری يكن 
پیش از آن كز تو نيايد هیچ کار 
همچنین ايشان يس از شنیدن عرایض 
وزیر تعاون نیزدر جایی دیگر با اشاره به کاری 
بودن خود و لزوم توجه به اين مقوله و استمرار 
کار و حفظ وضعیت «حال استمراری» مجددا 
فر مودند: 
بنشینم و صبر پیش كيرم 
دنباله کار خويش كيرم 
لبته در حاشیه اين اختلاف نظر - که به طور 
معمول طبیعی وبه طور طبیعی معمول هم هست 
بايد به اين نکته اشاره کرد که منظور وزير کار 
وامور اجتماعی» بیشتر ناظر به جماعت بیکاران 
جامعه بوده است. روحیه آرزشی و غیر لرزشی 
حف_ظ امانت ویک جووجدان, حکم می کند که 
اضل ترما انشان راما كريد ورال 
عاضر اغلب افر اد کارا حال کار كرون نا رن 
و یامهارت انجام مشاغل مختلف را كسب 
نکر ده‌اند.» ظاهر | در ذهن ایشان,. حکایت آن 
جوان وارفته‌ای نقش بسته بوده است که به او 
گفتند:«بی زحيت آن قندان روی میز را بده!». 
از سر بی‌حوصلگی كفت نیست. گقتند که چرا 
الکی می گویی؟... قندان که آنجاست. گفت: بله, 
كور که نیستم. خودم دارم می‌بینم. قندان هست. 
حالش نیست! 
دخالت مولانا و ما: 
«در کف هر یک اگر شمعی بدی 
اختلاف از گفتشان بیرون شدی» 


سیر د 


۱ ۴۶ وت 





wWw.raffie.persianblog.ir از:رضارفیع‎ 


منتهی گر برق لامصب رود 
اختلافش باز گردد بیخودی! 
صور تجلسه:بن ابه توافق و تعامل مثبت 
وزیران کار و تعاون. وبا حضور حضرت مولانا 
قرار بر این شد که ابتداثاً بااتخاذ امکانات و 
تسهیلات مختلف از سوی اين دو وزار تخانه و 
جوان ان و والدین آنان؛ به جامعه جوان کشور 
رجان يذ امد شوم ود e‏ 
توقع كار كردن داشت. اين توافقنامه قرار شد در 
اسرع وقت به صورت یک لايحه تنظيمى براى 
تصويب در اختيار مجلس محترم قرار كيرد. 
گفته بر خی جوانان: 
ما کار نداریم و سر کار نداریم 


ایا ۱۳۰۰ تانان داد! 

باور كنيد گاهی اوقات. ما جماعت طنزپر داز 
هم کم می آوریم. بعضی‌ها در قول يا عمل . 
كفتار يا کردارهایی دارند که ما اهالی طنز هم 
بی رودربایستی بايد جل و پلاس خود راجمع 
کنیم برویم کشکمان رابسابيم. باور نمی کنید؛ 
یک نیم نگاهی به خبر زیر که تیتر صفحه اول 
روزنامه دير وز بود. بفر مایید تا ادامه عرايض 
خود را متعاقباً خدمت باسعادت شما بفرماییم. 

خبر دسته اول:« مر دی به بر داخت مهریه 
۰ ۰ نان بربری محکوم شد.» 

سابق بر این شنیده بودیم که فردی بامر اجعه 
به داد گاه, درخواست مهریه‌اش را کر ده بود که 
اعداد مثلاً ۱۳۸۹ شاخه كل رز (بر وزن بُز!) بوده 
یا مهریه یک نفر تعداد مثلاً ۱۰۰ بوسه مه ر آمیز 
بوده که در وضعیت قاراشمیش طلاق. طرفین 
مانده‌اند که بااین مهر به نوستالژیکی که در 
زمان اوجگیری احساسات رمانتیک خود وضع 
کرده‌اند. جه کنند؟! اما تا به حال با مهر به‌های 
نان دار جدید مواجه نشده‌بودیم که شدیم. 
توضیح خبر فوق از این قراراست كه ظاه رآ 
زنی ۲۵ ساله با مر اجعه به داد گاه. درخواست 
مهریهاش رااز شوهرش مطرح می کند که 
شوهر ۲۹ ساله‌اش نیز با پرداخت اين مهر یه 
بای وتو كويد رمان مو 
رانمی‌دهم و از همسرم جدانخواهم شد. او باید 
در کنارم بماند. همسر من خیلی خودخواه است و 
هر جیزی که بخواهد بايد به دست آورد.» 

به هر حال. يس از تکرار درخواست بحق 
زن که مهریهاش را می‌خواهد و کاری به افکار 
شسوهرش ندارد؛ قاضی ر سید گی به اين پر ونده. 
مرد را محکوم به پرداخت مهریه زن می کند. 

کمانه زنی بربر یانه:به نظر شما مرد مورد 
نظر این داستان جگونه مهریه ۱۲۰۰ نان بربری 


ار ۳۶۳۹ 


همسر خود را خواهد پرداخت؟....اجمالاً و عجالتاً 
می‌توان احتمالات زیر را در نظر گرفت: 
۱-خرید نان بربری: شوهر بیچاره مجبور 
است قانوناً غين مهریه را پرداخت نماید که 
در این صورت بايد دم شاطر محل راببیند 
تادريك فرصت مقتضی که ارباب رجوع 
معتر ض و معطل نشوند. تعداد ۱۲۰۰ نان 
بربری به نیت مهریه خانم ایشان روانه تنور 
کند و تا تنور داغ است. نان را بچسباند.حالا 
خانم می‌داند و ان همه نان پخته شده طبق 
نص قانون!... می تواند نانها را خشک کند و تا 
چند وقت غذاهایی مثل اشکنه و آبگوشت و 


کانون گرم خانواده‌رادر پی داشته باشد و کار 
به جاهای باریک نکشد. 
يول ٠‏ نان بربری‌رابه قیمت روز ان 
محاسبه و به عيال خويش نقد | پر داخت نمايد. 
الحمد له | کثر زنان جامعه ما نقد پذیرند. فقط 
توصیه بر آدرانه و دلسوزانه ما به شوهر اين خانم 
آن است كه تا قبل از هدفمند شدن يارانهها اگر 
کند. ممکن است نانش اجر شود. از ما گفتن! 

۳-توزیع ن ذری مهریه: بعد از دریافت 
۰ نان بربری بابت مهریه نقد شده. ممکن 
است که در یک عمل انسانی -معنوی. زوجین 
مورد نظر اقدام به توزیع نان‌های مورد نظر در 
بين در و همسایه نمایند و اعلام نمایند که: نان 
نذری است. بخورید سر سفره روح مارا شاد 
کنید. این طوری, به گمان مازند گی هم مجددا 
رن هی ود 

۴ گذشت پربر کت عیال:زن با احساس 
اين که به حق قانونی خود رسیده و حس غرور 
تاريخ ىاش ارضاء شده به صورت خصوصی از 
شوهرش خواهد خواست که از خرید نان بربری 
به جهت دوری از ایجاد شبهه بربریت(!) در 
برخی تعیین مهریه‌های من در آوردی در 
جامعه خودداری کند و با تقدیم یک چندتا النگو 
و گردنبند و گوشواره و....اين قبیل چیزها که نان 
اصلی توی انها خوابیده است؛ یک جوری سر و 
ته قضیه رابه هم آورد که پیش شاطر محل هم 
ضايع بازار نباشد. 
«مهریه‌های نون دار» درست تر عمل کنند و 


کا قرس اھ وا 
_ 


جدول شر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول هاىاين صفحه ازبين عزيزانى كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


e‏ پیشنهاد ويا النقادى دارندمی توانند پنجشنبه هاازساعت | | صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
لت لكلف :حك کب ۰سسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩۹۳‏ برای جداول سودو کو و کاکورو نیز ۱نفر به قبد قر عه انتخاب و 
تماس حاصل نمايند. به هر یک هديه ای به رسم یادبود تقديم می كردد. 










چ جاو هیچ مه قح دد 


ن¿ دی نو 
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اند ده ميت غليه کند 


اشاره به دور 


۰ 


جدول سودو کو ۳۳۳۹ 


اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲۲۳ طوری 
قرار د هید كه هر عدد 2 





جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 
( هارما بت الما کقبلافاصنله نيس آزسنگ 
جهانی دوم بر قرار شد و جانشین سازمان جامعه 
ملل گردید-جزی ره‌خوش آب وهوای ایرانی 
۳- کشور انتوان جخوف -وعده‌گاه ۳-از 
اجزاء صورت - نشانه -ساختمان و سازنده‌اش 
-مقام طلایی -صدمتر مربع ۴-نخستین حرف 
از الفبای کشور فلاسفه -بازمانده‌از شخص مرده 
صفحه نقاشی ۵-م رکب رسول‌اله (ص) 7 
فانوس دریایی -مهره‌ای در شطر نج -قابله ۶- 
خارج از محدوده زمين ورزش - از کشورهای 
همسايه معدن ۷-پرستیدنی عهد جاهلیت 
به جا آوردن عهد وپیمان -واحد شمارش 





لباس -جاده قطار - آب آذری ۸-از حبوبات 
حر كتى برای گرفتن ی ادور كردن توپ‌در 
فوتبال--جريان تند وناكهانى اب 4-دزد "نام 
قطعات يخ در ماه بود مژده رسان ۰-بی‌شاخ 
ودم معروف -"موشواره رایانه‌ای از پرند كان 
شکاری شبیه به عقاب ۱۱-نشانه جمع -لوله 
تنفسی -"مطیع. فر مانبر دار همسر آدم من و 
شما۱۲-سوره‌سیام‌ازقر آن کریم بیماری‌اوهام 
وخیالات -ميوه تلفنى ۱۳-از كش ورهاى عربی 
همسايه از مقام‌های موسيقى -مقام. منزلت 
-خواربارفروش ۱۴-واحدی بر ای اندازه گیری 
زلزله از میوه‌ه ای پر تنوع جهانگرد ۱۵- 
پهلوان -نام - سر زمين هفتاد و دو ملت -مقابل 
نزدیک -نوعی شیرینی 1۶-رشته كوه معروفی | 
درغرب‌ايران -دورنگار. فا کس ۷-ستاره 
-فیلسوف دانشمند, رياضيدان و سیاستمدار 
نامى ای رآنی در قرن هفتم هجری خالق بسیاری 
از اثار ارزشمند از جمله اساس‌الاقتباس. 


عمودي: 
ا-آب‌ویرانگر -عارف شاعر و دوبیتی سرای معروف 
سده‌چه ار وپنج‌هجری ايران ۲-مخلوطی آتشین از 
نیترات پتاسیم و گرد زغال و گوگرد -چهارمین ماه 
از سال میلادی ۳-طلا - اسمان‌جل -بوستان از 

ت شبیه به دانه‌های عدس -عزیز عرب ۴-ساز گار 
هم رآی -واژ گون بسيار کشنده ۵-قاره زرد -- کرانه - 
تشه ان در آزمایشگاه -نفوذ و رخنه ۶-مراد و مقصود 
-باقی, بقیه چیزی -هذیان ليست غذای رستوران 
۷-ابر نزدیک به زمين -خزنده گزن ده -درد ورنج 
-يرجم -تصدیق ما کسیم گور کی ۸-استاد نوازند كان 
دربار خسر ویر ویز - از حشرات اجتماعی -٩‏ گرفتگی 
زبان -نسخه برداری کار بد بزه*۱-مهندس معمار 
-آفریدههست شده ۱۱-زمینه آهنگ -از درختان 
همیشه سبز از ماهی‌های دریای‌مازندران -ازشهرهای 
استان فارس -صریح و آشکار ۱۲-شر مساری و خجلت 
ا ن ا ل لل 














اسامی برند كان جدول شماره ۳۶۳۱ 
۱-متقاطع:نورعلی بابایی - آبیک 
۲-شرح در متن:لطیفه نوروزی -اروميه 
۳-سودو کو:امیر رشیدی - تهران 


 اهنآ‌سردآ جوایز برندگان مستقيما به‎ ٠ 
ارسال خواهد شد‎ 


دردها - از حبوبات پر مصر ف -بد ون ار تباط. بی اساس 
۵-شناسه, رمز -مخزن سوخت وسیله نقليه- مجلس 
و یی ددم 
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باهوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


شکلهای بنهان در جنگل ۱ 
این خرس گویابرای‌خوردن عسل به کندوی زنبورها حمله کر ده‌و | نهاهم برای 
دفاع از لانه خود به خرس حمله‌ور شده‌اند. ولی در این تصوير پر ماجرا ۱۶ شکل دیگر 
نیز پنهان شده‌اند. يامى توانيد این شکلها راپیدا کنید ؟ ماهم برای راهنمایی بيشترء 
شکلهای پنهان شده‌رابه‌همراه‌اسامی آنهابرای شما ] آورده‌ايم.| گر موفق به‌اين کار 
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چهر ه کمد ین با 

(۱۰))ختلاف! 
اين دو تصویر که از جهره 
یکی از برادران «مار کس» 
کمدین مشهور سینمای 
آمریکا تهیه شده در نگاه‌اول 
كاملاً شبيه به نظر می‌رسند. 
امادر ٠‏ مورد باهم اختلاف 
دارند. ايا مى توانيد اين تفاوتها 
رابيدا کرده و علامت بزنيد؟ 


ایا می‌توانید به اين چهار پرسش پاسخ دهید: 





مار پیچ رسیدن به موقع 
اين مر د برای رسیدن به کشتی ديرش شدهاست ولی با عجله‌ای که دارد به یک راه‌پر 
بيج و خم نیز رسیده که فقط یک راه به کشتی ختم می‌شود و مسیر دیگر به یک بن بست 
می‌رسد که دیگر راهی برای خروج وجود ندارد ا 
وراه را بدون آنکه به بن‌بست برسد به او شدي" 
شان که ی ريد 
















٩ ۱‏ ]| کدام ضرب‌المشل! 
در زبان فارسى ضر بالمثلى وجود 
دارد که در آن کلمات «طبل» و 
«بی‌عاری» به کار رفته است و کنایه 
از آن دارد که به هنكام روبر و شدن با 
مشکلات,باید خونسرد بود و آرامش 
خود راحفظ کرد. ایامی‌دانید این 
۱-«کلبه هندی» اثر کدام یک از نویسند گان است؟ 
۲-آتشکده به جه مکانی گفته می‌شد؟ 

۴-«قزل باش» به جه کسانی گفته می‌شد؟ 





پاسخها در صفحه ۶۵ 





ut‏ مسکلی که خو ب تب ربح و حلاحی شد دبا 


3 


۱ نصفب | حل شده است 








arts_haftegi@yahoo.com‏ گفتگو: ایمان کوچکی عکس:غلامرضا حافظ القر آن 







# كجائيد خانم ریاحی؟ 

##(باخنده) جای خاصی نيستم. در منزلو 
مشغول سپری کردن دوران بازنشستگی. 

٭دراین سالهای بازنشستكى بر خور د مرد م‌باشما 
چگونه بوده است؟ 

* # الآنه مردم با یک محبتی برخورد می کنند که 
من جان می گیرم. وقتی به خیابان می‌ روم نیمی از وقتم 
رابا بغل كردن مردم و كب و كفت با انها مى گذرانم. 
(حلقه اشكى در چشمانش شكل می گیرد) من هم. 
انهارادوست دارم ومعتقدم که همه مر دم دنیابا هم 
فامیل هستند. اگر این احساس در تمام انسانها پدید 
آید. کسی از گر سنگی نمى ميرد و دیگری از سیری 
منفجر نمی شود. 

اس ماعیل ریاحی: هن_وز هم كيف زند گی من 
این است که با شهلا در خیابان قدم بزنیم و بامردم 
TTT‏ 

# مسوولان چه؟ انهاهم مثل مردم به یاد تان 
هستند؟ 

## در این مورد چیز زیادی نمی گویم تا کسی از 
من رنجیده نشود ولی مسوولان بدانند تمام هنرمندان 
ار ار ار 
احوالپرسی هم تمی کنند. 

#زمانی که ۱۷ ساله بود يد و وارد تتاتر شد يد؛ 
ازدواج کرده بودید؟ 

 #‏ بله من در ۱۴ سالگی ازدواج کردم. 

«#يس تاحدودی‌ازمخالفت‌های خان واده‌ در 
عرصه ورود به هنر در آمان بودید.امری که در زمان 
شما رایج بود... 

را را مار را 
رامن برایتان باز گو کنم. شهلا هنوز هم بعد از سالها 
ال ی 
بود وم به دلیل کدورت‌های خانواد گی ارتباطى با هم 
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نداشتيم.روزى مادرم تصميم كرفت مراسم آشتی 
ا ل 
آن زمان: جوانى ٠‏ ساله بودم ودر سالن منتظر ورود 
مهمانهاءناكهان در بين همهمه آ نها؛ صداى متمايزى به 
گوشم رسيد. رفتم يشت پنجره و متوجه شدم كه صدا 
متعلق به يك دختر جوان با چشمانی زیبا است. از قضا 
در آن مهمانی پچ و پچ‌هایی بين مادر من و مادربزرگ 
شهلا که سر برست خانواده شان بود. پیش امد ومن 
از خد | خواسته. هفته بعد مصمم شدم که همراه خانواده 
به خواستگاری اوبروم. بعد از مراسم شیر ینی خوران. 
مدتی راسرافکنده و پژمر ده‌بودم. ان ایام تدریس 
می کر دم و به مادرم گفتم که اگر امکان دارد به عنوان 
معلم به خانه آنها بروم اما او كفت به دلیل اين که عقد 
تکرده‌اید. هیچ گونه مرآوده‌ای تباید با هم داشته با شید. 
ولی من تاب و تحمل نداشتم و هفته بعد کار سال آینده 
راانجام دادم و شهلا را پای سفره عقد نشاندم. 

6 بعد جه شد ؟ 

## رفته رفته دنياى رويايى تئاتر مرامجذوب 
خودساخت وبه واسطه پسر عمویم جلال ریاحی که 
رای را ار ار 
به دلیل اين که دوست نداشتم زند گی شهلا محد ود به 
جاردیواری و آشیزحانه ود تصمیم گرفتم کهآورا 
هم با خود به صحنه نمایش ببرم تا مبادا بعدها اختلاف 
نظری بين ما پیش آید. از آنجایی که نگرش خانواده‌ها 
در آن زمان مثل حالا نبود ونسبت به تثاتر و به طور 
Ty‏ 
علیه‌مان قيام کردند. بر آشفتند. ابتدااز در دلسوزی 
وارد شد ند اماوقتی نتوانستند منصر ف مان کنند. کار به 
تهدید کشید... بر ادر شهلا در گر كان افسر نظامی بود و 
پیغام داد كه به تهر آن می ايد و هر دوی مارامی کشد. 
کار به جایی رسید که مادرش لباس سياه يوشيد و به 
TT‏ سيل اص ار ليده 


ارو ۳۶۳۹ 


سرانجام بعدا زگذ شت چیزی حد ود دوماه وبه هم خوردن چند قرار مصاحبه, چند روز بعد از 
سالر وز تولداولین بانوی سینماگ رایرانی و و رود اوبه مر ز ۴ ۸سالگی, موفق شد م به هم راه عکاس 
مجله به منزل شهلا ر یاحی بر وم و ساعتی را با او و همسرش به كفت وگو بگذرانم. 

اسماعیل ریاحی.متولد ۲۹۹ ۱.نمایشنامه نویس وکا رگ ردان سینمای نوپا ی ایران است که 
کماکان باذوق وعلاقه خاصی در مورد همسر وکا رشان سخن م ىكويد.اومسبب حضور «قدرت 
الز مان وفادوست» در عرصه هن راست.خانم ىكه بعد هانام‌هنری شهلابرايش ب رگز یده شد. 
البته ز مان یکه‌وارد منز لآنهاشد يم حضور دوهمکا راز نشر یه‌ای د يكر وانمود م یکر د که دوباره 
قرارمان بر هم خوردهاست وسپ سآقای رياح ی از من خواست تاوقت مصاحبه خودم راب هآنها بد هم 
كه در همان لحظه خبرنگارا ن آن‌نشر یه با تشک ا زآقای رياح ىازاوخداحافظ یک ردند ومعلوم شد | 
كه آنها قبلا مصاحبه‌ای راانجام داده‌اند.حالانشر یه خود رابرای تقد يم به شهلا ر یاحی به منز لآنها 
آورده‌اند.چیزی که در بدو ورود به منز لآنها توجه راجلب م ىكند تابلویی بز رگ روبروی در خانه 
" است که حدود ۸۰۰۷۰عکس‌قد يم یازژصحنه‌های‌نمایش تئات ر تانماها یی از فیلم‌های سياه و سفید 
٣‏ م #١‏ باحضور شهلا ر یاحی رادر خود جای داده...در حین مصاحبه و عکاسی خانم ریاحی مداماين شعر 
۲ رازمزمه م یکند:مانماندیم وعكسمان ماند / کار دنیا هميشه بر عکس است ... 


اكفنكويى تكرار نشد نی با اسماعیل و شهلا ریاحی 


شهلا ریاحی:و سرانجام اطرافیان که فهمید ند 
کاری از دستشان بر نمی آید و ما تئاتر رارها نمی کنیم. 
راضی شد ند. هر جند خودشان متوجه اين آمر شدند 
تا ار 
در ان دور مانده‌ايم. و به این تر تیب انها یکی یکی با ما 
آشتی کردند تا جایی که برای بلیت افتخاری و مهمان 
تئاتر» سر و دست می‌شکستند. 

# اولین نمایشی را که بازی کردید به ياد دارید؟ 

6 #6 باز ی در نقش دختر هارون الر شید در نمایش 
سیاست‌هارون الر شید اولین تجر به‌ام بود. فقط از من 
امتحان گرفتند که ببینند سواد دارم یانه و آن نقش را 
بدون هیچ تجر به‌ای به من واگذار کر دند. 

أسماعيل ریاحی:او دست چپ وراست خودش 
راهم نمی‌شناخت. در آن نمایش دل من در تاپ و توپ 
اك 
خلاقیت. استعداد وذوقى در شهلا وجود داشت كه 
بهترين بازی راروی صحنه از خود نشان داد فقط 
راد ار 
بینند كان ته سالن مدام داد می‌زدند: بلند تر بلند تر... 

#* * شهلا ریاحی: بعد از پایان کار در خیابان لاله زار 
قدم می‌زدیم ولی باهم حرفی نزدیم که به یک باره 
ریاحی سرم فریاد كشيد و كفت که بلند حرف بزن. داد 
TT‏ ل ا ا ۰ 
شروع کرد به فریاد كشيدن وهمان شد كه ترس من 
ريخت وروى صحنه با صدای بلند صحبت می کر دم. 

#درسال ۱۳۲۰ اولین تجربه سینمایی تان با 
حضور در فیلم خواب‌های طلایی شکل گرفت. چطور 
وارد اكيب آن کار شدید؟ 

4 توسط معزالدیوان فکر ی کار گر دان تئاتر مان 
برای بازی در آن فیلم انتخاب شدم. آن زمان ریاحی 
به چسب گریم حساسیت داشت وتئاتر رارها کر ده 
بود وبا قلم خوب اش سر دبیر مجله روشنفکر شده بود. 
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امابه محض اتمام كارش به محل کار مامی آمد وبه 
من کمک می کرد. 

اسماعیل ریاحیبالبته خیلی هم از عالم تصویر 
دور نشدم.اولین فیلم تبلیغاتی مدرن رابه‌ایران آوردم. 
قبل از آن یک اسلاید جلوی فیلم‌ها قرار می كرفت و 
دونفرروی آن گویند گی می کر دند. من اولین فیلم 
تبلیغاتی رابرای روغن نباتی «شاه پسند» ساختم و بانی 
این بودم که ساخت فیلم‌های تبلیغاتی در زمان خود به 
يك حرفه و رشته تبدیل شد. 

# و خانم ریاحیء ۵سال بعد باساخت فیلم مرجان 
به عنوان اولین کار گردان زن ایران شناخته شد ید... 

# #سناریویی به دست مارسيد که هیچ كس آن 
رانمی‌ساخت. خودم کمر همت رابستم و علاوه بر 
ترا رت 

# و چه شد که دیگر ادامه ندادید ؟ 

##در آن ايام خانم رقاصه‌ای برای فروش بیشتر, 
دراكثر فیلم‌ها حضور داشت وسرمايه گذار فیلم 
مرجان تصمیم كرفت که تصاویری از رقص ‌اورادر 
وو مغایرت 
داشت. به هر تقدیر. على رغم ميل باطنی‌ام مجبور 
شدم که تن به خواسته‌اش بدهم ولی همان امر باعث 
شد که دیگر به سمت و سوی کار گردانی نروم. 

# آخرين فیلم شما قبل از انقلاب در سال ۵۲بانام 
سراب بود وبعد از انقلاب در سال ۶۶در فیلم پرنده 
کوچک خوشبختی ایفای نقش کردید. دلیل اين وقفه 
۴ ساله در سینما جه بود و چه می کردید؟ 

* البته آن دوران, در سینما کم کار بودم. با توجه 
به شخصیت ام ونقش‌هایی که قبل از انقلاب کار کردم: 
بعد از انقلاب هیچگاه مشکلی برای بازی نداشتم. چون 
نقش‌های منفی قبل از انقلاب رادوست نداشتم با 
TS‏ 

٭#همچنین طی سالهای ۷۰تا۷۴در ۰ ۲ فیلم 
سینمایی حضور داشتيد و بعد از این سالهای پر کار به 
ار کا 

خداحافظی‌ام یک تصمیم آنی بود فکر 
کردم که‌باید جارابرای جوانهاباز کنم. در این مدت 
بیشنهاداتی شد. حتی برای يك سریال ٩۰‏ قسمتی اما 
ی اد را 
نقشی مناسب پیشنهاد شود كه وجود خود رادر ایفای 
آن لازم بدانم. حتما قبول می کنم. 


بعداز بايا نكار در خیابان لاله زار 
قدم مىزديم ولی‌با هم حر فى نزديم 
که به يك بارهرياحى سرمفرياد 
ايدو كيت 


٭ حتى نقشی کوتاه... 
وجود دارد. 

# شما در زمینه دوبله هم فعال بودید ؟ 
دوست داشتم. هرچند اوایل کارمان, خود مافیلم 
راصدا گذاری می کر دیم. یادم است که در فیلمی. 
جای شخصيت خودم حرف می زدم و بعد بالهجه 
دهاتی جای دختر دیگری صحبت کردم و حتی صدای 
بزغاله‌ای هم که ان جا بود راء خودم در اوردم. 

# خانم رياحى در این سال‌ها فیلم ضعیف هم بازی 
کردید؟ 

* #اصلا يادم نمی آید از حضور در فیلمی,ناراضی 
باشم. 

# کدام یک از کارهایتان رابیشتر دوست 
دار ید ؟ 

# # تمام آنها همانند فرزندان انسان هستند. حالا 
دراين بچه‌ها؛, زشت وزیبا و شیطان و...ییدامی‌شود 
ار 

اس ماعیل ریاحی:در بين تمام کارهای خانم 
شهلا سریال چراغ خانه. کار بسیار موفقی بود. در اين 
که در حين پخش سریال. ما از مسافر تی بر می گشتیم. 
مسوول فر ود گاه‌جمدانهای مارایس نمی داد ومی كفت 
کسی می‌رسد. وسایلتان رآنمی‌دهم. ما هم بهت مان 


کنیم تا چمدانهایمان را پس بگیریم. 
# چند فرزند دار ید ؟ اجازه‌داد ید فر زندانتان هم 
وارد کار هنری شوند؟ 


(ب]خنده)من از سالها پیش رعایت تنظیم 
خانواده را کرده‌ام.پسری دارم به نام منوچهر ودختری 
بانام پریچهر, دوست نداشتم كه آنهاوارد کارهنری 
شوند ورنج وسختی که ما تحمل كرديم برایشان 
ار ار 
از دانشگاه‌نهران گرفته ویس رم نیزازایتالیاد کترای 
رشته ارشیتکتوری اخذ کرد. خداراشکر که نوه‌های 
تحصیلکرده‌ای دارم که تنها دغدغه‌ام در مورد آنهاء 
دوری شان از ما و وطن است. 

6 عنصرى که باعث شده یک زوج هنر ی سالهای 


۸٩ تم‎ ۶ 


سال به هم وفادار بمانند؟ 

هیچ گاه‌اجازه‌ندادیم که دروغ جایی در 
زند گی‌مان بيدا کند. 

##اسماعیل ریاحی: ۶۸س ال است که‌ازدواج 
کردیم و ۰ ۶سال شهلا در تثاتر,تلویزیون وسینماحضور 
داشت. این امر نه تنهادر ایران ر کوردی به حساب 
می آید.بلکه فکر نمی كنم درهالیوود وغر ب هم نظیر 
داشته باشد. اوهم خانواده‌اش را عاشقانه دوست داشته 
سوه مکارش راآاین حضوره داوم و عنوان‌اولین 
E O‏ 

#چه چیزی شمارابیشتر از همه خوشحال 
می‌کند؟ 

# #۶ باور كنيد از صميم قلب می گویم خوشحالی 
رد رن نی رت ای ری 

# آیادوست داشتید که در دوره فعلی وارد 
سینمای کشور می‌شدید ؟ 

 *‏ خیلی تفاوتی ن‌دارد. کاری را که آن موقع با 
عشق انجام می دادیم و دوستش داشتیم. در این دوره 
هم می کردیم. 

# در این سالها حسرت کار كردن با کار گر دان با 
بازیگر دیگری را خورده‌اید؟ 

# # خيرء من با کسانی بازی کردم که بر ترین‌های 
زمان خودبودند.در تئاتر بامحمد على جعفر ی ودر 
سينما با مر حوم فر دین» همین چند سال پیش در فیلم 
براهیم حاتمی کیابازی کردم که‌اکران داخلی نشد و۳ 
سال قبل در فستیوال كن به نمايش در امد. 

#۴ تعر يف شمااز هنر... 

یر در 
زا ان ار 

# با کدام یک ازهم نسلانتان ار تباط نزد یک 
دار ید ؟ 

# کم وبیش با آنهارتباط دارم رابطه‌ام باهمکاران 
فقط معطوف به زمان کار بود.من تنهاباحمیده‌خیر آبادی 


لطفاً ورق بز نید 


برادر شهلادرگ رگا ن افسرنظامی 
بود و پیغا م دا دکه به تهران م یآیدو 
ديو رام ىكشد.: 
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دلم براق تادره تلك فده اس 


بقيهاز صفحه قبل 


رابطه خيلى خوبى داشتم. و از زمانی كه در سريال«اين 
خانه دور است» نقش خواهر رابازى كرديمءاوراخواهر 
صدامی‌زدم. ناراحتی از دست دادن اوبرایم جبران پذیر 
نیست. با تمام وجود خانم نادرهرادوست داشتم,خدا 
رحمتش کند. دلم برای وی تنگ شده است. 
ما نماندیم و عکسمان ماند/ کار نیا همیشه بر عکس است 

#+در ان سال‌ها چند درصد سوير استارهای مرد 
سینما دستمزد می گرفتید؟ 

نسبتا بهترین دستمزد رامی گر فتم, بر ای مثال 
فردین يك هنر پیشه استثنایی بود. کسی به گرد يايش 
هم نمی‌رسید. حول وحوش سال ۰هاو ۰ ۲۰هزار 
تومان دستمزد مى كرفت و من هم ۸۰ هزار تومان. 

# يس نسبت به حالا دستمزد بدی نمی گر فتید ؟ 

#نه ...اما آن زمان د کتر و مهندس و کار گر برای 
دیدن فیلم‌های فر دین صف می کشیدند.حالا هم این 
طور است ؟!... 

* الان چی؟ در آمدتان از کجاست؟ 

# # خداراشکر وضعمان بد نیست. حقوق 
بازئشستگ ناش کات گی راب دهد 

#حضور تان‌در عرصه هنر رآبیشتر مدیون 
چهره‌تان هستید با صدایتان ؟ 

#۶ #۶ بیشتر از این دو مدیون شوهرم هستم. 

#به نظر تان جوانهای تازه وار د به سینماو تلو یز يون 
می‌توانند تداوم هم دوره‌های شما را داشته باشند ؟ 

#۴ می توانند موفق باشند. من بدون تحصیلات وارد 
این کار شدم روزی ریاحی دسق رااز گوشه‌خانه گرفت 
وسر صحنه تثاتر پرد اما اغلب تازه‌واردان تحصیلات 
هنرستانی دارند البته بايد عشق واقعی به اين کار داشته 
باشند. بازیگری دریای يهناورى است که کرانه ندارد. 

# اصلا کارهای جد يد را تماشامی کنید؟ 

#۶ #۶ بله, ولی به سينما نمی‌روم و بیشتر کارها رادر 
تلویزیون نگاه می کنم. ۱ 

#حال وه وای زند گی‌های آن زمان را با حالا 
مقایسه می كنيد ... 

# زند گی‌هاخیلی متفاوت شده جه از نظر 
اناد و جه ا لاط اج اعد کی ی ام 
حتى احساساتمان به یکدیگر تغییر کرده است. 

# مجله اطلاعات هفتگی را می‌خواند ید ؟ 

#بله, آن زمان نشریات اند کی منتشر مى شد 
که اطلاعات هفتگی یکی از بهترین‌ها بود. 

#۶« اسماعیل ریاحی:اولین مجله‌ای که با شهلا 
مصاحبه کر د. اطلاعات هفتگی بود. شخص سردبیر 
آن روزهای نشریه گفتگویی را تر تیب دادند وعکس 
شهلاریاحی راروی جلد کار کر دند. من از جوانی 
خوانندهاين هفته نامه بودم. نا گفته نماند اطلاعات 
هفتگی همواره مجله‌ای سنگین و وزین بودهاست و 
من ببشاهة اس د وهم هدر وال را يقفان 
نيك مى كيرم . 8 
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اولین قسمت از مجموعه تلویز بونی «مختارنامه» 
در حالی جمعه -4 مهرماه-روى آنتن رفت که داوود 
میرباقری ۸سال در كير ساخت این سریال بوده 
است. 

اين سریال فر ور دین ماه‌سال ۱۳۸۳ دراحمد اباد 
مستوفی کلید خورد وساخت اين مجموعه علاوه‌بر 
د کورهای‌اين لو کیشن.در ورامین, آبادان, شاهرود 
وشهرک سینمایی دفاع مقدس با تصویر قريب به 
۰ وکیشن داخلی و خارجی, انجام شده‌است و 
در مساحتی بیش از ۲۴ هکتار د کورهای لازم برای 
به تصوير کشیدن صحنه‌های گوناگون آن ساخته و 
پر داخته شده است. 

فیلمبر داری «مختار نامه» به طريقه ۵ ۲میلیمتری؛ 
انجام شده وبناست تادر حد ود ۰ ۴قسمت ۵۰دقیقه‌ای 
به زند گی پر فراز و نشیب وقیام حماسی و قهر مانانه 
مختار ابوعبید ثقفی ملقب به ابواسحاق بیر دازد. 

ساخت د کور 

لو کیشن اصلی «مختارنامه» در احمد آباد مستوفی 
واقع در جنوب غربی اتوبان آزاد گان تهران بود و 
دکورهای مختارنامه توسط «محسن شاه ابر آهیمی» 
مدير هنری و «جلیل فتوحی نیا» طر اح صحنه و گر وه 
ساخت وساز. ساخته شد. اصلی ترین د کورهای 
مجموعه شهر کوفه. مکه و مدائن بود که در زمین‌های 
کشاورزی منطقه احمد | باد مستوفی بنا شد. 

ساخت د کور وفیلم برداری به صورت هم زمان 
انجام می شد یعنی هم زمان با فیلم برداری در مکان 
دیگری د کور ساخته می شد. بخش‌های دیگری از 
مجموعه در شهر ستان شاهر ود و روستای طر ود. 
حاشیه رود خانه ار وند کنار در آبادان. شهر ک سینمایی 
دفاع مقدس, ورامین و ... مقابل دوربین رفت. 

«فر یہر ز عر ب نيا» 1 سال در نقش مختار 

دراین سریال «فریب رز عرب‌نیا» در نقش مختار 
ظاهر شده و عباس اصانلو و امیررضا گیتی‌بان به عنوان 
بدل‌های او هستند. او ۶ سال برای ایفای این نقش زمان 
گذاشت و به فیلم يا سریال دیگری نپر داخت. 


ارو ۳۶۳۹ 


این سریال باحضور بیش از ۶۰بازیگر اصلی. 
ا ریسا 
که به عناوین مختلف در كير کار بوده‌اند. ساخته شده 
است. 

چند ورزشکار مقابل دوربین مختار نامه 

نقش‌هابی در مجموعه وجود داشت كه فیزیک 
افر اد خیلی مهم بود ودر بخشی از داستان به فر دی با قد 
و پاهای بلند نیاز داشت ومتناسب با نقش در رشته‌های 
ورزشی.«حامد حدادی» در سریال, نقش یکی از 
اعضای سیاه ابن زبیر رابازی کرد.«آیدین ختایی» که 
یکی از قوی ترين مردان ايران زمين می باشد نیز در 
این سریال به ایفای نقش پر داخته است. 

همکاری 2۳۰ انفر با این پروژه 

۰ نفر بااين پر وژه همکاری داشت‌اند. برخی 
نیروها از شهرها و مکان‌هایی که فیلم برداری صورت 
می گر فت. انتخاب مى شد ند. 


حوادث محجموعه 
اراس ای ی را 
شد. حوادثی هم در حين فیلم برداری برای برخی 
از بازیگران اتفاق‌افتاد.«فریبرز عرب نیا» و «رضا 
رویگری» چند بار زخمی شد ند.تهيه کننده‌هم دو 
باربه دلیل فشار کار سکته کر د. 


ظهور عوامل بشت دوربین» جلوی دوربین 

برخی از عوامل يشت دوربین این مجموعه مقابل 
دوربین نیز به‌ایفای‌نقش پر داختند.«مسعودولدبیگی» 
طراح چهر ه پر داز ی مجموعه در نقش سر دسته خوارج 
در بش مکه مقابل دوربین رفت. «محمود ار دلان» 
طراح حر کات رزمی اين مجموعه هم در نقش پسر 
عموی مختار عر افر نے برد رحس © ريافرق», 
برادر «داوود مير باقری» كه یکی از نویسند گان اولیه 
مجموعه است هم نقش ابر اهیم اشتر رابازی کرد. 
«حامد میر باقری» دستیار کار گر دان ایفاگر نقش يسر 
مختار و در مقطعی «ابن وهب» یکی از شهداى کر بلا 
بود. او فرزند «داوود میر باقری» است. 


هدر زند گی‌وحواشی زهرامکرم رفتاری 


حَ طلس پایان یافتن صداى سكوت 


فيلمبردارى فیلم سینمایی صداى 
کت نار نويا يض دراه 
قزوين آغاز شده بود, به روزهاى يايانى 
خود نزديك می شود.كروه هم اكنون 
مشغول كرفتن آخرين صحنه ها 
Cl‏ 





در خلاصه داستان «صدای سكوت» آ مده‌است: نیمه شب دعوای شدیدی 
ميان زن و مرد در می كيرد. آنها که در خانه یکی از نزدیکان هستند. شبانه 
بيرون می زنند. اما فر زندشان راهمراه خود نمی برند.در طول راهاتفاق بدی 

عوامل سازندهفيلم: کار گر دان : مر تضی فر شباف /نویسنده: ناهيتا 
قزوینی زاده» مر تضی فر شباف(بر اساس طرحی از : مر تضی فر شباف) /مدير 
فیلمبر داری: حمیدرضااحمدی آرا/صدابر دار : وحید مقدسی / دستیار اول 
کار گر دان و برنامه ریز: فوّاد محجوب /طراح صحنه و لباس: سیامک کاری 
نژاد /عکاس : آریا تابنده يور /مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ 

اوقت یراون بایان یات 
ایشان نمازی-تهیه کننده: جعفر قلی زاده-سرمایه گذار : بهناز بسکی - 
محصول موسسه هنری و فرهنگی آب آسمان 


در گذشت باز یکر عمو پورنگ 

سعید جهانیان هنر مند کر جی وبازيكر نقش «اش دایی» بر نامه عمویورنگ يس از یک تصادف سنگین در گذشت.سعید 
جهانيان كه در سال ۱ در كرج متولد شد و سالها در زمينه هنرى به ويزه طنز فعاليت کرد. در سن ۴۸ سالگی در كذ شت 2 
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تونی بلر متهم به سرقت ادبی شد 

پیتر مور گان. نویسنده فیلمنامه نامز د اسکار «ملکه» از دیدن شباهت‌هایی بين کتاب 
خاطرات تونی بلر با جملاتی که برای شخصیت بار با بازی مایکل شین در اين فیلم نوشته 
ابراز شگفتی کرد. 

گفته‌های تونی بلر يس از ادای احتر ام به ملکه در سال ١ ٩۹۷‏ شاید جنجالی ترین‌بخش 
ار ادا ی ار تا مه زان ی ده 

امااین پایان کار نیست. پیتر مور گان فيلمنامه نويس ادعا کر ده بلر گفته‌های این بخش 
رای ور رای را ار ات 
ا ار د 

در «یک سفر» بلر ادعامی کند ملکه به او گفته است:«تو دهمین نخست وزير من 
هستی. اولی وینستون بود. قبل از اینکه تو به دنیا بیای.» در فیلمنامه سال ۲۰۰۶ مور گان 
هلن میرن در نقش ملکه به مایکل شين در نقش تونی بلر می گوید:«تودهمین نخست 
وزیر من هستی, آقای بلر. اولی وینستون چر چیل بود.» 

مور گان که برای فیلمنامه «فر است /نیکسون» نیز نامز د جایزه‌اسکار شد افز ود:«سه 
احتمال هست: اول اينكه من جملات ردوبدل شده بين اين دو را دقيقا نعل به نعل حدس 
زده‌ام. دوم اينكه بلر جمله خيالى من رابه جمله‌ای واقعى بدل کرده و سوم اينكه بلر در 
حال خودش نبوده و فیلم رابا واقعیت اشتباه گر فته و این خیلی شگفت انگیز است چون او 
ادعا کرده اصلا اين فیلم را ندیده است)! 

استفن فر ی رز کار گردان «ملکه» يس از شنیدن این صحبت ه اد ر افتتاحیه فیلم 
جدیدش‌بانام «تامارادرو» خندید و گفت:«حالا مر دم مارامتهم به استراق سمع 
می کنند.» 


کار های اخیر هنر ی وی به شمار می ر ود.سعید جهانیان در بر نامه پر مخاطب عمو يورنك نیز نقش « | ش دایی» رابازی می کر د. 3 7 


و در روزهای گذشته نیز بارها عمو پورنگ از بچه‌ها خواسته بود برای سلامتیش دعا کنند. 


شاهرخ‌شاهی خليلى ر ١‏ وانه بیمارستان کرد 

بازيكر فيلم «مصادره» 
به علت بىاحتياطى 
بازيكر نقش مقابل خود 
در یکی از صحنه‌های 
فیلمبرداری دجار سانحه 
و راهی بیمارستان شد. در 
اين صحنه قر ار بود «نیما 
شاهرخ‌شاهیی» باجراغ قوه 
ضربه‌ای رااز كنار صورت 
«ماه‌جهره خلیلی» رد کند که در نهایت به خاطر بی احتیاطی وی, خلیلی از ناحبه 
دست دجار شکستگی شد. 

فیلم مصادره به کار گر دانی «ایرج قادری» مر احل فیلمبر داری خود راسپری 
می کند و این روزها گر وه مجبور است کار را بدون حضور خلیلی ادامه دهد. 

گفته می‌شود. خلیلی چند ی پیش قرار داد بازی در فیلم «شور شیرین» به 
کار گر دانی جواد ارد کانی رابه امضار سانده‌است و فیلمبر داری ان چیزی حدود 
سه ماه در کر مانشاه طول می کشد که با توجه به وضعیت اين بازیگر ممکن است 
نتواند نقش خود را دراین فیلم سینمایی به پایان برساند. 





Ta: 





وار سوه 
غلامرضارهبر آزرده شدم و اصل 
و فرع این جایزه رابه خان_واده وی 
اهدامی کنم.ما هر جه داریم از امثال 
غلامرضا رهبرها داریم.» 
حمید فر خ‌نزاد در اختتامیه یازدهمین 
بود جشنی که بالا خره بعد از دو جشن سینمایی «فجر» و «خانه سینما» فارغ التحصیل 
١‏ ساله کار گردانی تثاتر از دانشگاه تهران را «دید» و بر گزید. 

وقتی در بخش مستند جشنواره جایزه‌اول به فیلم «روزی شبیه ديروز» به کار گردانی 
محسن قیصری اهدا شد. او هنكام دریافت اين جایزه خاطره‌ای از غلامر ضا رهبر تعریف 
کرد؛ خاطره‌ای که فرخ نزاد با شنیدنش متاثر شد و جایزه‌اش رااهدا کر د:«غلامر ضا 
رهبرء در زمان جنگ بر گ ماموریت نداشته و در عملیات كربلا 2 شهيد می‌شود وبه دلیل 
نداشتن اين بر گه شهید محسوب نمی شود اما به تاز گی نام وی رابه عنوان شهید در جه ۲ 
مطرح کرده‌اند! فرزند اين شهید روزی از من پرسید شهید درجه دو یعنی جه؟» 

ا ای ار ال ارس ی 


۵۳ گال عم‎ ۸۹ ۶ ۱٤ 
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«جارلز لووه» به طرف ث 
پایین وبه سمت زن خود که 
جلوی ياى او افتاده بود. نگاهی 
کرد. دستمال كردن ابریشمی قر مز 
رنگی دور گردن او محکم گره خورده 
بود و رنگ او كاملا سياه شده بود رن 
بیچاره مرده بود. 

چارلز به ساعت مچی خود نگاه کرد. به 
اندازه کافی وقت داشت. 

در اتاق را که به سمت تراس باز می‌شد. گشود. 
باد مرطوب و نسبتاً سردی از دریا به صورت او خورد 
و قطرات عرق را که روی پیشانی او جمع شده بود. 
خشک کرد. او در اتاق را يشت سر خود بست و 
بعد یک گلدان خالی از گوشه تراس برداشت و آن 
گلدان را گوشه تراس گذاشت و دوباره در راباز کرد 
و از آن وارد اتاق شد. در حالی که از کار خود راضی 
بود. نگاهی به اطراف انداخت. ناگهان جیزی را به 
ياد آورد. در اتاق را که به سمت تراس باز می‌شد. 
دوباره گشود و لای آن را کمی باز گذاشت. بعد در 
از مدت کوتاهی توانست كيف دستی همسر مقتول 
خود را يبدا کند. آن را برداشت. حالا تقریباً همه چیز 
به خوبی تمام شده و نقشه او کامل شده بود و دیگر 
همه جيز مانند یک دستبرد و سرقت عادی, به نظر 
مىرسيد. هر كس اين منظره را می‌ دید تصور می کرد 
آنجا شده و چون با همسر أو «ویویان» روبرو شده 
با وى گلاویز شده و زن را با دستمال كردن قرمز 
خود او خفه کرده. حالا می‌بایست قسمت اصلی و 
مهم دیگر نقشه خود را اجرا کند. بارانی سياه رنگ 
خود را پوشید. يقه بارانی را بالا كشيد و از منزل 
خود خارج شد. خیابان كاملاً خلوت بود و هیچ كس 
متوجه خروج او نشد. 

به سرعت در خیابان حرکت کرد و قدری ان 
طرف‌تر به یک تاکسی اشاره کرد که توقف کند. 
وست‌اند شماره ۹۶ بر ویدا 

در اين موقع باران شدیدی شروع شد و هوا 
كاملاً سرد شد. تاکسی به مقصد رسید و در گوشه 
خیابان توقف کرد. چارلز به اطراف نگاه کرد و 





آهسته گفت: لعنت بر شیطان! پس او کجاست؟ 
جرا نیامده است؟ 

به خاطر آورد که به او گفته بود درست ساعت 
۶ بعدازظهر آنجا باشد و دیر نکند پس چرا نيامده 
است؟ خواهرش «سو» اصلاً وقت شناس نبود. 

چارلز مجبور شد از تاكسى پیاده شود و چند دقيقه 
مور سو ومالك الا خر او مورا دة که موت اذ 
می آيد. وقتی به او رسید در حالی که نفس نفس می‌زد. 
گفت: معذرت می خواهم. خیلی دير شد! 

چارلز جواب داد: اشکالی ندارد اما به اندازه کافی 
وقت داریم. 

بعد با هم در طول خیابان به راه افتادند. چارلز 
به سو گفت: عینک دودیات را بزن! 

سو عینکش را زد و چارلز نگاهی از روی رضایت 
به صورت او کرد. او كاملاً شبیه ویویان شده بود. 
خصوصاً با آن كلاه كيس طلایی‌رنگ که به سر 
داشت. سو كه متوجه نگاههای او شده بود پر سید: 

- جه شکلی شده‌ام؟ 

درست مانند ویویان که حالا دیگر مرده... 

از شنیدن اين حرف لبهای سو به طور آشکار 
لرزید. چشمان او از يشت عینک بيدا نبود چارلز 
نمی‌دانست او گریه می کند يا ترسیده است. در همین 
موقع یک تاکسی از راه رسید و چارلز با دست به او 
اشاره کرد. انها هر دو سوار شدند. جارلز به راننده 
گفت: یک راست به فرود گاه بروید لطفاً! 

چارلز كيف دستی ویویان را به او داد و سو با 
تعجب پرسید. چرا كيف را به من می‌دهی؟ 

حدر أن اوراقی وجود دارد که در فرودگاه به آن 


ارو ۳۶۳۹ 






ی گويم جه کاز اند انتام دم ؟ 

بعد جارلز سر خودر | جلو برد و به راننده گفت: 
لطفاً كمى سریعتر بروید! ما عجله داریم. 

جلو در ورودی سالن فرودگاه آنها از تاکسی 
انوك و ارا ر يول تا سم را ده ود اه 
به سو گفت: من انعام خوبی به او دادم که ما را به 
یاد داشته باشد. شهادت او برای ما لازم است. حالا 
نوبت توست که دست به کار شوی. 

سو پرسید: خب من بايد جه کنم؟ 

تو بايد به طرف مسوول مربوطه بروی و 
بلیط‌های مسافرت را به او ارائه بدهى در حقيقت 
وظیفه‌ات خيلى ساده است. بليطها را كه به او بدهى 
خود آن مامور ترتيب كارها را مى دهد. فقط اكر 
يرسيد كه چمدان و بار داريم؟ تو جواب بده كه 
ما چمدان و اسباب و اثاثیه‌ای نداریم و خیلی ساده 
وى كني 

هنوز تا يرواز نيم ساعت وقت باقى بود به همين 
دليل خيلى عجله نداشتند. جارلز سيكارى در ورد و 
آتش زد. سو به طرف ميز شر کت هواپیمایی رفت. 
جارلز خوب مراقب بود كه او جه مى كند. 

جلو ميز شركت هواپیمایی سو دست در كيف 
ويويان كه جارلز به او داده بود كرد و مدتى به دنبال 
جيزى كشت و چون نتوانست آن راييدا كند با عجله 
بركشت و به طرف چارلز آمد و گفت: 

هاف هواسا کات کل آن اسيك که 
رای كردم بليط طا یه من يدهي 

-مثل اينكه حق با توست... و بعد دست در كيف 
خود كرد بليطها را از آن درآورد و به دست سو 
داد. متصدی شر کت هواپیمایی در فرودگاه وقتی 


متوجه شد که سو بلیط‌ها را نزد مردی که ظاهراً 
شوهر اوست جا گذاشته, لبخندی زد و بلیط‌ها را 
كرفت وی تب ركنت ورای ن از انا 
كارهاء با صداى بلند كه چارلز هم ان را مى شنيد 
به سو كفت: بفرماييد اين هم كارتهاى يرواز شما 
خانم لووه! شما بايد از در شماره شش وارد فرودكاه 
شده و به طرف هواپیما برويد. اميدوارم كه يرواز 
خوب و راحتى داشته باشيد... 

سو به سمت جارلز بر كشت و كفت: وظيفه خود م 
راخوب انجام دادم؟ تو راضی شدى؟ 

- عالى بود. حالا برويم يك قهوه بخوريم تا كمى 
كرم شويم. 

آنها به اتفاق جلو كافى شاب ايستادند و هر كدام 
يك فنجان قهوه خوردند. بعد به دنبال ميهماندار به 
طرق هوابيما راء اقزاد ند وز مين سار ار سه 
يرسيد: خوب می‌دانی كه حالا جه كار بايد بکنی؟ 

سو كه هنوز ناراحت بود كفت: 

-نه من جيزى نمى دانم و خيلى هم نگرانم. چون 
تا به حال چنین کارهایی نکرده‌ام. 

- وقتی داخل هواپیما شدیم. در صندلی‌های 
وسط هواپیما در یک نقطه مناسب مى نشينيم و به 
محض آنکه نشستیم تو شروع به دعوا و داد و فریاد 
می کنی. سر و صدا و داد و فریاد تو بايد خیلی بلند 
باشد. به طوری که همه مسافر ان هواپیما متوجه اين 
داد و فریاد و سر و صدا بشوند. تو بدون ملاحظه 
به من فحش و ناسزا بده و من هم جواب فحش و 
ناسزای تو را می‌دهم و بعد تو عصبانی می‌شوی و 
در اخرين لحظات حر کت هواپیما به عنوان قهر و 
اعتراض هواپیما را تر ک کرده و از پله‌های خروج 
آن پایین می‌روی. 

سو كه هنوز كيج و مات و مبهوت بود جواب داد: 
آخر, سر جه چیزی با هم دعوا کنیم؟ 

-دعوا که کاری ندارد. من خودم شروع می کنم. 
فقط تو امه می ده بعد از ھر ایا حارج فى شوت 
و در آنجا تمام تعطیلات آخر هفته را باقی می‌مانی 
و من هم روز دوشنبه از سفر برمی گردم و آن وقت 
همه چیز به خير و خوشی تمام می‌شود. 

انها به پله‌های هواپیما رسيدند. چارلز به سو 
کمک کرد تا از يلدها بالا برود. بارانی‌های آنها 
زیر باران کاملاً خيس شده بود و هر دو از سرما 
می‌لر زیدند. میهماندار هواپیما با مهربانی گفت: 

- بفرمایید. هر کجا خواستید بنشینید. الان 
برایتان قهوه گرم می آورم. 

جارلز گفت: متشکرم. در اين هوای سرد. قهوه 
داغ می چسبد. 

انها به محض اینکه روی صندلی خود در هواپیما 
نشستند. سو خواست دعوا را شروع کند. به همین 
دلیل آهسته گفت: چارلز! در اين هوای بد و بارانی 
من حاضر به پرواز نیستم. 

اما چارلز با صداى بلند گفت: باز هم مى ترسى؟ تو 


دائم می‌ترسی و نگرانی. یک بار هم که تعطیلات آخر 
هفته را می‌خواهیم به سفر برویم تو ترس و وحشت 
داری! ترس تو به خاطر جان خودت است. ما از 
پولهای من که مرتب خرج می کنی و به باد می‌دهی. 
هیچ وحشتی نداری! اما بابت آن لباسهای گران 
قیمت و کفش‌های انچنانی که فقط برای یک بار 
می‌پوشی و بعد دور می‌اندازی هیچ نگرانی نداری... 
من دیگر نمی‌توانم با تو زندگی کنم. 

سو حرف او را قطع کرد و فریاد زد: اینقدر مهمل 
کو خالا که اینطور است من با در ھی آیم والان یاد 
می‌شوم. حالا دیگر همه مسافران هواپیما متوجه داد 
و فریاد آنها شده بودند و آنها را نگاه می کردند. 

سو ادامه داد: من دیگر تحمل هوس بازیهای تو را 
ندارم. از شکارهای تو متنفرم و نمی‌توانم اين كار تو را 
تحمل کنم. اصلاً بهتر است به خانه برگردم.. 

سو از جای خود بلند شد و در ميان نگاههای 
متعجب مسافران.به سمت در خر وجی هواپیما رفت. 
میهماندار می‌خواست در را ببندد. اما سو با صدای 
بلند گفت: خواهش می كنم اجازه دهید من پیاده 
شوم. كاش زودتر به اين فکر افتاده بودم. 

میهماندار در را باز کرد و سو به سرعت از در 
خارج و از پله‌ها پایین رفت. چارلز با رضایت خاطر 
ديد که سو به سمت در خروجی می‌رود تا با تاكسى 
به خانه باز گردد. او اين بار نقش خود را با مهارت 
کامل انجام داده بود اگر جه از بچگی عرضه کاری 
رات یی کل ده ای وی غر ده ود 
اما بسیار مهربان و متين و با محبت بود خصوصا 
برای برادر کوچکترش هر کاری انجام می‌داد. وقتی 
ار ای كنت كه ار وه د 
اما به خاطر د وت زيادى كه ويونان از خاتو افوا 
به ارث برده نمی‌خواهد از او جدا شود سو قول داد 
هر کاری بخواهد برایش انجام دهد. 

و حالا با بازی در نقش ویویان او را در رسیدن 
به ثروت فراوان همسرش يارى می‌داد. چارلز 
فى نواعت ذا اذى يول وقد وا بو امه 
داشته باشد. او براى به دست آوردن اين ثروت 
بايد خطر می کرد. به همین خاطر هم يس از مدتها 
فکر, نقشه‌ای طرح کرد که همسر خود را به قتل 
برساند و اما تر تیب کارها را طوری دهد که پلیس 
به او مظنون نشود. یعنی سو طوری لباس بپوشد و 
موهایش را درست کند که همه تصور کنند ویویان 
است. و بعد از آن دعوای کذایی را ترتیب داد که 
همه شهادت دهند او و همسرش با هم به سفر نرفتند 
دهم اواز ذال هوا ا غانة ير کت ذرجاك 
كه شوهرش به خارج رفت و همسر او در منزل به 
وسيله یک دزد که به قصد سرقت وارد خانه شده بود 
به قتل رسيده و به این ترتيب هيج اتهامى متوجه او 
نم كيد جاراز ور حال كه از عا ودرا تی 
بود. لبخند رضايت آمیزی زد و به صندلی راحتی 
خود تکیه داد و نفس راحتی کشید. 

چارلز تعطیلات آخر هفته را با خیال راحت و 
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بدون هیچ حادثه‌ای در محلی که به آنجا سفر رفته 
گذراند. يس از یک هفته بالاخره او از کانادا به آمریکا 
بركشت چون عجله‌ای نداشت به رستوران رفت و 
با خیال راحت نهار خورد. بعد هم سوار تاکسی شد 
و به سمت آپارتمان خود یر گشت. 

زمانی که به آپارتمان رسید. دید که اتومبیل 
پلیس آنجا توقف کرده چارلز قکر کرد که طبیعی 
است که پلیس آنجا باشد. آنها حتماً جسد ویویان 
را پیدا کر ده‌اند و آپارتمان را تحت نظر گرفته اند 
او از تاكسى پیاده شد و به طرف در آپارتمان رفت 
ولى یک مامور جلو آمد و گفت: 

- ببخشيد شما آقای چارلز لووه هستید؟ 

فا تعطون و کر اقا اقاده است؟ 

- من مدتی است که سعی دارم با شما تماس 
بگیرم. به اداره شما مراجعه کردم اما منشی شما 
كفت که به مسافرت رفته‌اید و او نمی‌داند شما کجا 
هستید... جارلز جواب داد: بله! من کانادا بودم خوب 
جه اتفاقی افتاده... با من کاری داشتید؟ 

مامور با نراحتی جواب داد: متاسفانه خبر بدی را 
بايد به شما بكويم.اين خبر مربوط به همسر شماست... 
در این موقع چارلز زیر در ورودى آپارتمان یک تكه 
کاغذ دید و او که با شنیدن حرف مامور تظاهر به 
ناراحتی می کرد خم افيه و آن کاغذ را برداشت این 
کاغذ از زن خدمتکاری بود که می‌بایستی به اپارتمان 
آنها می آمد. اين یادداشت را که ظاهراً آن زن یعنی 
خانم کوپر به وسیله شخص دیگری به آنجا فرستاده 
بود به اين مضمون بود: 

- شوهرم مريض است و چند روزى نمی‌توانم 
برای کار بیایم و روز سه‌شنبه آینده خواهم آمد. 

چارلز با خود فکر کرد عجب! پس خانم کوپر 
به اپارتمان انها نیامده كه وقوع قتل را به پلیس 
اطلاع دهد. پس پلیس چگونه از قتل همسر او مطلع 
شده است در حالی که در آیارتمان هم بسته بوده 
است ؟ 

مامور پلیس که كلاه خود را در دست داشت با 
ناراحتی به توضیحات خود ادامه داد و گفت: 

- بله» آقای لوون همسر شما در راه باز گشت از 
فرودگاه طی یک حادثه رانندگی تلف شده است. ما 
از روی كيف دستی و اوراق هویتی كه در آن بود 

عرق سردی بر پیشانی چارلز نشست. پس مامور 
پلیس می‌خواست خبر مرگ سو (خواهرش) را به او 
بدهد و جسد ویویان در داخل ايارتمان باقی مانده 
عنمت زيار ا 

جارلز بىاختيار كليد در آپارتمان را جرخاند و 
در را باز كرد. بوى بدى به مشامش خورد. جسد 
ويويان هنوز روى زمين بود. او سعى كرد در را يشت 
سر خود ببندد ولى مامور در را فشار داد و در حالى 
كه داخل می‌شد. كفت: 

اجازه می‌دهید برای چند سئوال داخل شوم؟ 
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- سر کار برای هفتمین باره که از خونه فرار 
می کنه» عاصیم کرده بیچارهم کرده. دیگه 
نمی‌دونم چ كار كنم. آبرومرو برده. این دفعه 
اكه پیداش كنم دست و پاشو می‌بندم و تو خونه 
زندانیش می کنم... 

- پدرجان, خودتو کنترل کن. به اعصابت 
مسلط باش. پرونده برات تشکیل دادیم. برو 
مجتمع قضایی تا تمام این مشکلات رفع بشه. شاید 
اونجا ردی ازش بگیری... 

يدر خانواده برافر وخته است. سرش رابین 
دستانش گرفته و به نقطه‌ای خیره شده و منتظر 
است تابه همراه پرونده به آ گاهی برود و از آن جا 
به مجتمع قضایی... 

به جز يدر خانواده که در آگاهی حضور دارد. 
مادر خانواده‌هم آنجاست. او این بار از شخصی به 
نام «سهرآب» می كويد که با دخترش «شکوفه» 
دوست بود. کار آ گاهان سهراب را در خانه‌اش 
دستكير و او را به آگاهی مى برند. 

اماسهراب از جیزی خبر ندارد و نمی‌داند 
شکوفه کجاست. او در باز جویی‌های بعدی خود نام 
«مهران» را به زبان می آورد و می گوید: 

- شکوفه دوست داشت با من بیاد خونه‌م. اون 
به من كفت که دیگه هیچ وقت قصد بر گشتن به 
خونه‌رو نداره. من نمی‌تونستم اونو به حال خودش 
رها كنم و به خاطر حضور خانواده‌ام هم نمی تونستم 
ببرمش خونه. دلم هم نمی‌خواست که در شهر 
سر گر دون باشه پس آونو به خونه دوستم که اسمش 
مهرانه و تنها زند گی می کنه بردم. اين جریان برای 
مدتها قبله و بعد از اون من دیگه از شکوفه خبر 
ندارم و فکر نمی كنم که پیش مهران باشه... 

مهران در خانه مجردی‌اش دستگیر و به آگاهی 
آورده می‌شود. او می گوید: 

-يه شب خونه بودم که سهراب با من تماس 
كرفت و كفت دوستش شکوفه با خانواده‌اش 
دعوا کرده والان هم جایی برای موندن نداره. ازم 
خواهش کرد که اجازه بدم شکوفه‌رو به خونه من 
بیاره و من هم از اون جایی که با سهر اب خیلی رفیق 
بودم» قبول کردم. شکوفه چند روزی خونه من بود 
اما یه روز بی خبر از اونجا رفت و من هم خبری 
ازش ندارم. اما فکر می كنم که پیش یکی دیگه از 
دوستاش رفت. من از صحبت‌های تلفنی‌ش متوجه 
اين موضوع شدم. 

سهراب و مهران هر گونه رابطه نامشروع بارا 
شکوفه منکر می‌شوند. کار آ گاهان متوجه می‌شوند 
که مهران در لابه لای گفته‌هایش دروغ می گوید. 
از این‌رو با شيوههاى خود سرانجام مهران را به 
حرف می آورند. او می گوید: 

-خونداى که شکوفه به اونجا رفت. خونه 
شخصی است به اسم سعید.... 

9 آدرس سعید را در اختیار کار آگاهان 


می‌گذارد. 
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تمام اسامی مستعار است 


خانه در محلی واقع شده که خیلی برت است 
ودرانتهاى یک کوچه بن بست قرار دارد که دو 
درب دارد. درب شمالی و جنوبی. 

حالا دیگر نوبت ماموران آ گاهی بود تا وارد 
عمل شوند. ابتدا با لباس شخصی خانه را زیر نظر 
می كير ند اما هیچ خبری نیست و به جز ورود و 
خروج چند مرد به آنجا چیز دیگری دستگیرشان 
نمی‌شود. با این حال وارد عمل نمی‌شوند تا این 
که در روز دوم شاهد خارج شدن شکوفه از خانه 
کی ود ودرو اور در حولي خاک اوه رت 
می کنند و كماكان خانه را تحت نظر می گیرند. 

شسکوفه اعترافات تکان دهنده‌ای را در اداره 
آگاهی بیان می کند. او درباره خود می كويد: 

-سال قبل با يسرى به اسم «نادر» که 
همسایه‌مون بود آشنا شدم. اون به من اظهار عشق 
می کرد و می كفت می‌خواد با من ازدواج کنه. من 
که خیلی به نادر علاقه‌مند شده بودم كاملا رام اون 
شدم ویک روز اتفاقی که نبای د می‌افتاد.افتاد. از 
ترس بی آبرویی از خونه فرار کردم اما چند روز 
بعد بر گشتم و گفتم که تواين مدت خونه یکی از 
دوستام بودم. در حالیکه اين طوری نبود و تو اون 
چند روز تو خیابونا پرسه می‌زدم. بهونه من همش 
براق قرار ا کات کات رم در 
بیچاره و مظلومم بود. 

به هر حال من برای اولین بار به خاطر بلایی 
که نادر سرم آورده بود. فرار كردم. ترس از بی 
آبرویی مثل يه کابوس زند گی م رو سياه کرده بود 
اما وقتی با سهراب اشنا شدم و اون منو به مهران 
و بعد به سعید معرفی کرد. متوجه شدم که ای 
كاش همون بار اول فرار نمی کر دم و حقیقت رو به 
خونواده‌ام می گفتم. 

از شکوفه درباره اولین ملاقاتش با سعید 
پرسیده می‌شود و او جواب می‌دهد: 

-من چند روزی تو خونه مهران بودم. بعد 
از چند روز اون منو به خونه سعید برد. من گیتار 
می‌زنم و نقاشی می کشم. سعید و مهران وسایلم رو 
ازم گرفتن و منو به اجبار اونجا نگه داشتند. سعید تو 
اون خونه منو با مردان زیادی اشنا كرد و... 

البته غير از من دخترا و زنان دیگه‌یی هم بودن 
که تو اون خونه کار می کر دن. تااونجا که من 
خبر دارم سعيد تعداد زیادی از این خونه‌هارو در 
اختیار داشت و دختراو زن ان فراری‌رو اونجا نگه 
می‌داشت.. در بين ما یه زن آرایشگر هم بود که 
مارو هر بار به يه شكل جدید آرایش می کرد. بعد 
از یه مدت بالاخره به هر بدیختی بود از اون خونه 
فرار کردم و بر گشتم خونه. گنگ و پشیمون بودم. 
در گردابی غرق شده بودم که نمی تونستم فکر كنم 
و خوب و بدرو از هم تشخیص بدم. چند روز از 
فرارم گذشته بود که يه روز سهراب با من تماس 
كرفت و كفت مهران وسایلم‌رو داده به اون و ازم 
خواست برم اونارو بگیرم. من هم که تا اون موقع 


از رابطه سهراب و سعید بی خبر بودم و از 
اونجا که به سهراب اعتماد داشتم» به ادرسی 
که به من داده بود رفتم اما اونجا سهراب و 
جند نفر از دوستای دیگه‌ش منو نگه داشتن 
و اجازه ندادن از خونه بیرون بیام... سعید و 
دوستانش در اصل یک بان د بودند. اونها از 
ما که دختران بی فکری بودیم فیلم و عکس 
می گر فتند و اون‌ارابه عنوان مدرک نگه 
می‌داشتند. 

دیگه برده‌اوناشده‌بودیم.اگه به 
حرفشون كوش نمی کردیم و يا به خونه 
مون بر می گشتیم اونا مارو تهدید می كردن 
که عکس‌ه او فیلم هارو به در خونه مون 
می‌فرستن تا آبرومون کامل بره. يس چاره‌یی 
نداشتیم تابه حرفهاشون كوش بدیم و 
میتی عرش 

خانه سعید از جند طبقه تشکیل شده بود 
وهر كس به آن خانه توجه می کرد. گمان 
می کرد که در آن خانه جند خانواده زند گی 
می كنند. طبقه آخر اين ساختمان. حکم 
دیده بانی را داشت و درصورت دیدن یلیس 
یا حر کت‌های مشکوک. دختران و مشتریان 
رااز در يشتى ويايشت بام فراری می‌دادند. 
از این رو پس از دستگیری شکوفه و تحت 
نظر گرفتن خانه. افسر پرونده به همراه یک 
اكيب از ماموران ویژه» يس از دریافت احکام 
لازم. به محل اعزام و با توجه به این که ان 
خانه دیده بان داشت با شگردهای لازم. ابتدا 
شکوفه رابه صورت طعمه وارد و سيس 
مامورین به آن خانه حمله و تمامی افراد را 
دستگیر و با آلبوم‌ها؛ عکس‌ها و فیلم‌های 
مستهجن به عنوان مدار ک ادله جرم» روانه 
بازداشتگاه کر دند. همجنين در باز جویی‌های 
و اموت ل 
شهرستان‌ها و خارج از كشور که بااين يرونده 
ارتباط داشته و نقش رابط رابازی می کردند. 
دستگیر شدند. 

این بان د که دختران رابه شهرهای 
مختلف می بر دند و می‌فروختند. حتی پا را 
فراتر گذاشته و دختران و زنان فراری را به 
کشورهای عربی می‌بر دند و آنان رابا مبالغ 
هنگفتی به فروش میر ساندند. 

از انجا که شکوفه سرنخی شد برای به 
دام انداختن افراد خانه شیطان و مدتی با اين 
افراد در ارتباط بود. از لحاظ روانی حال و روز 
خوبی ندارد. 

به هر حال او به آغوش خانواده باز كشت 
و به افراد خانواده آموزش‌های لازم داده شد 
تابااو رفتاری شایسته داشته باشند تا او به 
زندكى عادی‌اش بر گر دد. 


روبای فودکی..! 


با سپاس از آقای رییسی که هماهنگی‌های لازم برای گفتگوی من با پیمان را انجام دادند. 


لطفا از خانوادهت بگو. 

خانواده؟ كدوم خانواده؟ من که دیگه کارم تمومه‌امن 
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چراالان اینجایی؟ 

شما که می دونى: من قاتلم. آدم کشتم. حتما می‌خوای 
بدونی برای چی اين كارو کردم ؟ شاید به خاطر بچه باشه. 
اين موجود مر موز که خدانخواسته بود به من و «سوسن» 
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شدم.اون هم ادبيات می خوند. همشهرى خودمون بود. 
بعدازيه عشق آتشین باهم ازدواج كرديم. هم خودمون و 
هم خانواده‌هامون از این ازدواج راضى بودیم. اون روزاحتى 
یه درصد هم احتمال نمی‌دادم که یه روزی زند گی مون 
اين طوری از هم بياشه.زند گی ساده‌ای‌روشروع کرده 
ار یو ود ا 
گذشته بود که کم کم سر و صدای خانوادهم بلند شد که چرا 
بچه دار نمی‌شید؟ هر بهونه‌ای آوردم تا از جواب دادن به 
رل رت ICN‏ 
تحت فشار بود. بالاخره بعد از جند ماه ييكيرى و این د کتر و 
اون د کتر رفتن معلوم شد كه سوسن بچه‌دار نمی‌شه. 

از این موضوع خیلی ناراحت شده بودی ؟ 

البته ابتدامن‌سعی کر دماصلا به اين موضوع فکر نكنم 
چون‌اینجوری آروم می‌شدم.اگه توی اين فكر می‌رفتم که 
تا آخر عمرم نمی‌تونم يدر بشم متشنج می‌شدم و به هم 
می‌ریختم ولی نهایتا خودم‌روراضی کردم كه سرنوشت 
ا ار 
ناراحت بود. اون فکر می کرد من مجبورم به خاطرش 
بسوزم وبسازم ولی من سوسن رو خیلی دوست داشتم. 
بچه موضوع مهمی نبود که به خاطرش بخوام عشقم رو 
فراموش کنم. 

امأبعد از مد تی مادرم دو تا پاش و کرد توی يه کفش 
که من بايد دوباره ازدواج کنم.به این حر فش حتی فکر 
هم نمی کر دم.به نظرم خن ده دار می‌آومد. محال بود که 
بعد از سوسن ازدواج کنم. اين نهایت ظلم بود که یک زن 
بی گناه به خاطر اين که بجه دار نمی‌شه اين همه عذاب 
ببینه. ولی سرنوشت. با این یکی نمی شد جنگید! هر بار 
که مادرم منو مى ديد با حرف هاش غرورم‌رو جریحه دار 
می کرد. تسلیم خواسته ش شد م. نمی تونم حال و هوامو 
تواون شرایط برای شماشرح بدم. اصلا قابل توصیف 
نیست.سوسن خیلی حساس بود. بعد از اینکه متوجه شد 
باردار نمی شه حساس تر هم شد.بدون آرامبخش روز گار 
همه‌روسیاه‌می کر د.من واقعا توش رایط بدی بودم البته 
می‌دونم خودم هم بی آراده‌بودم و تسلیم خواسته مادرم 
شدم. می‌دونم که الکی دارم همه جيز رو میندازم تقصير 
سرنوشت!بالاخره من دوباره ازدواج کردم اما از روی 
سوسن خجالت می كشيد م.اون سعی می كرد خودش رو 
NIT‏ سا خر ری رر 


۸٩۹ کر‎ ۶ 


می دید م. مهریه سوسن دوازده تاسكه بود و ماد رم اصرار 
می کرد كه سوسن رو طلاق بدم. می كفت اين دختره 
مریض‌رو می خواى چیکار! دوازده تاسکه‌ش رو بده بذار 
بره پی کارش! 

ازدواج مجدد. 

وقتى با همسر دومم «ریحانه» ازدواج کر دم. احساس 
کردم باز یچه شدم.بازیچه ار ادهسست خودم وافکار شیطانی 
مادرم.ریحانه یه دختر خشک و کم حرف بود که گاهی 
اوقات حتی به قدرت تکلمش هم شک می کر دم. احساس 
می کر دم اون يه وسیله‌ست که منو از سوسن جدا کنه. 

ریحانه وسوسن‌هیچ وقت همدیگهر وندیده‌بودن. 
ريحانه تو یه آپارتمان کوچیک و دور از سوسن زند گی 
می کرد. کم کم ازش متنفر شدم. تصمیم گرفتم ازش جدا 
بش م که برهدتبال زند گیش امار بحانه حامله ش ده بود و 
موی Nl‏ تیا 

یه روز سرد زمستونی که رفتم خونه. سوسن بعد از 
مدته اومد استقبالم. این اولین باری بود که بعد از مدتها 
اینقدر خوشحال به نظر می‌رسید. گفت: 

- پیمان می‌خوام يه چیزی بهت بكم که از شنیدنش 
م سیب ساني ململ ارون 
معجزه ست مكه نه؟... اين هديه خداست... ما باز هم 
مى تونيم زند گی خوبى داشته باشيم... بكو از ريحانه جدا 
می شی پیمان ؟... بگو... 

از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم ولی فکر 
083 ا 0 23*70 
شدهبوداماجطورى می تونستم بهش بكم که از ریحانه 
نمی تونم جدا شم ؟ از خونه زدم بيرون و تواون هواى سرد 
وبرفى تادير وقت قدم زدم. تو دورآهی بدى مونده بودم. 
فکر بدی به ذهنم رسيده بود. من زند گی باسوسنرو 
می‌خواستم.بی هد ف راهمى رفتم تااینکه دیدم رسیدم 
جلوى خونه ریحانه. رفتم تو و تصمیم گرفتم فکری که به 
ذهنم رسیده‌بودروعملی کنم. ریحانه شروع کرد به بدو 
بیراه گفتن که جرادير اومدی و امشب قرار بود بیای پیش 
من.طاقتم‌روازدست دادم وشال گر دنم‌رودر آوردم و 
دور گردنش انداختم واونقدر فشار دادم که نفسش بریده 
شد... وقتی به خودم اومدم که کار از کار گذشته بود و 
ریحان ه مرده‌بود... جنون آمیز خندیدم و بعد هم گریه 
کردم... من واقعا دیوانه شده‌بودم. صبح روز بعد رفتم و 
خودم رومعرفی کر دم و گفتم كه زنم‌رو کشستم. حالاهم 
گوشه زندون منتظر اجرای حکم هستم. حکمی که محاله 
خانواده ریحانه ازش بر گردن... 

آخرین آرزو... 

ای كاش می شد بر كردم به كود کی‌هام,بااون رویاهای 
قشنگ... نمی‌دونم چی سر سوسن و بچهم می‌یاد... ای 
كاش اینقدر عجولانه تصمیم نمی گر فتم... 
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گفتگوباکارشناس همه فن حريف 


هميشه پای جامعه شناسی د رمان است 


گفتگو: مهد بس جعفری 


عکس: محمد ذبیحیان 


اگر یک کار شناس فوتبال آشنا به مسائل اقتصادی, سیاسی. اجتماعی در دوران ما وجود داشته باشد 


آن فر د کسی نیست به جز «حمیدرضا صدر ». 


زمانی که باوی مصاحبه داشتم نمی‌دانستم از کجاباید شروع کنم. جه سوالی را بپر سم و با چه سوالی 


مصاحبه را تمام كنم ؟ 
در طول مصاحبه هر جه مى پر سید م تمامی نداشت. خود او هم خسته شده بود و می كفت از بين تمام 
برنامه‌هایی که جلوی دوربین رفته اين مصاحبه سخت تر بوده است. 


٭ از مدر ک‌های دانشگاهی تان بگویید ؟ 

لیسانسم را از دانشگاه تهران در رشته اقتصاد 
گرفتم و در همان دوران به جامعه شناسی و اقتصاد 
وارد شدم و از انجایی که فوتبال و سینما جنبه‌های 
جامعه شناسی دارند شروع به مطالعه و جمع اوری 
اطلاعات کردم. در همان موقع با یکی از استادهایم 
طرح تحقیقاتی داشتم و پروژه‌ام مربوط به فوتبال 
اقتصاد بود. شروع به تحقيق و رابطه فوتبال با اقتصاد را 
بررسی کردم. فوق لیسانسم هم معماری شهر سازی 
كرايش برنامه ریزی شهری است و در انگلستان هم 
در همین رشته د كترايم رااخذ کردم. 

#۶ ار تباط مدار ک تحصیلی تان با فوتبال و سینما 
در چیست؟ 

از همان دوران كود كىام به فوتبال و سینما علاقه 
داشتم. کتاب‌هایی را که نوشته‌ام گویای همین امر 
است. روزی روزگاری فوتبال. در آمدی بر تاريخ 
سینمای ایران که اين کتابم مربوط به سینمای ايران 
است. کتاب دیگری هم به نام بونایتد نفر ین شده 
نوشته‌ام که به زودی ان را چاپ خواهم کرد. به نظرم 
برای ورود به حوزه جامعه شناسی و اقتصاد در فوتبال 
و سینما احتیاجی تینست که مربی و فوتبالیست باشی 
بلکه بايد از جهات دیگر به سینما و فوتبال بپردازید. به 
هر حال تلاش کرده‌ام که دید كاه من به هنر و فوتبال 
ورای گل زدن و بازی در سینما باشد و به هر بهانه‌ای 
سعی می كنم به تاريخ و جامعه رجوع كنم و به مردم 
شناسی و اقتصاد بپر دازم. در خارج از کشور رشته 
اقتصاد فوتبال ومدیریت فوتبال وجوددارد. بیتر کنیون 
که مدير منجستر یونایتد است رشته تحصیلی اش 
اقتصاد است که توانسته بدین شکل باشگاه را اداره 
کند. یک فوتبالیست نمی‌تواند مشکلات اقتصادی 
منچستریونایتد راحل کند. 

مقس مسال اغلاق اس که اة 
شناسی مر بوط می شود که به دو بخش تقسیم می شود 
بخشی از آن روی سکوهاست که به رفتار مردم و 
مقوله جامعه شناسی مربوط می‌شود و بخش دوم 
درون زمین است که به رفتار بازیکنان بر می گر دد که 
جو ردروا انی د ل فى ریم در کل برآی اک 








فوتبالمان را به سطوح بالاتر سوق دهیم به افرادى هم 
نیاز داریم که به حوزه اقتصاد وارد هستند زيرا در 
فوتبال ما افراد کمی وجود دارند که در اين رشته‌ها 
تحصیل کرده‌اند و بايد به چنین افرادی اجازه دهیم 
که اداره امور را در دست بگیرند. 

# شنیده‌ایم که نسخه انگلیسی در آمدی بر تاريخ 
سینمای ایران راهم جاب کرده‌اید و باز تاب خوبی در 
کشورهای دیگر داشته است. درست است؟ 

بله, نسخه انگلیسی اين کتاب در آمریکا و انگلیس 
پخش شد و به دلیل اينكه در خارج در سال‌های اخير 
سینمای ايران در خور توجه است در انجا بازتاب 


خوبی بيدا کرد. 
# از بین فوتبال, سینما يا اقتصاد کدام را انتخاب 
می كنيد ؟ 


به دليل اينكه بين سه موضوع فوق ارتباط وجود 
مادر اخر به مردم و مقوله جامعه شناسى برسيم. 

# يس تمام اینها بهانه‌ای است که به مردم برسید ؟ 

بله اگر دیده باشید. در برنامه‌های تلویزیونی تمام 
مربوط به احساسات و دیدگاه‌های مردم باشد. در 
فراغتشان رابا آن پر می کنند. بهتر است فرزندانمان 
کار جمعی. مسوولیت پذیری و کار در تشکیلات را 
مثبت ندارد بلکه آنها هم در زمانی خاص‌اگر آموزش 
داده شود, مثمر ثمر خواهد بود. 

#بهنظر شماد ليل| ينكه فو تبال نسبت به‌ورزش‌های 
گروهی دیگر طرفدار پیشتری دارد. چیست؟ 

به دلیل اينكه فوتبال با یک يا زدن ساده اغاز 
می‌شود و ما در هر کجا با هر وسعت زمین و با یک شی 
گرد می‌توانیم فوتبال بازی کنیم. در بیشتر ورزش‌ها 
مانند والیبال بايد شرایطی وجود داشته باشد به طور 
مثال در والیبال بايد قد بلندی داشته باشی تا بتوانی 
تست بدهی و به تيم راه پیدا کنی در صورتی که در 
فوتبال شر ایط فیز یکی اهميت ندار د. می‌بینید كه مسی 


ارو ۳۶۳۹ 





هم با قامت کوتاهش ستاره این روزهای فوتبال جهان 
است يا حتی بازیکنانی که از بازی متوسطی در یک 
تیم بر خوردار هستند. می توانند همراه تیم قهرمان 


# با نشریات مختلفی همکاری می کنید. در ست 


بله. حدود ۱۵ سال است که در نشریات زن روز 
هفت. سروش؛ تهران امر وز همشهری جوان و... کار 
کرده‌ام و در حال فعالیت هستم. 

# تابه حال شده که پابه توب شوید؟ 
ایران با اسرائیل بازی داشت كه ايران توانست 
اسرائیل را شکست دهد به فوتبال علاقه مند شدم. 
در کوچه و خیابان بازی می کردم بعد هم که وارد 
تیم های مدرسه و دانشکده‌شدم و حتی یک بار هم پایم 
شکست. در دوران مدرسه از همان ٩‏ سالگی در باره 
فوتبال می خواندم: می‌نوشتم و تمام بر نامه‌های فوتبال 
را ضبط می‌کردم. می‌توانم بگویم ارشیو فیلم‌های 
فوتبالی ضبط شده و فیلمهایی که فیلمبر داری کر ده‌ام. 
در هیچ جایی یافت نمی‌شود. 

#به نظر شما باشكاه خصوصی در اير ان وجود 
دارد؟ 

خیر... وجود ندارد. به طور مثال باشگاه‌استیل آذین 
که دیدید با جه مشکلاتی مواجه شد. بايد بر نامه ریزی 
كرد که يول به جه شکل تزریق شود تا این مشکلات 
پیش نیاید. اين موضوع مطالعات جامعه شناسی و 
بايد براى خودش استادیومی داشته باشد و مشکلات 
مالی‌اش را خودش حل کند اما این طور که بیداست 
باشگاه‌ها در ايران تنها به ظاهر خصوصی شده‌اند اما 
واقعا باشكاه خصوصى وجود ندارد. بايد از فوتبال به 
ورزش فوتبال يول تزريق كردد. به طور مثال بايد از 
استاديومها هم يول كسب كرد تا به باشكاه منتقل 
شود. 

# يس در آمد استاديوم به کجا می‌رود؟ 

اگر به مقوله بليط و دخل و خرج بيردازيم متوجه 
خواهیم شد که در | مد استادیوم‌ها چه می‌شود. در حال 


حاضر قیمت بليط استادیوم آزادی به دلیل دولتی 
بودنش کم است در حالی که در انگلیس کمتر از ۷۰ 
پوند نیست. با این تفاسیر هزینه نگهداری از استادیوم 
آزادی بسیار كران و در هر بازی حدود ۵۰ میلیون 
تومان هزینه بر می‌دارد و برای بر گزاری هر بازی 
حدود ۱۵ ارگان در كير اجرای مسابقه می‌شوند. در 
صورتی که اولد ترافورد متعلق به خود منچستر است 
و نهادی كه مسوولیت اجرای مسابقات را در انجا 
برعهده دارد. متعلق به خود باشگاه است. در حالی که 
باشگاه پرسپولیس و استقلال باشگاهی دولتی هستند 
و هزینه‌های انجام شده استاد یوم رانمی‌پر دازند. حتی 
پخش زنده بازی‌ها هم متعلق به ارگان خاصی است 
که به باشگاه بر نمی گردد. اين جنین است استادیوم 
ازادی که بايد امکاناتش کامل باشد بدین شکل 
شده است که حتی از سرویس بهداشتی مناسبی هم 
برخوردار نیست. 

* به نظر شما نهادی نباید ورزشگاهی را تاسیس 
کند و باشگاهی را ايجاد کند؟ 

خير چه نهادی ؟!| گر منظور تان تربیت بدنی است 
که وظیفه ان تنها مختص به رشته فوتبال نیست اين 
سازمان مسوولیت‌های وسیع تری را دارد. باشگاه‌ها 
بايد خصوصی شوند و ورزشگاهی را تاسیس کنند. 

#آین طور که مشخص است ديد شما نسبت به 

بله, دولتی بودن باشگاه‌ها اشتباه است. در تاريخ 
اروپای شرقی بخوانید زمانی که باشگاه‌ها دولتی بود 
همين کا كال سا شیر مارا داش اسلا ده 
دلیل همسرم و مادرم که به فوتبال علاقه‌ای ندارند 
بايد مالیات بدهند تا يول باشگاه‌های دولتی ما تامين 
شود. ببینید هزینه باشگاه پرسپولیس ۱۵ میلیارد در 
سال ات كه | ار ص ف 
شدن ييجيده است اما بايد از جايى شروع کرد . 

* علاقه داريد به مربيكرى بيردازيد؟ 

خیر. حتی اكر تحصيل و تجربه مربیگری راداشتم. 
مربی نمی‌شدم. مربی برای اينكه بتواند موفق ظاهر 
شود بايد به موقع رئوف باشد و به موقع بی‌رحم. در 
حالی که ته قلبم فردی مهربان هستم و به نه گفتن 
عادت ندارم! 

چرابیشتر کار شناسان بانظرات فنی شمامخالف 
هستند؟ 





# بر نامه نود یک جز رها یاس تکه مالک أن اقا یف ر دوسی پور است و حول اف راد خاصی 





چالشی رامی‌پسندم. 

#این سوال را پر سيديم که به آقای نصير زاده 
برسیم. در مورد جروبحثی که در برنامه یک جهان 

بحث,راجع به‌اقتصاددر فوتبال‌بود.آ قای‌نصیر زاده 
معتقد بودند که در بازی‌های جام جهانی به خاطر 
در بازی. تبانی نمی‌توان کرد. تبانی در سطوح بالاتر 
اتفاق می‌افتد. به نظرم بحث جالبی بود. زمانی که به 
دعوت وی به اهواز رفتم. دوستانش از دیدنم تعجب 
کر دند و می كفتند شما مارا سیاه کر ده‌اید! ما هنوز هم 
دید گاهمان باهم تفاوت دارد امااين دلیل نمى شود که 
با هم جنگ داشته باشیم. در هر صورت جا دارد از او 
به خاطر دعوتش تشکر کنم. 

#ٍ چراشمادر تمام برنامه‌ها دیده شده‌اید.امادر 
نود نمی‌آیید؟ 

به دلیل اينكه هیچ وقت به بر نامه دعوت نشده‌ام. 
برنامه نود یک جزیره‌ای است که مالک آن آقای 
فردوسی پور است و حول افراد خاصی می‌جرخد 


خارج از متن 
# قرار مصاحبه را در یکی از شر کت‌هایی که وی در آنجا پر وژه‌هایی انجام می‌دهد. گذاشتیم. 
# همانند تمام مصاحبه‌ها و برنامه‌های تلویز یونی که حضور بيدا مى کنند صحبت‌هایش بسیار صر يح و با 


هوهو 


صداقت تمام انجام می‌دهد. البته حر کات دست آقای صدر هم كه زبان زد عام و خاص است. 


# برای علاقه‌مندی به فوتبال مثال حالبی زد: ممکن است فردی زنش را طلاق بدهد با اینکه به او عشق 
می‌ورزیده اما مقوله عشق رامی توان این طور ثابت کرد که یک فر د هر گز طر فداری تيمش راعوض نمی کند 


و تا آخر طرفدار تیم دلخواهش می‌ماند. 


* تنها دخترش هم همانند دوران گذشته‌اش عکاس است و عکاسی را به صورت حر فه‌ای انجام مى دهد 
و معتقد است که کار دخترش با دوربین‌های دیجیتالی که در بازار است بسیار راحت تراز عکاسی‌های 


2 0 
گذشته است. 


# همسرش هم همکارش بوده و استاد دانشگاه است. 





۸٩ م‎ ۶ 


که راجع به مسائل فوتبال لیگ ايران باشد حاضر 


مى شوم. 
#+ فكر می كنيد برنامه نود سازنده است با تخر یب 
کننده؟ 


شده و حول بحث‌های باطل می‌چر خد و نتیجه‌ای هم 
از ان خاضصل تی شود 

#به نظر تان خشونت در فو تبالايران بیشتر د پد ه 
می‌شود يا در خارج از کشور ؟ 

در خارج از کشور. هم در سکوها و هم در زمين 
خشونت بیشتری وجود دارد. منتهی در خانواده‌های 
ایرانی‌به‌دلیل فرهنگی که‌دارند که‌در آن احترام حرف 
رام شین دلل ای و نت وا 
بیشتر به چشم می | يد. 

# وا کنش مربیان رادر ایران چطور می‌بینید ؟ 

به نظر می رسد رفتارهایشان مقداری اغراق امیز 
است جه در محبت كردن و جه در عصبانی شدنشان. 
تعادل در رفتارها کمتر دیده می‌شود. اين همان 
مساله‌ای است که گفته می‌شود ریشه‌های اجتماعی 
-روانشناسی دارد و باید مورد مطالعه قر ار بگیرد. 

# شمااز سوی مسوولین آلمانی به همراه ۸ ۱ 
خبرنگار دیگر برای باز دید به آلمان دعوت شدید.اما 
بحث‌هایی به وجود آمد. راجع به آنها توضیح دهید... 
شدم به دلیل اينكه ژورنالیست‌هایی که فر ستاده شده 
بودند, به خوبی نمی توانستند انگلیسی صحبت کنند. 
من رفتم أ نجاوبه گفته مسوولین آلمانی بیشتر کیتهایی 
کردم که تست دوپینگ بر خی از ورز شکاران مخدوش 
است و این عین جمله‌ای بود که گفتم واين مصاحبه در 
برنامه ورزش و مردم پخش شد. در صورتی که بحث 

بقیه در صفحه ۶۱ 


۵۹ 
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له کے تسلیم و ر صادر بر ار حوادت علاج 
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© شو دتهلاد 


ابتاليابى هاايران راتشويق می‌کردند 

سر مربی تیم ملی والیبال پس از شکست 
برابر ایتلیا و حذف از مسابقات قهرمانی 
جهان می گوید: تماشاگران ایتالیایی. تیم 


حسین معدنی درباره مسابقه ایران 9 


از اول هم سیاسی بودم 

«آقای لاریجانی من را که دیدند. خندیدند و 
سلام گرمی کردند. حرفی از فوتبال نزدند اما فکر 
كنم از قبل می دانستند کار ترجمه راقرار است من 
انجام بدهم. » اين جمله را رضا چلنگر از ماجرای 
ترجمه حرف های رئيس مجلس می گوید. 

دوشنبه هفته گذشته دیداری بين رئيس مجلس 
شورای اسلامی و رئيس فراکسیون نمایند گان 
اسلامگرای مجلس کر واسی در تهران بر گزار شد که 
مترجمش رضا چلنگر بود. مترجم سابق مربیانی چون 
برانکو ایوانکوویچ و تومیسلاو بلاژویج که حضورش 
در این دیدار بازتاب فراوانی در رسانه ها داشت 


هم مقابل ایتالیایی که سابقه چندین ساله در 
قهرمانی جهان والمپیک دارد.البته جلوی چشم 
به رخ كشيد و ثابت کرد که قدرت تیم دست 


جلنگر در این باره می گوید: «يىك ديدار سياسى 
بسیار موفق بود. | قای لاریجانی در اين دیدار از رئيس 
مجلس کرواسی دعوت کردند که به ايران بیاید .» 

او دراین باره که ایا رئیس مجلس سئوالی فوتبالی 
ند انس گفت:«ابشان مرا مى شتاختدد 9 بر خورد 
دیدار را ترجمه كنم اما در مراسم شام حسابى با اقای 
يحيى زاده درباره فوتبال حرف زدیم. البته نکته جالب 
اين است که مهمان کروات ما در کرواسی مدير باشگاه 
نور است.باشگاه فوتبالی که متعلق به مسلمانان کر واسی 


است € 


بهداد سلیمی دهمين وزنه‌بردار برتررثابت‌های جهانی 


بهداد سلیمی به عنوان دهمین وزنه بر دار پرامتیاز 
رقابت‌های جهانی در آنتالیای تر کیه انتخاب شد. 

و ال 
طلا ۳۵۲ امار کس كرد كة با ان امیا است 
عنوان دهمى در بين وزنهبرداران مرد شر کت كننده 
در هفتاد وهشتمين دوره رقاب تهاى جهانى رابه خود 
اختصاص دهد. 

اعتراف يه همر اه داشتن مواد مخدر 

به كفته بازيرس شهریاری, على اكبريان به 
صرای ا مواد فد ها او 
خودش هم مصرف کننده این مواد است. 

على اکبریان, فوتبالیستی که به خاطر حمل مواد 
مخدر دستگیر شده و در بازداشت موقت به سر 
می‌برد. نسبت به رای صادر شده برای خود شاکی 
است و شکایت رسمی خود را به مسئولان اعلام 
کر ده است. 

به همین دلیل است که محمد شهریاری با زپر.س 

اعتر اف يه همر اه داشتن مواد مخدر 

داور مسابقه جنجالی جام جهانی ۲۰۰۲ که به 
حذف ایتالیا از رقابتها انجامید در فرودگاه کندی 
آمریکادر حالی که کیسه‌های حاوی هر وثين به کمر 
خودبسته بود باز داشت شد. 

ماموران گمرک آمریکا بایرون مورنو را در 
هنكام باز گشت از کوادور (زاد گاهش) به نیویور ک, 
شت کردند. 

بر اساس گزارش دادگاه فدرال در ترو کلین: 
مورنو هنكام بازرسی‌های معمول در فرود كاه کندی 


باز دات 


شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران. به عنوان مسئول 
اين پرونده, در حال رسید گی مجدد این موضوع است. 
بازپرس شهریاری درباره این پرونده می گوید: «هنوز 
هیچ تغییری در پرونده ایجاد نشده است. فقط متهم 
اعتراض رسمی‌اش رااعلام کر ده که باعث شده‌ما این 
موضوع را مجددا از اول بررسی کنیم.» اعتراض على 
اکبریان. به درصد خلوص موادی است که همراهش 
داشته. شهریاری در مورد اين موضوع می گوید: «با 
توجه به تحقیقاتی که قبلا انجام داده‌ایم برای ما اثبات 
شده كه درصد خلوص این مواد جقدر ا با این 


به شدت عصبی و آشفته بود. همين 
حالت مورنو ماموران را به شک 
انداخته و در بازرسی بدنی ۰ ۱ کیسه 
در مجموع حاوی شش کیلوگرم 
هروئین از اين داور بین‌المللی کشف 
قضاوت مورنو در سال ۰۲ 
را 5 
این داور در ديدار ايتاليا و كره جنوبی» TT‏ 
توتی را به ظن شیرجه اشتبه یرای گرفتن پتلتی در 


خودمان است.» او ادامه می‌د هد : «در سالن: همه 
شگفت زده شده بودند. همه راضی بودند. تبریک 
می گفتند. حتی تماشاگران ایتالیایی هم ار ان را 
كت تسوبی می کر دند.شاید آنهاتنها ۰ دقبقه تبمشان را 
تشويق کردند.اماواقعااز تماشاكرانايرانى که بدون 
خستگی تیم ما را تشویق می کردند. شرمنده ام.» 


چلنگر همچنین درباره انتخابش برای ترجمه 
یک جلسه سیاسی گفت:«من سالها قبل کار م اين بود 
و یکدفعه سر از فوتبال در آوردم . بیش از ۴ سال به 
عنوان مترجم در سفارت ايران در کرواسی مشغول 
به کار بودم و در ان مدت برنامه های سیاسی زیادی 


که أن زمان عضو شورای نگهبان بودند به کرواسی 
مدند ومن متر جمشان بودم یایکبار گر وه‌اتاق روابط 


اقتصادی ايران و کرواسی دیداری با رئیس جمهور 
این کشور داشتند که جلسه ای سخت و طولانی بود. 
داشتند و من مترجمی اش را بر عهده داشتم. از آن 
زمان جیزی نزدیک به ۱۵ سال مى گذرد.» 


این وزنه‌بر دار ۱۶۲ كيلو گرمی ایران با ر کورد 
مجموع ۴۵۳ کیل و گرم به كار خود در رقابت‌های 
جهانی يايان داده بود. 

فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری هم با تقدیر 
از عملکرد او در رقایت‌های جهانی نوشت: «بهداد 
سلیمی با افزايش ۲۰ کیلوگرمی به رکوردهایش 
نسبت به ر قابت‌های جوانان جهان ( که قهر مان شده 
بود) توانست طلای فوق سنگین را كسب کند.» 


حال دوباره آن مواد مخدری را که از على اکبریان 
گرفته شده. برای تست خلوص به ارات که 
فر ستاده‌ایم.» 

شهریاری می گوید: «متهم دستگیر شده ۴۰ 
گرم کراک داشته که هروتین با غلوص بالاست. او 
در شرابط روحی متعادل اعتراف کرده که اين مواد 
برای خودش بوده و مصرف هم می کرده. با توجه 
به مجازات تعیین شده در قانون. اين متهم فعلا در 
زندان قزل‌حصار در بازداشت موقت قرار دارد.» 


دقيقه ۱۲از زمين اخراج کرد. در 

وقت اضافه اين دیدار. دامیانو 

توماسی گلی به دروازه کره زد که 

داور آن‌را آفسایداعلام کردویک 

پنالتی هم برای کره جنوبی گرفت. 

مشاهده فیلم اين مسابقه نشان داد 

۱ که تصمیم مورنو در مورد اخراج 
" توتی, پنالتی کره جنوبی و افساید 

اعلام كردن كل ایتالیا اشتباه بوده است. 





هميشه بای جامعه شناسی در ميان است 


بقیه از صفحه ۵٩‏ 


ره ای راز ی 
دوپینگ فوتبال بیانیه‌ای ابلاغ شد و من را دروغگو 
خطاب کردند. فکر می کنم به یل ایتکه این مضاحبه 
زمانی پخش شد که آقای تاج در بر نامه حضور داشتند 
به همین دلیل به فوتبال ربط داده شد. در صورتی که 
من در ذهنم ورزش وزنه برداری بود که همه هم مطلع 
هستید در ان فدراسیون جه اتفاقاتی رخ داده بود. 

# کیتهای آزمایشی باچه‌موادی مخدوش شده 
بود ؟ 

كفتند با مايع ظرفشويى مخدوش شده البته راه 
آن هم مشخص است كداكر دستت رابه مايع آغشته 
كنى و به طور كامل نشویی در حين آزمایش می‌توان 
ان رابه راحتی الوده كرد. 

# در مصاحبه‌ای خواندم که گفته‌اید از على دایی 
دل خوشی ندار ید... 

خیر... بدین شکل نگفته‌ام.در مصاحبه‌ای که كردم 
گفتم علی دایی قهرمان دوست داشتنی برای مردم 
بود اما زمانی که به مربیگری روی | ورده جرا بايد اين 
چنین تلخ شود و جواب رسانه‌ها را به تندی بدهد؟ 
ایا رها 
يله ساخت و به اوج رسید. در صورتی که زمانی که در 
رسانه‌های خارجی به خصوص آلمانی قرار مى كيرد 
به مهربانی و لطافت رفتار می کند. بر خورد على دابی 
با مردم و ارباب رسانه از بالاست. 

# به نظر تان دستمزد بازیکنان ايران بر اساس 
سطح باز یشان نسبت به کشورهای مشابه جه تفاوتی 
دار د؟ 


تجدید ميثاق ورزشکاران نبروهای مسلح با بنبانگذار كبير انقلاب اسلامی 


در ادامه برنامه های فرهنگی ورزشی گرامیداشت سی امین سالگرد هفته دفاع 


به گزارش روابط عمومی‌ار تش‌جمهوری اسلامی‌ایر آن(تربیت بدنی)د راین حر کت 
فرهنگی ورزشی که باحضور بیش از ۲۰۰۰ دونده‌از ارتش.سپاه‌پاسدارن؛نیر وی 
انتظامی و وزارت دفاع بر گزار شد. دوند گان مسافت ۵ کیلومتری میدان کهری زک تا 
حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) راطی نمو د ند ودر پایان به همر اه مسولین عالی ر تبه 
ورزش نیر وهای مسلح از جمله سر دار باران چشمه مد یر تربیت بدنی نير وهای مسلح. 





بسیار نجومی است و برخی از دولتمردان به اين 
نتیجه رسیده‌اند که تزریق بی رویه در فوتبال صورت 
می‌گیرد. پولی که بين بازیکنان رد و بدل می‌شود اگر 
با کشور کرواسی که از سطح بسیار بالاترى بر خوردار 
است مقایسه کنیم چهار برابر لیگ کرواسی که سومی 
جهان را دارد خواهد بود. 

# فکر می كنيد تفاوت ستار گان سینما باستار گان 
فوتبال در چیست؟ 

ستاره‌های‌سینمایی جهر ه‌های‌ماند گار تر ی‌هستند 
به دلیل اينكه آثار هنری ماند گاری بیشتری دارد. ما 
فا ههار ین امس درت 
فردی پیدا مى شود که فیلم بازی‌های يله را ببیند. 

# شمااز معلومات خوبی در هر زمینه‌ای برخوردار 
هستید. در کل در روز چند ساعت مطالعه می كنيد ؟ 
تصور نمی كنم اطلاعات بالایی داشته باشم. از كود کی 
در منزل ما کتاب و روزنامه و مجلات مختلفی بود که 
یکی از آنها مجله اطلاعات هفتگی بود. در کل در روز 
مطالعات من کمتر از چهار ساعت نخواهد بود. 

# هنوز قسط آخر کتابتان رانگر فته‌اید؟ 


خيرء نگرفته‌ام. نزدیک به نه 
سال است قسط كتاب در آمدی 
ان هم يكى از ناشرهاى معروف 
ایران است. پرداخت نکرده اند و 
يرداخت نشد به وزارت ارشاد 
شكايت خواهم كرد! 

جه دليلى باعث شد كه شما 
به سمت سينما سوق داده شويد؟ 
سينما مىبرد و من خالصانه به 
با مادرم به سينماى تابستانى مىرفتم. همانطور كه 
و خود فضا برای دیدن فيلم جالب بود. در كل قصه 
قصه‌های شبانه بودم. 

GS 

+« به نظر شما چراقهر مان سینمایی ایر ان از فردین 
به گلزار تبدیل شده است؟ 

اين نکته قابل بحثی است و بسیار جدی بايد به آن 
پرداخته شود که جرا گلزار با آن قيافه خانمانه و به قول 
اتن مقولة جامعه یتنا است. 

# وسوال آخر... به جه دليل شماهميشه لباس 
مشكى می‌پوشید ؟ 

به دلیل اينكه در حين ساد گی بسیار شیک است. 
لباسم می‌ریزد راخت تر است. (البته جمله‌ای را هم 


۴ حه غم به نتىحەاىی نر سىدىم.) 
سوم جة عمی بة نتيجذاى ترس دم 9 


صعود کوهنوردان ا رتش به ارتفاعات کلک جال 


در ادامه هفدهمین دوره جشنواره فر هنكى ورزشی گرامیداشت هفته دفاع 


اميرسرتيب مجد آرا 
رئيس سازمان 
تربيت بدنی ارتش» 

8 باردیگر آماد گی 
9 خود راجهت اجرای 
هرت ولایت ودفاع از 
مرزها و ارزشهای 

| میهن اسلامی اعلام 


داستند. 


گزارش روابط عمومی تربیت بدنی ارتش ج.ا.|در این صعود که باشر کت ۳۰۰ 
نفر از کار کنان نیر وهای چهار كانه ارتش بر گزار شد. کوهنوردان با حضور در 
کنار مزار شهدای گمنام تبه نورالشهد ا.ضمن قرافت فاتحه وزیارت عاشورایاد 
وخاطره ۴۸۰۰۰ شهید جنگ تحمیلی را گرامی داشته و آماد گی خود راجهت 
اجرای فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوااعلا 





ش 


ات خود می: 


دادنید 
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هندی 


تعییر خواب 


| 5 ۰ 


پریسا - م ۲۵ ساله. متأهل: خانه‌دار شهر ری 

چند شب يشت سر هم خواب مار دیدم. شب 
اول مار زردی بود که از دیوار اتاقم بالا می‌رفت. 
به اطرافیان گفتم: اين را بکشید. ولی کسی کمک 
نكرد. خودم آن قدر توى سرش زدم تا مرد بعد 
كريه كردم و به مار كفتم منو ببخش! 

شب بعد خواب ديدم در باغ خودمان بوديم. 
ال دار سای رای 10000000 
کشت. باز هم گریه کردم و گفتم منو ببخش! 

ديشب هم خواب ديدم در عمارتی هستم که 
اتاق‌های بسيارى دارد. من در سالن راه می‌رفتم و 
از جلو هر اتاقی که می‌گذشتم تابوت می‌دیدم. رفتم 
و به دری شیشه‌ای رسیدم. حالت ضریح و دخیل 
داشت. مقدار زیادی تسبیح به أن بسته شده بود. 
یکی را باز کردم و یکی را گره زدم. در ميان آن 
ی یک وی ان اب سل 
به من داده بود. ماری امد و تسبیح را پاره کرد. با 
دانه‌های تسبیح به سر مار زدم و او را کشتم. باز 
هم گریه کردم و گفتم: منو ببخش! بعد با نگرانی 


صفیه م. ۲۲ ساله. مجرد. دانشجو کهنوج 

برادرم فوت کر ده. او راخواب ديدم که دراز کشیده 
و مرده. پدرم می‌خواست او را غسل بدهد و در كفن 
بكذارد ولى برادرم تکان می‌خورد و نشان می‌داد زنده 
است. پدرم توجهى نكرد و او را غسل داد. ديدم بدنش 
خونی است. گفتم اين غسل درست نیست. دوباره 
خواست او را غسل بدهد ولی دست و پایش از هم جدا 
شدند. بار سوم. بدنش تکه تکه شد و همه جایش سرد 
شد ولی باز تکان می‌خورد. پدرم گفت: تعجب می کنم. 


محمود شکرر يزء ۲ ساله. متأهل. قم 

خواب ديدم در عراق بودم و آمریکایی‌ها 
امده‌ام. ولم در ولى ديكر سمت رم را بيدا 
نکردم. در حال جست و جو یکی از دوستان ارایشگرم 
می کنم. میوه فروشی باز کرده بود و میوه‌هایش 
رفتیم. من از روی زمين و او از روی بام‌ها می‌رفت. 
نشانم داد که مسافرها را به قم می‌برد. تا امدم سوار 
شوم. صندلی‌های عقب پر شد. خواستم جلو بنشینم 
ديدم انجا هم دارد پر می‌شود. زود روی یکی از 
صندلىها نشستم. رسيد اخر خط و پیاده شدم. توى 


مدا 

كاه در خواب برخی از افراد. مار نماد دشمنى 
است كه مرد است و امنيت دختر را به هم می‌زند. 
اما در خواب شما ان مار. كسى بوده كه روزى به 
او علاقه استادى و شاكردى داشتدايد و به او بسيار 
احترام می گذاشته‌اید. 

براساس حرف‌هایی که زدید. روزگار کاری 
می کند و بين شما دو نفر دیوار جدایی می کشد 
سپس ناچار می‌شوید وانمود كنيد از او بدتان 
می‌آید. شما عذاب وجدان دارید. خود را نسبت به 
او گناهکار می‌دانید. در خواب او را می كشيد یعنی 
ترور شخصیت می کنید. 

اين حس گناه باعث شده مدام از خدا بخواهید 
کاری کند تا او از شما دلگیر نباشد. تابوت‌ها نماد 
مرگ شخصیتی اوست که شما خود را مقصر 
می‌دانید. آن تسبیح. نماد ماجراهایی است که با 
پسرعمه داشته‌اید. مار ان تسبیح را پاره می كند و 
می‌گوید: به پسر عمه دل نبند. 

پیشنهاد می كنم اگر نشانی استاد خود را می‌دانید. 
اين خواب و اين تعبیر را برايش بفرستید. امیدوارم 
به شما اطمینان بدهد که شما را بخشیده است. اگر 


5 
2 


جنين کنید. از شر اين كابوسها خلاص می‌شوید. 


انگار زنده‌است.او را كفن كرد وبرادرم در كفن به حالت 
سحده درآمد 9 تكان خورد. ما توى كورستان نبوديم. 
توى اتاق بوديم. ناكهان با ناراحتى بسيار بيدار شدم. 


0 


ر 
این خواب می كويد مرحوم برادر شما در روز گاری 
كه زنده‌بوده در راه‌مستقیم نبوده‌و كارهايى می کر ده که 
جالب نبوده. و از این خواب می‌فهمیم يدرش هم مقصر 
بوده. برايش خیرات كنيد و به خودتان بگویید ادم از 
فردای خودش خبر ندارد پس هر گز در هیچ موردی 
بی كدار به اب نزنید. 


ماشين ير از عكس بود. جندين كنبد بود. با خودم 
گفتم این گنبدها مال حضرت ابوالفضل(ع) و امام 
حسین(ع) است ولی کدامش مال کیست؟ بعد گفتم: 
بين الحرمین که میگن همینه. و بیدار شدم. 


وو 


ر 

اا لط وا تا ی لسك 
ای ی ای اس و ار ای 
را می‌بینید. خود را زائری بى آزار معرفی می كنيد 
و اين یعنی احساس ناامنی می كنيد و بر حباب 
نشسته‌اید. اين خواب می گوید شما دوستتان را از 
خودتان موفق‌تر می‌دانید و می كويد شما بسیار قانع 
هستید و خودتان را خوش شانس نمی دانید و خجالتی 
هستید. سر گر دانی‌ها و مشکلات مالی و عصبیت‌های 
فرو خورده شما دست به دست هم داده‌اند تا اين 
خواب را ببینید. اگر مشکلات درونی خود را حل 
کنید. مشکلات بیرونی هم حل خواهند شد. 





به کجاچنین شتابان!؟ 


محمد احمدوند 
مدرس دانشگاه و اموزش و پرورش -ملاير 
نقدی بر رفتا راجتماعی خودمان 


03 


ما برای مردم زند گی می كنيم نه خودمان! 

دوستم سرماى سختى خورده است. 
می‌پرسم جرا لباس گرم نمی‌پوشی؟ می‌گوید: 
«هنوز اول پاییزه. مردم می‌خندن.» مشکل 
همین جا است: ما برای مردم زند گی می کنیم 
و نه خودمان. گاهی با خود می گویم جرا همه 
از بی یولی و درآمد کم می‌نالند. جواب راحتی 


دارد: چشم و هم چشمی. اينكه جلوی دیگران کم 
نیاوریم. می‌توانیم با یک یخچال فریزر معمولی 
ی ااا وو این بای سید 
می‌خریم. يول نداریم و بعد با قرض كردن برای 
بچه‌ای که هنوز به دنيا نیامده يك میلیون تومان 
سیسمونی و از جمله یک دوچرخه! می‌خریم. 
من گاهی دلم برای جشنها و عروسیهایی که 
در خانه‌ها بر گزار می‌شد تنگ می‌شود. راستی 
شما وقتی برای جشنی به تالار می‌روید لذت 
می‌برید؟ من آدمهایی را می‌شناسم که دوست 
دارند به مکه مشرف شوند اما می‌ترسند. از 
خرج شام و ولیمه. در حسرت زیارت خانه 
عدا می‌مانند: اما طاضر تسف جلوى مردم 
کم بیاورند. راستی رضايت خدا مهمتر است 
يا مردم؟ حتی در گرمای شدید تابستان کت 
وشلوار می‌پوشیم چون به خاطر شقلمان کسر 
شان خود می‌دانیم لباس راحت و اسیرت 
برشي خا مي‌داند از وک كتشهاى راحتی 
تابستانی می‌پوشم چقدر احساس خوبی دارم. 
من دلم می‌خواهد با خانواده‌ام در یک پار ک 
بنشینم و بستنی بخورم» روزهای تعطیل با يسرم 
در پارک فوتبال بازی كنم و گاهی بیرون پیتزا 
بخورم و کسانی که مرا می‌شناسند با تعجب به 
من عبر تشون عمر ها كرتا فر او آن انیت كة 
به خاطر حرف مردم هدر بدهیم. ما حق داریم 
از هر چیز شرعی و قانونی لذت ببریم. 





بيغامباىروشنايى 


عروردین 

دلی پرهیاهو و پرماجرا دارید و حق انتقاد و اعتراض را برای خود در هر شرایطی 
محفوظ مىدانيد: اما نمی‌دانم جرا این روزها دستباجه شده‌اید و طوری رفتار می كنيد 
ندارد. 

يس از شما انتظار می ر ود استقلال در قضاوت خود را كنترل كنيد و تنهايى و سكوت 
را كنار بگذارید و بدانيد که ايمان بر ترس هميشه ييروز است. 

دوست خوپ ا مطمئن باشید که تنها یک راه دارید تا اما واكرهارا کار بگذارید و از 
فکرهای تکراری و قدیمی دوری جویید و مثل هميشه روی قولتان بمانید! 


از:د کتر نويد خدادوست 


او ۵ ده ۷۳ تسس 


عجول هستید ودرعین حال به خودتان مطمئن. لطافت شما در عمل زياد است و 
شاعرانه عمل می كنيد و از اجبار متنفرید و چالش‌های خاص خودتان را داریدو قدرت 
تشخيص فعا ببشتر ارد ران ات ورای کار مورد ران سخ رین قنع هرا 
برداشته‌اید. يس اگر بخواهيد نتيجه کار را به دست اورید خیلی هم سخت نیست. در 
ضمن غذای روحتان رافراموش نكنيد چرا که بعضی مواقع بدون كمترين دلیل مضطرب 
می‌شوید و اجازه نمی دهيد که روزتان سرشار از دعاهای کوچک به خدا باشد که اين 


رویکر دنهای کو چک به «او» دنیای شما را متحول می‌سازد. 


خر داد 


زودباور و زودرنج‌اید و می‌خواهید غصه‌های زندگی را از دلتان دور سازید و اوج 
گرفتن از ارزوهای شماست. يس دقت كنيد که كول نخورید تا بعد مجبور نشوید 
فراوانی که دارید احتمال بروز خطا را در خودتان افزایش مى دهيد که بايد آنها را كاملاً 
تحت کنترل و شیوه منطقی همیشگی خود را حاکم سازید تا بتوانید انتظارات خود را از 


عزیزان به شکل معقولی سوق دهید که البته آنها نیز پیوسته شما را همراهی می کنند. 


مم 


دير 


اعتماد به نفس قابل توجهی دارید. رک هستيد و هیچ كس نمی تواند شما را ساکت 
نگه دارد وازاين بابت اگر هم صدمه‌ای دیده‌اید نارضایتی ندارید. 

در اين روزها بايد دقت كنيد تا با حر کات نادرست کسی تحريك نشوید. حتی 
مشکلات هر چند کوچک خود باشید و اقدامی عاقلانه برای ان انجام دهید نه اقدامی 
قلبی! 

دوست نازنینم! كينه را از دل بیرون كنيد و تنبیه و تشویق را هم برای خود و هم 


دیگران منصفانه در نظر بگیرید! 
مر داد 


ان ژی زیادی دارید و از این شاخه به آن شاخه زياد می‌پرید و همین موضوع باعث 
می‌شود كه دمدمی مزاج به نظر ایید. 

دید گاه پیجیده‌ای دارید و نباید به دیگران حس برتری داشته باشید تا بتوانید 
شرایط مطلوبتان را حفظ كنيد و در اين روزها نیز احتیاج به تجدید قوا دارید. چون تمام 
وقت درحال کار كردن هستید و این باعث دور شدن شما از انرژی‌های مثبت می‌شود. 
در پایان هم بايد بگویم که به زودی یکی از بزرگترین آرزوهای شما بر | ورده مى شود 
اگر خدا بخواهدا! 


م 


سهر دور 


به زند گی هم علاقه وهم اعتماد داريد ودر عين حال عشق شما به معنويات هم زياد 
است. يس اجازه ندهيد كه به خاطر شرايط مجبور به انجام ناخواسته‌ها شوید. چون همه 
جیز در زند گی به شما بستگی دارد. در مورد مساله پیش امده هم بهتر است با دقت 
تمام وارد جزییات شوید تا قضاوت در ستی داشته باشید. ولی اين رابدانید که شمابا کمی 
سبك و سنگین كردن می توانید دقیق‌ترین توجهات را به کار ببندید. 

دوست خوبم !حر ف دلتان رابز نید واين رانیز بدانید که شمااز دوران كود کی با زند گی 
روبرو شده‌اید و ترس برایتان معنایی ندارد. يس به خودتان احترام بگذارید. 


مهم 

متواضع و مدب هستيد وارزش وقدرت يول راخوب می‌دانید وبراى تامين بودن تان 
سخت تلاش مى كنيد حالا بايد اين را به خودتان كوشزد كنيد كه همه جيز را نمى شود 
بايول خريد مثل محبت خانواده. 

دوست خوبم! شما بهتر از من می‌دانید که زبان سرخ سر سبز رامى دهد بر باد. پس 
دقت كنيد تادر كارهاى ديكران بیهو ده د خالت نکنید. جون دوستان از شما انتظار دخالت 
دارند و البته که شما هم حق اظهار نظر دارید اما... 

در ضمن جابجایی و یا تحولی جالب را پیش‌رو دارید که می‌تواند به یک خاطره 
دلچسب تبدیل شود. 


بان 


بعضی وقتها نمی توان جلوی پیشامدهای زند گی را گرفت. ولی با اقدامهای به موقع 
می‌توان آنها را کنترل کرد و اثرات آن را کمرنگ‌تر و حر کت‌های مثبت را پررنگ‌تر 
جلوه داد. پس دست روی دست نگذارید و اقدام كنيد و خود را از درون متقاعد سازید 
که عذاب وجدان باعث می‌شود که انسان ارامش خود رااز دست بدهد. 

دوست خوبم! ز مان پیشر فت شمار سیده و باید ترقى كنيد وانتظارات و آرزوهای خود 
رابر آورده نماييد كه اين روزها و موقعیت‌ها و فرصتها دیگر تکر ار نمی‌شوند. 

آذو 

شرايط بر وفق مراد است و شما مى توانيد از هر فرصتى بهترين استفاده را ببريد و 
خيراش راببينيدء اما دوست خوبم! تشريفات و تجملات را كنار بكذاريد و از هیجانهای 
بيهوده دوری جوييد تا بتوانيد از جزييات اطرافتان باخبر شويد كه اين آ گاهی می‌تواند 
اشتياق شما را برای يارى رساندن بيشتر كند. بخصوص اينكه اين روزها بايد به همراهى 
دوستى برويد واز آودلجویی کنید. ولى هيج كس رامورد سر زنش قرار ندهيد كه حقيقت 
هميشه ان جيزى نيست كه ما مى اند يشيم و شما بدون زحمت به انجه كه می‌پندارید 
نخواهيد رسيد. در ضمن دقت كنيد كه در موقع عصبانيت هیچ تصميمى نگیرید. 


دی 


در دل شما دنیای بیکران آرامش نهفته است و بابز رگ منشی به ديكران مى نكريد 
وتحمل زيريا “داشر حدق دوكر انرا ارد 

كاش آنجه كه خدا به شما هديه داده را به ديكران هم بياموزيد و آنها رادر انجام 
مسائل موردنظرتان سهیم کنید. چون امکانات شمازیاد است وای می‌تواند در بسیاری 
از مسائل تعیین کننده باشد. 

دوست خوبم.اختلاف نظر موجود رابا منطق بر طرف سازید و ذهن تان راباروش‌های 
اصولی پربارتر كنيد واز اينكه به کسی هيزم تر نمی فروشید به خود بباليد. 

بهعمن 

باینکه خود تان رااز دیگر ان متفاوت می‌دانید وهیچ كس را کامل نمی‌دانید.ولی زود 
كول می خور ید و بعد از آن هم زمين و زمان رادر این ماجر امقصر می‌دانید طوری که انگار 
نور و روشنایی را از منبعی غير از عشق حضرت دوست دریافت می کنید. در ضمن بايد 
از جمع گریزی رابرای هميشه تعطیل كنيد و خلوت كردن رافقط و فقط برای راز و نیاز با 
حضرت عشق بگذارید که اگر اینگونه پیش بر وید از نظر روحی ضربه خواهید خورد. 

دوست خوبم! احساسات خود را تقویت كنيد و به فکر تعهدی باشید که داده‌اید و 
نمى توانيد ان رافراموش كنيد و بدانيد كه شرايط مطلوبى راييش رو خواهيد داشت. 


اسفند 


تازكىها خيلى كم تحمل و كمحوصله شدهايد و آرزوهای دست نيافتنى و متنوع 
شما سر به آسمان می‌زند و البته در بين آنها ایده‌های خوبی هم داريد كه اگر ريسكش 
راجذيرية أنجام انها خی هو مشكل تبسك د رضم ا را بعران تاه دای 
روبرو شدهايدء احتياط كنيد و هزینه‌های زند گی خود را بالا نبريد. چون بخش عظيمى 
از مشكلات ذهنی شمااز اين راه رفع شدنى است. 

دوست خوبم! اين توصيدها را جدى بكيريد تا بتوانيددر مبارزه با مشكلات پیروز 
ميدان باشيد و از یاس و نااميدى دورى جوييد كه خداوند مهربانترين مهربانان است. 
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سپر اب صفادار 





هزار مین فیات؛ پاریس-فرانسه.پنجشنبه ۳۰سپتامبر: در تصوير مدل ویژه‌ای از 
«فيات ۰ ۰ را می‌بینید. این خودرو, آخرين خودروی تولید شده از این مدل است 
وبدنه آن از عکس صاحبان فیات ۰ ۰ ۵بوشانده‌شده‌است. اين تصویر هزار مين و 
آخرین خودروی فیات ۵۰۰رانشان می‌دهد. 





رکورد؛ کیپ تاون -آفریفای جنوبی, چهارشنبه ۲۹ سپتامبر:موج سواران مشغول 
تمرین برای اجرای نمایش سالانه موسوم به «موج زمین» هستند. هدف اصلی آنها 
دراين نمایش آن است كه هر سال ر کورد كينس رادر تعداد موج سوارانی که به طور 
همزمان روی یک موج. سواری می کنند ارتقا دهند. آخرین اخبار از نمايش امسال. 
از یک حر کت ۹۵ نفر ی حکایت می کند كه هنوز بار کورد ۰۳ ۱نفر که سال گذ شته 


در همین ساحل انجام شده بود. فاصله دار د. 





ص لوجاكل 
5 و دنس پدجش نبه ۳۰ 
سپتامبر: پنیرهای سوییسی 
هميشه در جهان معروف 
بوده‌اند.مدت ۷س ال است 
كهبين تهیه کنند گان‌انواع 
می‌شود تابهترین پنیر 
انتخاب شود. در مسابقه 
نوع شر کت و از نظر طعم. 
ظاهر و مواد سازنده‌شان با 
دو نفر از داوران اين مسابقه 
رامی‌بینید که مشغول 
شناسایی نوعی پنیر به نام 
«امانتلر» هستند. 


ارو ۳۶۳۹ 


ذو اد | 

جينء جمعه ١‏ اكتبر: 

توريستها مشغول 

تماشاى موجهاى 

رودخانه «یانگ تنگ» 

هستند. در این رودخانه 

به دلیل‌موقعیت خاصی 

که دارد. در هنكام جزر 

ومد اب امواج بسیار کج 
زیبایی ایجاد مى شود کو =< 
که در سرتاسر عرض و ےا ي 
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پدیده موجب جذب , 


توریست‌های بسیاری 3 






7 تیب ama‏ 8+ ا الم 5 مسدب مرن ۲ سیر 

ج a‏ غ2 س ال O‏ بت 
تو لد؛احمدآباد -هند. شنيه ۲اکتبر: یک مر د هندی از كنار عکس‌های «مهاتما گاندی» 
ماه اکتبر سال 4 متولد شد و شنبه يكصد وجهل ويكمين سال تولد او بود. 


۴ e 








2 .با سے ۳ 


لاک پشت ستارداى؛ بانکوک -تابلند. چهار شنبه ۲۹ سيتامبر:اين لا ک يشت هاى 
کو جک درهواییمایی که‌قصد سفر به‌بنگلادش راداشت ید اشد ند.اینلا ک يش تهااز 
گونه‌ای‌لا ک پشت های‌ستاره‌داربوده‌ودلیل اين نامگذاری.طر حهای‌ستاره‌ای شکل 
روی لاک آنهاست. با توجه به این که نسل این لاک پشت در معرض خطر انقراض 
قرار داردو تنها حد ود یکهزارعد داز آن در جهان‌باقی مانده.ارزش زیادی بيدا 
کر ده است و شکار چیان بسیاری برای فروش. آنها را قاچاق می کنند. 


پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بكيرند يا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 أقاى بحتو ب حامدی. فر دی خير که بدون هیچ چشمد آشتی با آهداء كليه خود. من 
رابعذ از پانزده سال به زد کے باز گرداند مشتاقانه در افتظاز دیذارش هستم. 
بهروز مباشر بهروز تبر بز 
3 همسر چ ورودت به زند گی‌ام زيبايى بخشید. عزيزم نهم مهر روز ييوند وروز یکی 
شدنمان مبارک. همسرت على ایمانی و فرزندانت امير مهدى وفرناز--تهران 
8 نازنين دوستم سهام جان» در بازی عشق فرصت مایک نفس است بدان قشنگ‌ترین 
لحظه زند گیم. لحظه ای است که با تو هستم. 
۴ دیماجان. من رهگذر عشق تو هستم. هر کجا باشی دوستت دارم. 
سارامیرزاتی تهران 
38 دختر زیبایم. اسر اجان بهترین هنك زند گی من تيش قلب توست وقشنگ ترین 
روزم روز شکفتنت ۱۴ مهر تولدت مبارک. پدرومادرت احمد و مرجان فلاح اراک 
8 محمدر ضاو محمدجو اد عر درم یک سبد كل رز وصد ها ستاره تقدیمتان می كنم و 
می گویم هميشه دوستتان دارم تولدتان مبارک. خاله‌ات مرجان -اراک 
8 ساراى عریرج موفقیتت را در کنکور سراسری در رشته مهندسی کامپیوتر 
ریک می كوم وام ا داري كلامو کد ا ارده اند 
مادرت فاطمه شکار چی و برادرانت حامد و حسام خلج -قم 
8 ذييمه جان, فصل زیبای آشنایی ما (پاییز) فرارسيد و من با تو به استقبال اين 
روزهای خاطره‌انگیز می‌روم. همسرت محمود خاوریان -همدان 
8 مهدی جان: جه لطیف است. حس اغازى دوباره.و جه اندازه شیرین است روز 
دوم مهر که تولد توست. تولدت مبارک. همسرت پرستو تهرانی -تهران 
8 مادر مر بانج ای گل بهار زند گانی» بهشت را تقدیم دست‌های مهر بانت می كنم 
دخترت نغمه علیزاده-تهران 
38 پسر گلم. محمدجان, تو بهترین و زیباترین هدیه خداوند به ما هستی» دوستت 
داریم. هفده مهر روز تولدت مبار ک. 


دوستت مریم مصطفایی -اهواز 


دوستت دارم. 


يدرت على ببرهراديان ومادرت معضومه پپر مراد يان و جوا هرت مر 

8 دو عبر يسرم از خدا مى خواهم انچه که شایسته توست به تو بدهد. نه انچه 
که ارزو داری. دوستت داریم ۲ مهر تولدت مبارک. 

پدرت و مادرت ماشاءالله حاجی‌نیا و رقیه رحیمی 

8 مر تضی جال به جه مانند كنم در همه آفاق تو راء هرجه در ذهن من مد تو از 

ان خوبتری, دوستت دارم. همسرت خانجان قم 


باسخ شاى باهوش خود کلنجار: ر ود 


جهره كمدين با 
(۱۰)اختلاف! یج 


1. 

كريب 1 
دوسن بير ۲-پر مد م ورزر تشتبان ۳- 
نیمایوشیج ۴-سربازان دوران صفویه. 
wU‏ حور 
قشوندر اختيار شاه نبو د شاه عباس قشون جد يدى به نام «شاهسون» (دوستدار 
شاه) تش كيل داد که در حقيقت قدرتى در برابر قدرت قزلباش به شمار می رفت و 
(مثال: با در ا Eo‏ 
که آن هم عالمی دارد!) 


بقبه از صفحه ۴۹ 





LT‏ مى دانيد؟ 
-١‏ برناردن 





زيرنظر: سروش 


ارزومندم اين موفقيت ادامه داشته باشد. 


38 دح جان, داداش عزيزء تو زيباترين كل از كلستان خانواده هستی, دوازده مهر 
ميلادت راجشن می كيرم و به تو گل زيبا تولدت را تبریک می كوييم. 
خواهر و برادرت نكين و نیما حاجىنيا 
38 همسر عزیزم. صالح‌جان» جشمهايت بهترين تعبير عشق و جهرهات زيباترين 
تصوير عشق است ۱۳ مهر اولين سالروز یکی شدنمان مبارك. 
همسرت مریم فرهادی ايذه 
۴ دنادر عدر همسر خوبم ٠‏ امهررا اهمه تس | ,جرا که‌این 
روز خاطره انگیزه‌ترین روز زندكىام است: پیوندمان مبار ک دوستت دارم. 
همسرت ناهید نادم _همدان 
8 محمد مقد 4 خواستم بااین پیام بخشی از زحماتت راجبران کنم,با آ رزوی سلامتی 
برای شما. سید صاحب پیروزفر سرامهرمز 
8 مر یج جال بهترین شکرانه زند گیم. دوستت دارم. اميد ان دارم که هميشه در 
يناه خداوند تندرست و خندان باشی. یعقوب عزیز امیری نسب-رامهرمز 
8 حمدر ضاجان, ۲۱ مهرماه روز تولدت را شادباش می‌گوییم. امیدوارم روزهای 
پر از موفقیتی را پیش رو داشته باشید. دایی‌ناصر و الهام حاجعلی و دیبا کبر لو 
8۴ سباو ش جا اول باهزاران احساس روی دیوارهای وجودم نوشتم دوستت دارم 
و حالا به تومی‌گویم ۲۶ مهر تولدت مبارک. 
8 مر ضیه جان, هشتم مهرء روز بیأدماندنی تولدت را كه همزمان با تولد دخترم 
نگین است از صميم قلب تبریک می گویم. زن دایی نسرین از جویبار 
8 نكدن عر یر + زیباترین كل زند گیم. ۸مهر روز تولد ۱۹ سالگیات را با یک سبد 
گل سفید و خوشبو تبریک می گویم. مادرت نسرین و کیلیان -جویبار 
34 ف ربه‌جان»هفتم مهربهانه ای است‌تاتمام ز یبایی‌های‌جهان ر افدای‌مهر بانی‌هایت 
كنم و بگوییم تولدت مبار ک. بهاره ایرانی و الهام سریدی-تهران 
8 مادر بزرگ ع او امید وارم هزار سال سایه‌ات بالای سر ما و فرزندانت باشد. 
نوه‌ات سلاله درفش دوز 
® بحبی جا همسر عزیزم. چهارده مهر روز به یادماندنی و روز شکفتنت را تبریک 
می كوييم؛ دوستت دارم. همسرت سیمین و دخترانت نركس ونيره سجادی -اصفهان 
38 أده دختر نازم, تو به دنیا | مدی‌ونشانه زند گی‌ماشدی ۵ ١‏ مهر اولین سالر وز تولدت 
مبارک. پدر و مادرت علیرضا ون رگس وبرادرت محمد صادق مهرابی-اقلید فارس 
8 خانم بی‌بار, معلم عزیزم, شما فرشته‌ای هستید که هميشه من را زیر پر و بال 
خود حفظ کرده‌اید از شما كمال تشکر و سپاسگزاری را دارم. 


يدرت محمد محمدزاده-رشت 


فاطمه غفور بان-استان هرمزگان 
3 محمدجان, همسر مهربانم قشنگ ترین روز برای من روز میلاد توست. عزیزم 


8 جاسم دختر مهربانم. دوازده مهر -شادترین و خاطره انگیزه‌ترین روز ماست. 
عزیزم تو با صدای ناز کت شوق زند گی كردن به ما دادی, تولدت مبارک. 

يدرو مادرت -سیدحسین عظیمی و مریم شکری شیر از 
8 محمد امین پسر گلم. موفقیتت را در رشته مهندسی پزشکی تبریک می كويم و 
پدرت حاج مهدی رضوی -قزوین 


او لین موسسه ترمیم عو در آیران 
و بو تظر متخصصی ترمھے مو از کاناد! 
فلع : ۱۳۳ ۱۳ ,ريما - AAATIATA‏ — ۳۳ ۳ بفر + TAs = AMAA‏ 
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منلون 


سكم امیر مهدی صلب صبادی حاتش موز ناس اول راهنایی ۱ 
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در ٤‏ عکس زیر ميتوانيد نمایی بسيار زیبا از یک منظره زیبا و دیدنی رامشاهده نمایید. 
۲ ۳۳ ین اف کڪ ۹ و 


حتماً برای شما هم پیش آمده است که منظره ای را در طول سال به د فعات زیادی دیده باشیه. مانند منظره ای که از پنجره خانه تان هر روز میبینید. اما تا کنون اين ذوق را داشته ايد که عکسی در هر فصل از این مناظر بگیرید وبرای خود داشته باشید؟ 
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1٤‏ [م اوو محصولات اصلی هاير فقط با ضمانت يارس الرمس 


RAMS‏ 131 جهت كسب اظلاعات نیشتر با شمازه تلفن ۸۶۵ ۰۲۱۰-۶۴ تماش بكيريد: 


تمايندكان تهران: المارت: ۶۶۷۰۵۱۵۰ /امین؛ ۳۳۵۶۲۳۱۵ / بورشه: ۲۲۶۰۳۶۶۱-۲ / ایران: ۸۸۷۱۶۸۴۰ / سعید؛ ۲۶۳۱۱۹۲۶-۷ / شهیاز: ۴۶۸۴۸۱۹۵ / مهان؛ ۶۶۴۰۳۱۳۰ / علی: ۵۵۴۰۳۷۰۰ 
کاوبان : ٩۳‏ ۵۱۹۳ ۳۳ / جنم جم :۱۳۱۰۳۷ ۳۳/ مهدی (عج) :۹۸۷۸ ۱۳ ۳۳ / فانوس : ۰۹۹۶ ۴۳۴ ۸۸ / ساهان : ۵۲ ۲۵ ۸٩‏ ۷۷ / اخوان آسماعیلی : ٩۰۷۹۲۷۸‏ ۷۷ / ترکمانی : ۰۲ ۶۹ ٩۹۳‏ ۷۷ 
دیاری : A:‏ ۷۱۱ ۰۹ 6۵ / هوم استار ۰ ۳۹ ۳۰ ۳۶ عع 1 مناد فور 9 ۳۶ ۳ ۳ ۵۵ 1 ورأصن , بين الملل: ۶۱ .+ 58 - 30 1 ورامين 1 سالار 5 ۳۹۹ ۶۴ ۳۳ _- ۹۱ / ورآمین: سسا ٩۴۴-۵‏ 3 ۱-۲۲ 8ه 
نمایندگان شهرنستان: آبادان؛ رشیدی: ۶۰ ۳۱۱ ۴۴ - ۰۶۳۱ 7 اردییل, پازس: ۲۱ ۷۴ ۴۴۴ - ۰۴۵۱ / ازومیه, آلیش؛ ۲۳ ۸۳ ۰۴۳۱-۲۴۴ / ارومیه . یکانی: ۶۲۰ ۷۶ ۳۴ - ۰۴۴١‏ / اصفهان, بهاز: ٩۰۴‏ ۴۶ ۲۳ - ۰۳۱۱ 
بابل. بانائی: ۳۲ ۳۹ ۳۲۱ - ۰۱۱۱ / تبریز, خرسندی: ۶۶ ۸۹٩‏ ۴۴۴ - ۰۴۱۱ / دامقان, بنی عامری: ۳۹۰ ۳۰ ۰۲۳۹-۵۲ / دزقول؛ سیاهپوش: ۳۴ - ۰۶۴۱-۲۳۳۹۲۱۱ ۸ رشت مرکزی: ۵۳۷۰ ۲۲۲ ۰۱۳۱ 
زتجان» سلیمی: ۶ ۴۲/۵۰ ۰۲۴۱ / زنجان: فروشگاه احمدی: A AKS‏ ۰۲۴۱-۳۲۲ / ساوف کاشانی؛ A۶‏ ۰ - ۰۲۸۵۵ / سعزء وجمانی؛: AVE TTT YA AY‏ سمنآن. ینی عامری: ۶ ۴۹ FFF‏ - ۰۲۳۱ 
ستنذج؛ ستازه طلایی: ۴۲۷۶ ۰۸۷۱۰۳۲۲ / شاهرود بتی عامری: ۳۲۳۳۸۲۶۱-۲ - ۰۲۷۳ / قزوین؛ مووز ]ل ۰۲۸۱-۳۳۳۴۰۹۵ / کې حنیع خانی: ۰۲۵۱۶۶۱۷۱۲۲-۳ / كرح تادری: ۰۲۶۱-۳۲۰۶۳۸۵ / کرج؛ عدل جو: ۰۳۶۱-۶۳۵۹۳۸۵ 
کرمان: حلال بور : ۰-۸ ۲۳۵ ۲۴۵۴ - ۰۳۳۱ / تورآناد. کرمی: ۸۷۴ ۲۲ ۷۲ - ۰۶۲۴۳ / ههذان: خانجانی؛ ۳۰۰ ۲۹ ۴۲ - ۰۸۱۱ / هندان, شایان؛ ۵۱۱ ۷۳ ۸۳ - ۰۸۱۱ / برد غروشگاه فلاح زاده: ۰۰ ۹۲ ۶۲۲ - ۰۳۵۱ 


